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افزاری مجلات  عمیلای   با عنایت به طراحی سیستم مدیریت نرم

اندازی آن در پایگاه اینترنتی دانشگاه، بلاا  دانشگاه فردوسی و راه

رسلااند هلاه از ایلاس پلاک ام لاان      نهایت خرسندی به آگاهی ملای 

است. بنابرایس الا  به روش تحت وب نیز فراهم شدهارسال مق

همیه محققلاان محترمی هلاه درصلادد ارسلاال مقلاالا  خلا د بلاه    

ت انند از طریق آدرس درج شلاده در ییلا    ایس نشریه هستند، می

به ایس امر اقدام هنند. امیدواریم ایس به مثابه گام نخسلاتی باشلاد   

  تا فرجام داوری برای م انیزه هردن همیه عیمیا  ارسال مقالا

 و اعتم نتایج و گامهای بعد به تدریج برداشته ش د.
 سردبیر                                                                       
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  *»بازجستي در ادله عباديت زكات و خمس«نقدي بر 
  
  

  دكتر جواد ايرواني
  ت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويأعضو هي

Email:Irvani_Javad@yahoo.com  

  چكيده
يكي از محققان، با مخدوش دانستن ادله فقيهان، عباديت زكات و خمس را نفي كرده 

هر چند  به . تا از اين ره گذر، يكي از مهمترين موانع اجرايي كردن اين دو را از سر راه بردارند
نااستوار است، ليك  اي از مستندات فقيهان در اثبات عباديت زكات و خمس،نظر مي رسد پاره

. رساندوجود دارد كه عباديت آنها را به اثبات مي - به ويژه از آيات و روايات –دلايلي ديگر 
در اين نوشتار، پس از بيان دو مقدمه، ادله و مويدات مثبت اين مدعا ارائه و مورد تحليل قرار 

نقدهاي ديگري بر گرفته و به اشكالات و پرسش ها در اين باره پاسخ داده شده و سپس، 
  . پژوهش پيش گفته مطرح گرديده است

  .زكات، خمس، عبادات، اقتصاد اسلامي :هاهكليد واژ      
                                                

 .08/05/1388 :؛ تاريخ تصويب نهايي13/07/1387:خ وصوليتار.  ٭
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  در آمد

فقيهان شيعه و اهل سنت، به طور عموم، زكات و خمس را عبادت به معناي 
با اين حال، برخي، . اندها، تصريح نمودهاخص دانسته و بر اشتراط نيت در صحت آن

است مانند نماز و روزه، يا صرفاً » عبادت«اند كه آيا زكات، پرسش را مطرح نمودهاين 
همچنين، يكي از محققان، با ارائه پژوهشي ) 1/196ابن رشد(؟ »حقي واجب براي فقرا«

مطالعات اسلامي به چاپ رسيده، ضمن نقد ادله فقيهان در اين باره،  79كه در شماره 
صد قربت را نتيجه گرفته و تلاش نموده است تا از مشروط نبودن زكات و خمس به ق

  .ها را از  سر راه بردارد اين راه، موانع كاربردي ساختن و اجرايي كردن آن
هاي قرآني و حديثي مرتبط، نشان ليك درنگي در مطالب ارائه شده و نيز آموزه

ديت زكات و اي از ادله ارائه شده از سوي فقيهان براي اثبات عبامي دهد هر چند پاره
خمس، مخدوش است، ليك دلايل استوار ديگري وجود دارد كه اين مطلب را به طور 

ضمن آن كه نفي عباديت اين دو پرداخت مالي، نه تنها هيچ . رساندكامل، به اثبات مي
ها ندارد، كه به واقع، سلب يك گونه تأثيري در رفع موانع كاربردي و اجرايي كردن آن

چه در پي مي آيد، ارائه آن. روداقتصادي نيز به شمار مي -عنصر عباديامتياز از اين دو 
ادله ياد شده و نقدگونه اي بر برخي مطالب مقاله مذكور است كه پيش تر نيازمند 

  :يادكرد دو مقدمه است
  

  ماهيت نيت: مقدمه اول

» اياراده«نيت در لغت و عرف فقيهان، داراي يك مفهوم و كاربرد، و همان 
. نيز معنا شده است» عزم«و » قصد«كه در وقوع فعل تأثير دارد، چنان كه گاه به  است

، 2/75، نجفي، 5/328الفقهاء  ةتذكر، علامه حلي، 15/348، ابن منظور8/394فراهيدي(
جا كه نيت در عبادات، قصدي ويژه با قيودي خاص ليك از آن) 2/15ةالطهارانصاري، 

فقيهان در اين باره مطرح شده كه بيشتر، در كتاب است، مباحث دراز دامني از سوي 
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، انصاري 102-2/75نجفي : براي نمونه(طهارت و در بحث نيت وضو جاي گرفته است
آنچه را فقيهان، مقوم عباديت در : با اين حال، به اختصار مي توان گفت .)2/11-27

هنگامي كه فرد  براي مثال،. دانند، تركيبي از دو عنصر قصد و اخلاص استعبادات مي
شود، نسبت به نيت وي، سوال اول اين است كه آيا اين مشغول خواندن نماز مي

. حركات، نماز است يا ورزش يا اصولاً حركاتي نه از روي جد كه به شوخي و هزل
را داشته باشد و اين در واقع ركن اول » قصد انجام نماز«نيك روشن است كه او بايد 

است كه هدف از انجام اين عمل چيست؟ در تقسيمي كلي، پرسش دوم آن . نيت است
اي، به منافع دنيوي باز يا هدفي كه به گونه: هدف فرد يكي از اين دو مورد خواهد بود

گردد، خواه رسيدن به پول و ثروت و يا حسن شهرت و برانگيختن تحسين ديگران، مي
تواند تقرب به خدا، وي كه ميشود، و يا اهدافي اخروي و معنكه از آن تعبير به ريا مي

. هاي بهشتي، رهايي از دوزخ و مانند آن باشدامتثال فرمان الهي، به دست آوردن پاداش
باشد وجود داشته باشد، مبطل آن مي) به همه انواع آن(در عبادات، هرگاه هدف نخست 

مين به ه. موجود باشد، عمل صحيح خواهد بود) به هريك از ابعاد آن(و اگر هدف دوم
و اين ) 1/468، يزدي1/45حر عاملي :ك.ر(جهت، ابعاد قصد قربت نيز متعدد مي باشد

  .ركن دوم نيت است
اند، ، نقطه مقابل عبادات)مانند تطهير لباس(نيك روشن است كه توصليات 

-ها بدون قصد و نيز با دارا بودن اهدافي مادي نيز به صحت ميبدين معنا كه انجام آن

تنها  -اما –) همچون بيع و نكاح(در عقد معاملات . مه خواهد بودپيوندد و مبرئ ذ
ها ركن اول يعني قصد لازم است و ركن دوم يعني داشتن انگيزه اي الهي در صحت آن

  .شرط نيست
يابد، همان قصد قربت و پرهيز از بنابراين آنچه در نيت عبادات اهميت مي

انگيزه مستقل يا  به گونه(ايي در عمل هاي غير الهي همچون رياكاري و خود نمانگيزه
، 1/252برقي 6-4/، ماعون110/، كهف264/بقره :ك.ر(و جلب منافع مادي ) ضميمه
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از اين روي در نيت عبادات، بر . است)2/98، نجفي 53-1/50، حر عاملي2/295كليني
، 2/284عاملي، سيد محمد(ها زبان جاري كردن الفاظي خاص يا حتي خطور ذهني آن

و نيز قيود دشوار مطرح شده از سوي برخي متكلمان و فقيهان معتبر ) 1/169ييزد
نيست، و اگر مراد از نفي عباديت و نيت در زكات و خمس، نفي اين گونه قيود باشد، 

  . صحيح به نظر مي رسد و البته اختصاص به اين دو نيز ندارد
  

  هاي زكات، صدقه و انفاق مفهوم شناسي واژه: مقدمه دوم

ژه هاي زكات و صدقه در قرآن، روايات و فقه، كاربردها و اصطلاحات وا
ها با يكديگر، برداشت هاي ها دارند كه خلط آنمتفاوتي با هم و با مفهوم لغوي آن

از اين روي، به اختصار، اصطلاح . نادرستي را از آيات و روايات موجب مي گردد
آن جا كه در تحليل ادله محل بحث قرآني و حديثي زكات و صدقه و نيز انفاق را، از 

  .نقش دارند، بر مي نماييم
اين واژه، بر خلاف اصطلاح فقهي آن كه ويژه واجب مالي متعلق به  :زكات

، 1/227الدروسشهيد اول،  :ك.ر(اموالي خاص و با حد نصاب و شروطي خاص است
» تداييهر واجب مالي اب«در قرآن كريم به معني ) 15/3؛ نجفي1/499ابن فهد حلّي

است، خواه در قالب زكات مصطلح فقهي يا خمس، و خواه با تعيين حد نصاب يا 
چه از يكسو قرآن ). 6/227، حكيمي8/9، مكارم شيرازي149و13/138صادقي.(بدون آن

 ،5/توبه( تا فرجامين سوره هاي مدني) 20/مزمل(زكات را از آغازين سوره هاي مكي 
- ويژه امت اسلام، كه تشريعي عام در تمامي شرايع ميبه كار برده و آن را نه ) 12/مائده

و از سوي ديگر زكات مصطلح فقهي در مدينه تشريع ) 55و31/، مريم73/انبياء(داند
در مكه و حتي ) ص(و در دوران حضور پيامبر) 117-5/115، طبرسي3/497كليني(شده

ديگر آن است نيز گواه  .سال هاي نخستين  ورود به مدينه، اصولاً وجود نداشته است
  ات بپردازندـه نماز، زكـار اقامـد در كنـدهور ميـنيز دست)  ص(رـران پيامبـكه به همس
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  ويـدر آن زمان، از اموال زك) ص(در حالي كه هيچ يك از همسران پيامبر) 33/احزاب(
  . اندمند نبودهبه مقدار حد نصاب تعلق زكات بهره

حر (مفهومي گسترده دارد اين واژه در روايات نبوي نيز بسان قرآن،
كاربرد آن در ) ع(و امام صادق) ع(ليك در روايات امام باقر) 2/97، عسكري6/33عاملي
 .)39 -33و6/3حر عاملي(غلبه داشته است» زكات مصطلح فقهي«مفهوم 

گونه دهد كه اين واژه، هربررسي موارد كاربرد آن در قرآن نشان مي :صدقه 
و از جمله زكات  –هاي واجب يا مستحب قالب انفاقدر –كمك مالي به نيازمندان 

 »خُذْ منْ أمَوالهمِ صدقَةً«براي نمونه، مراد از صدقه در دو آيه . شودمصطلح را شامل مي
 به تصريح روايات) 60/توبه(»....وإنَِّما الصدقات للفْقَُراء و المْساكينِ «و) 103/توبه(
، 253مفيد( و فقيهان )9/390طباطبايي ،103و 6/102-5سيطبر( فسرانم ،)3/497كليني(

: اندبرخي  از مفسران به درستي گفته. زكات مصطلح فقهي است) 350ةالزكاانصاري، 
 مستحب است، ولي زكات، مخصوص واجبصدقه در قرآن، اعم از واجب و 

براين اساس،  .)4/54-3، سايس2/397، طباطبايي3/61، فخر رازي662-2/661طبرسي(
  . نبوده است» انفاق مستحب«به صورت حقيقت شرعيه در معني » صدقه«

، بسي »زكات مصطلح فقهي«در » صدقه«، كاربرد واژه )ص(در احاديث نبوي
مطلق انفاق مالي، اعم از واجب «با اين حال در  .)4/58و3/497كليني(فزوني داشته است

نيز به كار رفته »  وقف«و نيز با قرينه در مورد ) 293-13/292حر عاملي(»و مستحب
چنان كه در ) 6/251، نسائي2/272، ابن حنبل2/23، مجلسي2/53ابن ابي جمهور(است

در زمان امام ) 7/5كليني.(فزوني داشت» وقف«استعمال آن در ) ع(زمان حضرت امير
در دو معنا بسيار رايج بوده است؛ » صدقه«كاربرد  -اما –) ع(و امام صادق) ع(باقر

 7/39 كليني) (اعم از واجب و مستحب(كمك مالي به محرومين   :دوم  وقف،  :نخست
، ابن 596ةيالنها، طوسي،652، مفيد 4/294من لا يحضره الفقيه ، ابن بابويه،56و

اين اساس، واژه صدقه در روايات، نه  بر .)267و 155-22/154، بحراني3/152ادريس،
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 زكات مال: ع نشده است و در موارداي وضبه گونه تعييني و نه تعيني، براي مفهوم ويژه
، )6/233حر عاملي(، زكات فطره )2/38 من لا يحضره الفقيه ، ابن بابويه،4/58كليني(

- 2/112الاستبصارطوسي، (و فديه) 9/283همان(،  كفاره )259همان(انفاق مستحب 
  .)6/187حر عاملي(شودنمي» خمس«ولي شامل . به كار رفته است) 113

و مشتقات آن به معناي هر گونه خرج كردن » انفاق«ريم، واژه در قرآن ك :انفاق
هاي و يا هزينه) 36/انفال(يا شيطان) 261/بقره(و هزينه نمودن است، خواه در راه  خدا

نكته قابل توجه آن است كه آياتي كه به انفاق در راه خدا فرمان ).  34/نساء(زندگي
كه شامل واجبات مالي و از جمله زكات اند، معناي گسترده اي را مراد كرده اند داده

 فاضل مقداد ،10/445 و 2/656طبرسي ،5/210 التبيان طوسي،(شوندمصطلح نيز مي
، 10/550و 6/35فخررازي ،3/137جصاص ،10/152طبري ،389بحراني ،223و 1/231

  .)28/231، زحيلي18/130 قرطبي
  ادله عباديت زكات و خمس

. عمل، لزوم قصد قربت در انجام آن استوم عباديت براساس آنچه گذشت، مقّ
دهد كه اين قيد، در زكات، خمس و صدقه شرط بررسي آيات و روايات نشان مي

صحت است، گو اين كه فقيهان به طور عموم، در بحث زكات و خمس به غالب اين 
  :كنيمدات ارائه ميمستندات اين بحث را در قالب ادله و مؤي. انداي نكردهادله اشاره

  آيات) أ

كاَلَّذي ينْفقُ مالهَ رِئاء   يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تبُطلُوا صدقاتكُم باِلمْنِّ و الْأذَى«. 1
ء مما  شيَ  فَمثَلهُ كمَثَلِ صفْوانٍ علَيه تُراب فَأصَابه وابِلٌ فتَرََكهَ صلْداً لا يقْدرونَ على... النَّاسِ 

رينَكَسالكْاف مَي الْقودهلا ي اللَّه وا وتثَْبيتاً  ،ب و اللَّه رضْاتم غاءتاب موالَهَقوُنَ أمْنفثَلُ الَّذينَ يم و
در مورد ) 265-264/بقره(» ...منْ أنَفُْسهِم كَمثَلِ جنَّةٍ بِرَبوةٍ أَصابها وابِلٌ فĤَتتَ أُكُلَها ضعفيَن

نخست آن كه در آيه اول، از باطل كردن : و آيه، چند نكته قابل توجه استاين د
صدقات با منت و آزار، نهي فرموده وآن گاه آن را به انفاقات ريا كارانه تشبيه نموده 
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است يعني ) مفعول مطلق(در محل نصب به مصدر » كالذي ينفق ماله«عبارت . است
  كه از نظر معنا) 2/184طبرسي (ر موضع حالو يا د» لاتبطلوا ابطالا مثل ابطال الذي«

نيك روشن است كه مبطل ) 203، اردبيلي312/ 3قرطبي . (كندتفاوتي را ايجاد نمي
و در ) 1/47، فاضل مقداد 2/63فاضل جواد (بودن ريا، به معناي بي اثر كردن عمل 

ه نيز و اجزاء آن است، چنان كه محتواي ادامه آي) 2/391طباطبايي(نتيجه عدم صحت 
اي نازك از خاك كه باراني درشت برآن تمثيل به قطعه سنگي با لايه: كندآن را تأييد مي

همچنين . نهدببارد و بذرها را پراكنده سازد كه طبعا هيچ اثر مطلوبي بر جاي نمي
اثر احتمالي مثبت را  كه به عموم خود، هرگونه» لايقدرون علي شيء مما كسبوا«عبارت 

كه گويي انفاق رياكارانه را بسان » واالله لايهدي القوم الكافرين«و نيز  داندمنتفي مي
براين اساس، حمل عدم ). 18/ابراهيم :ك.ر(دانداعمال كافران، بي ارزش و بي اثر مي

  .ريا بر شرط كمال، مخالف ظاهر بلكه صريح آيه است
بيان » هينفق مال«و » صدقاتكم«نكته دوم آن است كه موضوع آيه، با دو عبارت 

ايم كه واژه صدقه در قرآن، كاربردي عام داشته شامل زكات گرديده و پيشتر گفته
مفيد  جا، به صورت جمع مضاف آمده كه خودكه در اينشود، به ويژه آنمصطلح نيز مي

. نيز قابل برداشت است» ماله«و » ينفق«چنان كه همين تعميم، از انفاق در . عموم است
خواه  ؛هاي مالي مورد نظر قرآن رامطرح فرمودهيفه مطلق پرداختاز اين روي، آيه شر

  .در قالب زكات مصطلح يا خمس و يا انفاقات مستحب 
نكته سوم آن است كه آيه دوم، نقطه مقابل انفاقات رياكارانه را با عبارت 

هاي مالي را در گرو پي جويي بيان فرموده و اثر بخشي پرادخت» ابتغاء مرضات االله«
اين  بر. كنددي خداوند دانسته است و تمثيل ذيل آيه نيز اين مطلب را تأييد ميخشنو

دارد و اساس اين دو آيه به صراحت قيد دوم پيش گفته در نيت عبادات را بيان مي
طبرسي (شماردمبطل صدقات و انفاقات مي راه ها و اهداف غيرالهيوجود انگيزه

  .)2/391؛ طباطبايي2/185
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  ه آيهـككن است اشكالي بر استدلال به آيه مطرح گردد وآن اينبا اين حال، مم
چرا  ؛داند و دلالتي بر اشتراط قصد قربت نداردشريفه صرفاً رياكاري را مبطل انفاق مي

باشد و اصولأ كه قصد قربت، امري وجودي است و عدم ريا، لازم غير مفارق آن مي
بدون قصد كه محقق صوم  صرف عدم ريا، محقق قصد قربت نيست، مانند امساك

  .باشدنمي
ايم كه مقوم عباديت پاسخ اين اشكال روشن است چه از يكسو پيشتر گفته
مفروغ عنه ) قصد فعل(عمل، ركن دوم يعني داشتن انگيزه الهي از آن است و ركن اول

مي باشد چرا كه در غير عبادات نيز به طور معمول قصد انجام عمل وجود دارد و در 
پس قياس به امساك بدون قصد، خروج از محل بحث . يز شرط صحت استمعاملات ن
  .مي باشد

از سوي ديگر، رياكاري، مصداق بارز انگيزه غير الهي است و حتي اگر آن را 
چرا كه  ؛لازم غير مفارق قصد قربت بدانيم، بدين معنا است كه قصد قربت لازم است

يكديگر است و از لازم، پي به وجود  جدا ناپذيري اين دو از» لازم غير مفارق«مفهوم 
به ويژه با توجه به آيه دوم كه طلب خشنودي خداوند را در مقابل  .بريمملزوم مي

انفاقات ريا كارانه مطرح فرموده است و اصولاً نفس مبطل بودن ريا براي يك عمل، 
انگيزه  چرا كه در توصليات و معاملات، ريا و هرگونه ؛بهترين دليل بر عباديت آن است

چنان كه در مورد نماز نيز قرآن از ريا نهي . گردداي ديگر، موجب بطلان عمل نمي
بدين سان . كه لازمه آن، اشتراط يا جزئيت قصد قربت است) 6-5/ماعون(فرموده 

ها ماهيت نيت و قصد قربت در نماز، زكات و خمس، مشترك است و ادله عباديت آن
ه جمعي از مفسران فقيه، اين دو آيه به ويژه آيه و اين گونه است ك. نيز، بسان هم

جصاص (اندنخست را دليل وجوب قصد قربت در انفاقات مالي از جمله زكات دانسته
  .)1/247؛ فاضل مقداد 203، صالبيان ةزبد؛ اردبيلي، 3/313؛ قرطبي 1/553

2 .»اللَّه هجو غاءتقوُنَ إِلاَّ ابْما تنُف ه اي خبريه درـجمل ارت،اين عب) 272/بقره(»و  
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؛ فاضل 193، البيانةزبد؛ اردبيلي؛ 199/ 2طبرسي، (مقام انشا و نفي به معناي نهي است
چه خبريه دانستن آن، ) 3/72، زحيلي60؛ محلي و سيوطي3/347؛ زركشي1/241مقداد، 

پذيرد، صادق بودن آن را اي الهي صورت ميبا وجود انفاقات فراواني كه بدون انگيزه
تر و اهتمامي ضمن آن كه بيان انشا در قالب اخبار، تأكيدي فزون. سازدوش ميمخد

تو گويي اصل وقوع آن را  .)36/؛ استرابادي ا1/350آخوند خراساني(رساندبيشتر را مي
 :ك.ر( هايي ديگر نيز دارداين ساختار، در قرآن كريم،  نمونه. داندمفروغ عنه مي

  .)11/،صف79/واقعه 233، 83،84،197،228/بقره
آن سان كه پيشتر اشارت  -نيك روشن است كه عموميت واژه انفاق در قرآن

و تعميم مستفاد از حذف متعلق در آيه، در كنار سياق حصر بعد از نفي، چنان  -رفت
ها را شود و در نتيجه، عباديت آناي دارد كه زكات و خمس را نيز شامل ميگستره

  .)2/48فاضل جواد،  :ك.ر(كنداثبات مي
و أَعتَدنا للكْافرينَ ... الَّذينَ يبخَلوُنَ ،إنَِّ اللَّه لا يحب منْ كانَ مختْالاً فَخُوراً« -3
-اين آيات، از انفاق) 38و37، 36/نساء(»...و الَّذينَ ينْفقوُنَ أمَوالَهم رئِاء النَّاسِ، عذاباً مهيناً

همچنين، بين . ه وآن را ويژگي كافران بر شمرده استهاي رياكارانه سخت انتقاد فرمود
كند، در نكوهش و كند با كسي كه به كلي انفاق نميكسي كه از روي ريا انفاق مي

اين خود اشارتي بدين نكته  .)1/451؛ صافي، 3/86طبرسي، (وعيد، جمع فرموده است
شته و از ديدگاه قرآن، هاي غير الهي همچون ريا، هيچ ارزشي ندادارد كه انفاق با انگيزه

-كه لازمه انتقاد از ريا و وعيد برآن، اشتراط انگيزهضمن آن. با انفاق نكردن برابري دارد

  .هاي الهي در انجام اين عمل است
4- »اللَّه نْدع قُ قُرُباتْنفذُ ما يتَّخي رِ وخĤْمِ الوالْي و نُ باِللَّهْؤمنْ يرابِ منَ الأَْعم و  و

واژه قربات جمع ) 99/توبه(» رحمته  صلَوات الرَّسولِ ألاَ إنَِّها قرُبْةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّه في
كه بي ترديد انگيزه ) 235/ 8قرطبي، (است » ما يتقرب به الي االله تعالي«قربه به معني 

مطلوبيت انفاق در  چه ؛اين آيه، دست كم تأييدي برمدعا است. عمل را نيز در بردارد
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- راه خدا، در گرو آن است كه موجب تقرب به حق گردد و نيك روشن است كه انگيزه

با توجه به وحدت  -از نظر موضوع نيز . هاي ريا كارانه و غير الهي، چنين اثري ندارد
، طباطبايي(باشد ناظر به زكات مصطلح مي -)103/توبه(تعابير با آيه مخصوص زكات

9/383-385(.  
5- » مإلاَِّ أنََّه منفََقاتُه منْهلَ مْأنَْ تقُب مهَنعما م و ... مه قوُنَ إلاَِّ وْنفلا ي

- هرچند در مباحث فقهي گاه بين صحت و قبولي عمل، تفاوت مي) 54/توبه(»كارِهونَ

ين ، ليك در كاربرد قرآني چن)2/99نجفي:ك.ر(دانند گذارند و قبولي را درجه كمال مي
رفته كه  چه اين واژه درمورد شرايط و عناصري به كار. تفاوتي اثبات شدني نيست

وجود آنها براي اصل صحت عمل و پاداش داشتن آن لازم است و بدون آن، عمل فاقد 
-در تبيين مفهوم قبولي عمل مي) 653ص(ارزش خواهد بود؛ چنان كه راغب اصفهاني

براي نمونه، قرآن كفر را نيز مانع قبولي . »اًقبول الشيء علي وجه يقتضي ثواب«: گويد
نيك روشن است كه عدم قبولي از كافر، صرفاً نفي كمال ) 54توبه (عمل دانسته است

 :ك.ر.(چنان كه در آياتي ديگر، تصريح شده است ؛شودنيست بلكه نفي صحت مراد مي
بر ) 27مائده (همچنين، قبول نشدن قرباني قابيل ) 217، بقره 18؛ ابراهيم 8و 1محمد

در خصوص آيه مورد ) 90و 85آل عمران :ك.رنيز .(نفي كمال آن، قابل حمل نيست
براين اساس اين آيه، مانع . بحث نيز قرينه و دليلي براي عدول از اين معنا وجود ندارد

ها، انفاق از قبولي انفاقات منافقان را منحصر در چند چيز نموده است كه يكي از آن
  .يعني انفاق فاقد انگيزه الهي) 1/327استرآبادي، (استتوأم با كراهت 

أَموالِ النَّاسِ فلاَ يربْوا عنْد اللَّه و ما آتيَتُم منْ زكاةٍ   و ما آتيَتُم منْ رِباً ليربْوا في« -6
ونه هزينه كردن اين آيه، بين دو گ) 39روم ( »ترُيدونَ وجه اللَّه فَأوُلئك هم المْضعْفُونَ

نخست مالي كه به هدف كسب منافع دنيوي و افزايش آن، به مردم : مال، مقايسه فرموده
يعني دادن هديه به منظور جلب منفعت بيشتر » رباي حلال«پرداخت شود خواه آن را 

،و )2/31فاضل جواد(و يا رباي حرام ) 5/145كليني(بدانيم، چنان كه در روايات آمده 
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هاي الهي وآن گاه، پاداش. گردددر راه خدا و با انگيزه الهي پرداخت مي زكاتي كه: دوم
-صورت مي» وجه االله«به مورد دوم دانسته كه عملي مخلصانه و به طلب » منحصر«را 

قيد هميشگي زكات است و بدون » تريدون وجه االله«ظاهر آيه آن است كه قيد . پذيرد
چه از يكسو بي ترديد پرداخت زكات، ملازم  ؛يابدآن، اصولاً زكات قرآني مصداق نمي

ها در گرو قصد وجه با پاداش الهي است و از سوي ديگر، به تصريح اين آيه، پاداش
تفكيك بين اجزاء زكات با پاداش داشتن آن، خلاف ظاهر بوده هيچ گونه  باشد واالله مي

  .قرينه و شاهدي ندارد
ارد كه شامل زكات مصطلح، ايم كه زكات قرآني، مفهومي عام دپيشتر گفته

نيز هرگونه انگيزه معنوي و اخروي » وجه االله«چنان كه  ؛گرددخمس و غير آن نيز مي
مكارم شيرازي و (گردد شامل مي -اعم از رضاي خدا، پاداش او يا نجات از كيفر -را

و اين گونه است كه . هاي دنياگرايانه قرار داردو در مقابل انگيزه) 16/443ديگران، 
برخي از فقيهان مفسر، اين آيه را دليل بر وجوب قصد قربت و اخلاص در زكات و 

، صادقي 187البيانةزبد اردبيلي، ؛1/553جصاص ؛1/22 راوندي، قطب(اندانفاق دانسته
  .)1/348استرآبادي،  ؛1/233فاضل مقداد،  ؛191-23/190تهراني، 

و «: اند مانندكرده» ل االلهفي سبي«تمامي آياتي كه انفاقات مالي را مقيد به  -7
) 262و 261بقره (»  سبيلِ اللَّه  ينفْقوُنَ أمَوالَهم في«) 195بقره (»  سبيلِ اللَّه  أنَفْقوُا في

و 20/ توبه :ك.ر؛ نيز15/ ؛ حجرات72/ انفال(»  سبيلِ اللَّه  جاهدوا بِأمَوالهِم و أنَْفسُهِم في«
  و ما لكَُم أَلاَّ تنُْفقوُا في«) 95/نساء(» سبيلِ اللَّه بأَِموالهِم  هدونَ فيالْمجا«) 11/؛ صف82و41

) 34توبه  :ك.ر، نيز60/انفال(»  سبيلِ اللَّه  ء في و ما تنُفْقُوا منْ شيَ«) 10/حديد(» سبيلِ اللَّه
أتَْلِ أوُلُوا الفْضَْلِ منكُْم و السعةِ أنَْ يؤتْوُا و لا ي«) 38محمد (»  سبيلِ اللَّه  تُدعونَ لتُنفْقُوا في«

اين گونه آيات، از يكسو ) 22/نور(» سبيلِ اللَّه  و المْساكينَ و الْمهاجرِينَ في  أوُلي الْقرُبْى
بيانگر جهت و مصرف انفاق مورد نظر قرآن، و از ديگر سوي، بيانگر نيت و انگيزه آن 

عا، آيه اخير است كه پس از بيان مصارف انفاق، قيد في سبيل االله شاهد اين مد. است
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براين . بنابراين، آيات يادشده، صرفاً در مقام بيان مصارف نيستند. نيز مطرح شده است
- اساس، اين آيات پرشمار، با تاكيد بر اين قيد و تكرار آن، صرفا انفاقي را مطلوب مي

» انفاق«گستره  .)201البيان ةاردبيلي، زبد. ك.ر(شمرند كه به انگيزه الهي پرداخت گردد
  .زكات فقهي و غير آن را نيز شامل مي شود –آن سان كه پيشتر گذشت  –در قرآن نيز 

و آتىَ الْمالَ  «: اندكرده» علي حبه«هاي مالي را مقيد به آياتي كه پرداخت -8 
» مؤيد«توانند نيز مي) 8/انسان(» .... حبه  لىو يطعْمونَ الطَّعام ع«) 177بقره (» ....حبه  على

برگردد و » خداوند«بنابر يك ديدگاه تفسيري، به » حبه«چه ضمير در  ؛اين ديدگاه باشند
  ).1/220؛ فاضل مقداد،2/7فاضل جواد، (در نتيجه، نيت مخلصانه را مراد كرده اند

ها ساختن آن از مجموع آياتي كه ياد كرديم، عباديت زكات و خمس و خارج
از جرگه توصليات و معاملات به روشني قابل اثبات است هرچند ممكن است برخي از 

ها در حدي است كه ظهور يا صراحت بيشتر آن. ها به تنهايي، وافي به مقصود نباشندآن
تابد و هيچ دليلي نيز بر عدول از ظواهر و توجيه هيچ گونه توجيه و تأويلي را برنمي

  .وجود نداردنصوص يادشده 
  روايات) ب

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن « - -1
لا عتق إلا ما اريد به وجه االله عز  و قةلا صد: أبى عبد االله عليه السلام قال

تقريب استدلال به آن  1.اين روايت از نظر سندي، صحيحه است) 7/30كليني(»وجل
در روايات، آن گونه كه پيشتر گذشت، بسان جنس، تمامي » قهصد«چنين است كه واژه 

شود و به ويژه كاربرد آن در مورد زكات مصطلح، نمودي انفاقات مالي را شامل مي
را به عنوان » صدقه«از اين روي، فقيهان نيز در تعريف زكات مصطلح، . برجسته دارد

                                                
بنابر تحقيق،  .حماد بن عثمان و، ابن أبى عمير ابراهيم بن هاشمعلى بن إبراهيم، : افراد سلسله سند حديث. 1

؛ طوسي، 326؛ نجاشي318-1/317و خويي16؛ همان260/نجاشي: به ترتيب. ك.ر(همگي ثقه و جليل القدر هستند
اند و در ابراهيم بن هاشم تصريح نكرده» عدالت«ياد كردني است گر چه بسياري از رجاليان، بر ) 115الفهرست

خويي  االله ةيآ.مي دانند، ليك برخي از محققان، بر وثاقت او تاكيد نموده اند» حسنه«نتيجه، روايت را از ناحيه او، 
 .)1/317خويي(» ابراهيم بن هاشم قةلا ينبغي الشك في وثا«: در باره وي مي گويد
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) 15/3؛ نجفي1/499ي، ابن فهد حل1/227ّالدروسشهيد اول،  :ك.ر( جنس مي آورند
صريح اين روايت انحصار . ساختار نكره در سياق نفي نيز، عموميت آن را تاكيد مي كند

چه، . باشد» وجه االله«صدقه مطلوب شارع، در موردي است كه مقصود و هدف از آن، 
بنابر  - جا كه در اين گونه ساختارهابراي نفي جنس است و از آن» قةلاصد«در » لا«

نفي جنس و ماهيت به صورت حقيقي اراده نشده  -براي اعموضع الفاظ 
شود كه ترين معنا به معناي حقيقي مراد مياقرب مجازات يا نزديك .)209/مظفر(است

چنان كه در خصوص اين روايت نيز  .)155ابن شهيد ثاني(چيزي جز نفي صحت نيست
به تقريب ). 2/17، سيد علي طباطبايي 1/207آل عصفور(به اين نكته تصريح شده است 

ديگري كه از سوي برخي اصوليان ارائه شده، خبر محذوف لا در اين گونه جملات، 
مانند  -ها، متعذر باشدجا كه تقدير اين گونه واژهو مانند آن است و آن» موجود«واژه 

) 210/مظفر(سازدمناسبت حكم و موضوع غالباً لفظ مقدر را مشخص مي -محل بحث
نزديكتر » موجوده«مناسبت دارد كه به مفهوم » صحيحه«بحث، واژه و در ساختار مورد 

از اين روي، برخي از فقيهان، . و با ساير ادله قرآني و روايي بحث نيز هماهنگ است
اند اين روايت و مانند آن را، دليل وجوب اشتراط قربت در مطلق صدقه دانسته

  .)22/155بحراني،(
ن حديث به نظر مي رسد كه بايستي پاسخ اكنون دو اشكال در مورد دلالت اي 
  :داده شوند

در تقدير » كامله«ممكن است گفته شود در روايت، كلمه : اشكال نخست
گيريم تا مفاد آن، متوقف بودن كمال صدقه بر قصد قربت باشد و در نتيجه، اشتراط آن 

  .در صحت صدقه، ثابت نگردد
اولي از نفي  -ماهيت  پس از تعذر نفي -ترديدي نيست كه نفي صحت: پاسخ

كمال است، چرا كه بنابر اولين تقرير پيش گفته، نفي صحت اقرب المجازات است و 
تر به نفي حقيقت است تا واژه كمال  و بنابر تقريب دوم نيز تقدير واژه صحت نزديك
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بررسي موارد . چه، نفي صحت در واقع نفي ماهيت مورد نظر شارع است ؛مانند آن
آنجا كه در حوزه تشريع و  -دهد كه در اين گونه ساختارهاي نشان ميمشابه، به روشن

اي روشن و دليلي هميشه نفي صحت مراد است مگر آنكه قرينه -تبيين احكام است
براي نمونه، در مورد روايت . قاطع بر تقدير گرفتن كلمه كامله وجود داشته باشد

، دليل معتبري وجود دارد كه )3/478حر عاملي(» لجار المسجد الا في مسجده ةلاصلا«
آن، وجود انبوه رواياتي است كه نمازگزاردن  گردد بر نفي كمال حمل شود وباعث مي

ولي در ) 733-3/732حر عاملي، : ك.براي نمونه ر(اندها را تجويز كردهدر ساير مكان
حر (يقرأ بها الاّ ان  ةلاصلا« :  كنند، مانندرواياتي كه نماز بدون قرائت فاتحه را نفي مي

اي بر خلاف آن ، حمل بر نفي صحت  شده، چرا كه هيچ گونه قرينه)4/732عاملي 
  .وجود ندارد

اي مبني بر حمل در مورد روايت مورد بحث نيز نه تنها هيچ گونه دليل و قرينه
شامل آيات، روايات و اجماع كه  –آن بر نفي كمال وجود ندارد، كه شواهد و ادله 

  .اندي مؤيد نفي صحتهمگ -خواهد آمد
عتق نيز آمده است، و ازآن تعبير متن روايت، افزون بر صدقه،  در: اشكال دوم

مؤيد اين نكته  را توان آنجا كه در عتق، به طور قطع قصد قربت شرط نيست، مي
  .تقدير است در» كامله«دانست كه كلمه 

در  چه، شرط قصد قربت ؛اين اشكال خود مصادره به مطلوب است: پاسخ
؛ ابن 6/178كليني، (آن كه در رواياتي معتبر و متعدد آمده است  صحت عتق، افزون بر

. ، ديدگاه مشهور فقيهان نيز هست)16/6؛ حر عاملي،3/115،من لا يحضره الفقيهبابويه، 
و اما اشتراط نيه التقرب في صحه العتق هو ان «: گويديكي از فقيهان در اين باره مي

..... ه االله تعالي و ثوابه علي حد ما يعتبر في غيره من العباداتيكون قاصداً به وج
، المقنعصدوق،  :ك.ر؛ نيز 1/205آل عصفور، (» و عليه الاجماع مستفيضةفالاخبار به 

؛  علامه 3/4؛ ابن ادريس، 169؛ سيد مرتضي 3/661، شرايع الاسلام؛ محقق حلي، 462
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چنان كه صاحب ) 33/228؛ نجفي، 2/255، المرام يةنها؛ عاملي، 8/42، المختلفحلي، 
آنان همچنين . نيز بر اشتراط آن، ادعاي عدم خلاف كرده است) 11/322(رياض 

شهيد  :ك.ر(در اين گونه روايات، نفي صحت است»  لاعتق«اند كه مراد از تصريح كرده
ود كه خ) 1/207؛ آل عصفور، 2/257، المراميةنها؛ عاملي، 10/285،مسالك الافهامثاني، 

  .باشدتأييدي ديگر بر مدعاي مورد بحث مي
اين اساس، روايت مورد بحث، صحت هرگونه صدقه فاقد قصد قربت را  بر
  . داندمنتفي مي
ابن  ، وهابن اذين حماد، و وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام، و« -2

لا عتق إلا ما اريد به  و قةلا صد: بداالله عليه السلامعقال أبو: هم كلهم قالوا غير بكير، و
و تقريب استدلال به آن،  1اين روايت نيز صحيحه بوده) 7/30كليني(»وجه االله عز وجل

  .بسان روايت پيشين است
الله  قةالصد ...: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل قال « -3
ر چند فقيهان اين حديث را ه 2.روايت از نظر سندي صحيحه است) 31/همان(»عزوجل

تصريح  -به درستي -ليك برخي از آنان اند، بيشتر در باب وقف مورد استناد قرار داده
محقق كركي (مفهومي عام دارد و وقف نيز مصداقي از آن است  اند كه صدقه،كرده

نيك روشن است كه مراد از ) 28/128نجفي  :ك.ر؛ نيز  267و 22/261، بحراني 9/64
چه، به طور قطع،  ؛شوددقه، به ملك اعتباري، ملك خداوند مياين نيست كه ص» الله«

؛ خميني، 724، الخمس؛ حائري، 9/64محقق كركي، (دريافت كننده مالك صدقه است
شود و بلكه مراد آن است كه صدقه براي خدا و به قصد قربت داده مي .)3/107، البيع

  :دقه جايز نيستپاداش و عوض آن نيز، بر خدا است، از اين روي، رجوع به ص

                                                
؛ 318-1/317و خويي16؛ همان260/نجاشي: به ترتيب(افراد سند حديث مذكور در متن همگي توثيق شده اند . 1

 .)11/130وخويي173؛ همان184؛ همان115الفهرست؛ طوسي، 434؛ همان326نجاشي
؛ 326؛ نجاشي318-1/317و خويي16؛ همان260/نجاشي: به ترتيب.( افراد سلسله سند روايت ثقه هستندهمه . 2

 ).126همان
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  راني،ـ؛ بح31-7/30كليني (» هـع فيـا ان يرجـل شيئـزوجـي الله عـن اعطـغي لمـولاينب«
22/264(.  

الله عزوجل  قةانما الصد«) ع(روي موسي بن بكر عن الحكم عن ابن عبداالله -4
سند اين روايت، ) 4/274 من لايحضره الفقيهابن بابويه، (» فيه له جعةفما جعل الله فلا ر

كه در كتب رجالي توثيق نشده ضعف دارد و » حكم اخو ابي عقيله«ست كم به سبب د
تقريب استدلال به اين روايت نيز بسان حديث پيشين . گيردبه عنوان مؤيد قرار مي

  .است
: قال) ع(احمد بن محمد بن يحيي عن طلحه بن زيد عن جعفر عن ابيه « -5

ه لا شريك الله عزوجل في شيء فيما جعل ثم ردت عليه فلا ياكلها لان قةمن تصدق بصد
موضوع  1.اين روايت، موثقه و مورد اعتبار است) 9/152 تهذيب الاحكامطوسي، (» له

اين حديث . اين روايت نيز، صدقه است و آن سان كه پيشتر گفتيم، كاربردي عام دارد
كه صدقه از پس از بيان حكم غير قابل استرداد بودن صدقه، آن را اين گونه تعليل كرده 

و اين، به تقريبي كه ذيل حديث . مواردي است كه براي خداوند قرار داده شده است
  .سوم آمد، دلالت برعباديت صدقه دارد

الناس فهو مشرك، من  ةمن صلي مراءا«):  ص(عن النبي) ع(عن ابي جعفر -6
لسي، ؛ مج2/47قمي، (» و لا يقبل االله عمل مراء.... الناس فهو مشرك ةزكي مراءا

همانند آن را محدثان اهل سنت نيز گزارش كرده و حاكم نيشابوري آن را ) 81/348
من صلي «: يقول) ص(سمعت رسول االله: عن شداد بن اوس قال«: است صحيحه دانسته

فمن كان يرجو لقاء «: و من تصدق يرائي فقد اشرك، ثم قرأ... يرائي فقد اشرك 
، 4/256؛ سيوطي7/281؛ طبراني 4/329نيشابوري؛ حاكم 4/126احمد بن حنبل (»....ربه

                                                
احمد بن محمد كه مشترك بين احمد بن محمد بن عيسي اشعري و : اندرجال سلسله سند، همگي توثيق شده. 1

، رجال 62و60 الفهرستطوسي، (ندبن محمد بن خالد برقي است و هر دو، امامي، ثقه و جليل القدراحمد 
طلحه بن زيد نيز علي التحقيق ثقه . نيز چنين است) 359نجاشي ( محمدبن يحيي خزاز) 76؛ نجاشي 351الطوسي 

اعتماد عنوان شده،  وي عامي و مورد) 164-9/163 معجم رجال الحديث، خويي، 256الفهرستطوسي، . (است
 .گردداز اين روي، روايت از ناحيه وي، موثقه تلقي مي
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جا كه هر دو روايت از نگاه ما ضعف با اين حال، از آن) 13/407طباطبايي. ك.نيز ر
برعبادي بودن صدقه و  -اما-ها دلالت آن. گيرندسندي دارند به عنوان مؤيد قرار مي

اخلاص  چه، شرك در اين جا، بي گمان شرك خفي يعني فقدان. زكات، روشن است
از قرين . آيدنيز برمي» يرائي«و » مراءاه«كه از ) 1/49حرّ عاملي :ك.ر(در عمل است 

به معنايي كه  –شدن زكات و صدقه با نماز در هر دو روايت و تصريح به عدم قبولي 
از آن در آيه مورد استشهاد، عباديت و عدم » نهي«در حديث اول و نيز  -پيشتر گذشت

در روايت » زكي«ضمن آنكه واژه . قربت، استفاده مي شودها بدون قصد صحت آن
  .در روايت دوم، شامل زكات فقهي نيز مي شود -به عموم خود -» تصدق«نخست و 
 :عن أبي بصير  قالالحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي  -7

يا رب قد  :قد صلى فيقول مةيجاء بالعبد يوم القيا«: سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول
 .فلان إذهبوا به إلى النار ةما أحسن صلا: بل صليت ليقال: ء وجهك، فيقال لهاصليت ابتغ

بل انفقته : يارب انفقت مالي ابتغاء وجهك فيقاله له: و يجاء بعبد قدانفق ماله فيقول...
؛ 1/53؛ حر عاملي63 -62كوفي اهوازي (» .ما اسخي فلانا، اذهبوا به الي النار: ليقال
اين روايت از نظر سندي، علي التحقيق معتبر و قابل استناد ) 181 -180/ 7لسي مج

دهد كه صدقه توأم با رياكاري و فاقد قصد و از نظر دلالت، به روشني نشان مي 1است
اين بدان معنا است كه . قربت، پاداشي نداشته و فرد را مستحق عذاب نيز مي سازد

- ي است كه بي قصد قربت، صحيح نميعبادت -به مفهوم گسترده خود –صدقه 

   .)90خميني، مصطفي(باشد
  روي حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاٌ عن جعفر بن محمد -8 

                                                
معجم رجال ؛ خويي، 15الفهرستطوسي، (در سلسله سند، حسين بن سعيد اهوازي، امامي و ثقه است. 1

) 54-14/53، معجم رجال الحديثخويي، (قاسم بن محمد جوهري علي التحقيق ثقه مي باشد) 5/243، الحديث
ه نظر به طبقه آن همان علي بن ابي حمزه بطائني است، گرچه در اواخر، واقفي گرديد، ليك مشايخ ك» علي«

حديثي، زماني روايات را از وي اخذ كرده بودند كه امامي و ثقه بوده است، ضمن آنكه شيخ در عده تصريح كرده 
مورد عمل قرار گيرد هر چند از نظر است كه روايات وي و افراد مانند او، به سبب موثوق بودن در امانت، بايد 

 .)441نجاشي (باشدابو بصير اسدي نيز امامي و ثقه مي) 1/381ةالعد(عقيده منحرف باشند
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يا علي لاخير في القول الا «): ص(عن النبي) ع(عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب
؛ حر 370 -4/369ه الفقيه من لايحضرابن بابويه، (» لنيةالامع ا قةمع الفعل، ولا في الصد

،  مستطرفات السرائر؛ ابن ادريس، 244-243، الاختصاصمفيد،  :ك.ر؛ نيز 6/217عاملي 
كه در رجال توثيق نشده ضعف » حماد بن عمرو«سند روايت دست كم به سبب ) 621

از نظر دلالت نيز هر چند صراحتي در مدعا ندارد، ليك تنصيص بر صدقه . سندي دارد
از اين . بودن صدقة فاقد نيت به طور مطلق، دست كم اشعاري به حكم داردو نفي خير 

  .گيردروي، روايت به عنوان مؤيد قرار مي
براي . كندها، رواياتي ديگر نيز وجود دارد كه مدعا را تأييد ميافزون بر اين

 قربانا لأهل الاسلام، فمن أعطاها طيب ةجعلت مع الصلا ةإن الزكا): ع(علي«: نمونه
وإن من أعطاها غير طيب ...يةوقا ، ومن النار حجابا وةالنفس بها فإنها تجعل له كفار

ضال العمل،  ،، مغبون الاجرلسنةالنفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل با
  .)6/7حر عاملي(»طويل الندم

  اجماع)ج

فقيهان شيعه و اهل سنت، به طور عموم، زكات و خمس را عبادت به معناي  
-اند، آن سان كه جز عدهها، تصريح نمودهاخص دانسته و بر اشتراط نيت در صحت آن

 المبسوطو  2/49، الخلافطوسي، (شودمخالفي با اين حكم ديده نمي 1اي معدود،
، 5/408، شهيد ثاني5/327 الفقهاء ةتذكر، علامه حلي، 145، قمي، علي بن محمد1/232

، 2/673، ابن قدامه، عبدالرحمن 2/502ه، عبداالله ، ابن قدام2/22، شافعي 15/471نجفي،
به صورت منقول  هم  اجماع يادشده،. )180-6/179، نوَوي1/447مرتضي احمد

با اين  .)15/471نجفي (مستفيض، و هم به صورت اجماع محصل، گزارش شده است
كه اين ) 2/49، خلافال :ك.ر(حال، از سخنان برخي از فقيهان همچون شيخ طوسي

                                                
و از ) 2/49 الخلاف،طوسي، 2/502، ابن قدامه، عبداالله 6/180نووي،(از بين اهل سنت، نظر اوزاعي در زكات  - 1

  .، عدم  وجوب نيت است)2/77جفي ن(بين شيعه، منسوب به ابن جنيد به صورت مطلق
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اند، ممكن است مدركي بودن آن برداشت گردد را مستند به آيه و مانند آن كردهحكم 
تواند به رسد اجماع نيز، ميليك به نظر مي .)220فضلي، (باشدكه دليل مستقلي نمي

سو توسط شمار زيادي از فقيهان شيعه و اهل سنت قرار گيرد، چه، از يك» دليل«عنوان 
د، در حد اجماع محصل و منقول مستفيض مي گزارش شده و آن سان كه اشاره ش

اند كه عمده دليل معتبر در اين باشد، از سوي ديگر برخي از فقيهان، تصريح كرده
؛ يزدي 7/60؛ سيد محمد صادق روحاني 9/345سيد محسن حكيم (بحث، اجماع است 

كند و از سوي و اين خود، مدركي بودن آن را تضعيف مي) حاشيه فيروزآبادي 4/198
مسلمانان در طول تاريخ نيز آن را تأييد مي نمايد، آن سان كه در  سوم، سيره عمليه

به علاوه، دليل مهم، اثبات عباديت . شودكمتر فرعي فقهي، چنين اجماع قاطعي ديده مي
وضو و نماز نيز، همين اجماع است كه بي اعتبار دانستن آن، به معني انكار اصل 

نفي عباديت خصوص زكات و خمس عباديت در اسلام و تمامي مصاديق آن است، نه 
  .كه در مقاله ادعا شده است

در پايان، اين نكته يادكردني است كه اين شرط، در قالب فلسفه تشريع 
 ؛كه هدف، صرفاً تأمين نيازهاي فقير نيستچه اين ؛واجبات مالي نيز قابل تحليل است

وي نيز از هاي معنوي در نفس بلكه تقرب پرداخت كننده به خدا و پرورش فضليت
و اين با انفاقات رياكارانه يا به هدف رسيدن . اهداف واجبات مالي به شمار رفته است

تعبيراتي . گرددبه منافع مادي بيشتر، شهرت و پايگاه اجتماعي و مانند آن تأمين نمي
تثبيتا من «، )18/ليل(» يؤتي ماله يتزكي«، )103توبه (» تطهرهم وتزكيهم«: قرآني همچون

، الاحتجاجطبرسي، (در روايات » و الزكاه تزكيه للنفس«و نيز ) 265/بقره( »انفسهم
بنابراين، سلب عنصر عباديت، به واقع ناديده گرفتن . به روشني گواه مدعا است) 1/134

  .ها استنيمي از اهداف در نظر گرفته شده براي تشريع آن
  بنديجمع

  تـي آن را دارند كه عباديـارآيـل و مويدات يادشده بي ترديد كـوع دلايـمجم
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اي وجود به ويژه آنكه هيچ گونه دليل قابل عرضه ؛خمس و زكات را به اثبات رسانند
ها را برخلاف ندارد كه انبوه آيات و روايات پيش گفته را توجيه نموده و حمل آن

نكته قابل توجه ديگر آن است كه ادله عباديت انفاقات  . ظاهر، لازم يا راجح سازد
، از كتاب و سنت، حتي بيش ازادله عباديت عباداتي همچون وضو، غسل و نماز مالي
اي وجود ندارد كه لزوم نيت و چه، براي مثال، در خصوص وضو، هيچ آيه. است

چنان كه روايتي  .)73-1/73، ايرواني16اردبيلي :ك.ر(عبادي بودن آن را ثابت نمايد
، سيد 282-271و3 -1/33حر عاملي ك .ر(گرددصريح در اين باره نيز، مشاهده نمي

در مورد نماز نيز هر چند برخي آيات، اشارتي به اين  .)276/ 2محمد جواد عاملي 
حر : ك.ر(ولي روايت صريحي وجود ندارد ) 162/؛ انعام2/كوثر :ك.ر(شرط دارند

و بي ترديد ادله قرآني و روايي مثبت عباديت زكات و خمس، بسي ) 4/711عاملي، 
ازاين روي، اگر اين آيات، عباديت زكات و خمس را به اثبات . تر استويتر و قغني

  .ديگري در شرع قابل اثبات نخواهد بود» عبادت«نرسانند، هيچ 
  بررسي چند اشكال

اي اشكالات نيز با وجود ادله كافي براي اثبات عباديت زكات و خمس، پاره
از اين روي، سزامند آن . توجود دارد كه خود خاستگاه تشكيك در اين حكم بوده اس

است كه به اختصار، به طرح آنها بپردازيم، با يادكرد اين نكته كه در تقرير دلالت آيات 
  .اي از اشكالات پرداختيمو روايات نيز، به طرح و نقد پاره

در صورتي كه زكات و خمس ماهيت عبادي داشته باشند، چگونه  :اشكال اول
ريافت كند؟ چه، از يكسو در اين فرض، به سبب اجبار و تواند آن را به قهر دحاكم مي

شود؟ بنابراين، نيت معتبر در آن، چگونه توجيه  مي. گردداكراه، قصد قربت منتفي مي
آيا در اين صورت، قصد قربت منتفي است؟ به چه دليل؟ از سوي ديگر، آيا دراين 

 اًآيا وي مجدد شود؟ و در صورتي كه جواب منفي باشد،فرض، ذمه مالك بري مي
  مأمور به پرداخت زكات و خمس است؟ و آيا كدام عبادت ديگر، چنين مي باشد؟
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  :در پاسخ اين اشكال چند نكته يادكردني است
نخست آن كه جواز اخذ زكات با قهر و اجبار توسط حاكم، پايه و اساس 

بلكه . شودمعتبري ندارد و در قرآن و منابع حديثي، نصي دال  بر جواز آن مشاهده نمي
: در رواياتي، بر لزوم جمع آوري آن با ميل و اختيار پرداخت كننده تصريح شده است

لا  ولا تروعن مسلما و...: لمن يستعمله على الصدقات ...عن أمير المؤمنين عليه السلام«
مسأله گرفتن زكات ) 6/91حر عاملي(»...فلا تراجعه ،لا: تجتازن عليه كارها فإن قال قائل

ر و اجبار، و قتال با مانعين زكات، از زمان خلافت ابوبكر آغاز گشت و در زمان به زو
و ) 2/110بخاري، (خلفاي اموي، به اوج خود رسيد، آن سان كه روايات اهل سنت  

علامه حلي،  :ك.رنيز (دهدبه روشني نشان مي) 2/437ابن قدامه، ( متون فقهي آنان 
ري، آنچه در نصوص وجود دارد، جواز با) 15/419؛ نجفي 1/471منتهي المطلب

چه، او به مصارف آن آشناتر بوده و بخشي ازموارد مصرف آن،  ؛حاكم است» مطالبه«
؛ نوري 1/261؛ تميمي 265 المقنعه؛ مفيد، 3/496كليني (امور حكومتي و اجتماعي است

نيز ) 103/توبه(» خذمن اموالهم صدقه«و آياتي همچون  .)15/421نجفي   ؛7/124
براين اساس، به فرض كه اخذ قهري زكات، عباديت آن را . ارتي به همين مطلب دارداش

به  -به چالش كشد و بين اين دو حكم، تعارض گونه اي برقرار گردد، حكم عباديت
  .بي ترديد اولويت دارد -دليل پشتوانه سترگ قرآني و حديثي

كه قصد قربت به فرض تجويز اخذ قهري زكات، و با توجه به اين : نكته دوم
از مكره به طور معمول متصور نيست، نسبت به عنصر عباديت آن سه احتمال مطرح 

  :است
حاكم در اين فرض، خود نيت مي كند و تكليف از فرد مكره ساقط شده  .1

الاصل «: گويدشهيد مي. اين احتمال، ديدگاه مشهور فقيهان است. گرددو ذمه او بري 
لنيه غيره، و قد تؤثر نيه الانسان في فعل المكلف كاخذ ان النيه فعل المكلف و لا اثر 

؛ 328/ 1استرآبادي  :ك.ر؛ نيز 1/122القواعدشهيد اول، (»....الامام الزكاه قهرأ من الممتنع
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؛ سيد محسن 4/198؛ يزدي 23/117؛ نجفي 2/355سيد محمد جواد عاملي 
سنت نيز چنين چنان كه مشهور اهل ) 1/341تحرير الوسيله ؛ خميني، 9/382حكيم
اند، مانند نيت ولّي آنان مواردي مشابه را نيز نمونه آورده) 527 -5/525رافعي، (اندگفته

سيد (و در پرداخت زكات آن دو ) 122/ 1 القواعدشهيد، (در حج دادن صبي و مجنون 
و نيز نيت وضو دهنده فرد داراي عذر بنا بر يك ) 5/525؛ رافعي 9/351محسن حكيم 

براي اين حكم، چنين ) 2/355؛ سيد محمد جواد عاملي 240/ 1سوي عاملي مو(ديدگاه 
استدلال شده كه حاكم، ولّي ممتنع است و اداء صحيح متوقف بر نيت را از سوي او بر 

   .)9/351سيد محسن حكيم (گيردعهده مي
 نيت در اين فرض ساقط گردد، مانند تغسيل ميت مسلمان توسط كافر .2

 ) 15/472نجفي(

و حق ) مربوط به پرداخت كننده(عباديت : آن جا كه زكات داراي دو بعد از. 3
باشد و اين دومي، متوقف بر اولي نيست، حاكم در اجراي مالي فقرا يا بيت المال مي

رساند، ولي تكليف ستاند و به صاحب حق ميبعد دوم، حق يادشده را به قهر مي
ي طيب خاطر و به قصد قربت  شرعي مكره، ساقط نشده است زيرا آن را از رو

ليك در اين صورت، . پرداخت نكرده و به حكم نصوص پيش گفته، باطل خواهد بود
»  حق مالي«تواند مجدداً زكات را از وي مطالبه كند چرا كه در مرتبه نخست حاكم نمي

 .موجود در مال وي را ستانده است و از اين نظر، حقي باقي نمانده تا مطالبه نمايد

فيروز (اين سه احتمال، مورد نخست دليلي جز اجماع منقول به خبر واحد  از 
اي كه از شهيد اول ياد كرديم، ندارد، زيرا براساس قاعده) 4/198آبادي، حاشيه بر عروه 

اصل اين است كه نيت فرد، براي ديگري اثري ندارد، مگر آن كه مستند به نصي خاص 
ط حاكم از سوي ممتنع و در نتيجه اجزاء عمل، برعهده گرفتن نيت توس. واستوار باشد

براي مثال، قرآن كريم به . نه تنها مستندي ندارد، كه مخالف ادله پيش گفته است
چنان كه در ) 54/توبه(صراحت انفاقات توأم با اكراه را غير قابل قبول معرفي فرمود
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 .....فهو ...نفس بهامن اعطاها غير طيب ال«: به كار رفته» ضال العمل«روايات نيز عبارت 
. از اين روي، اجزاء براي فرد وجهي ندارد) 6/7حرعاملي،(» ....مغبون الاجر، ضال العمل

چه، از يكسو منقول به خبر واحد است و از . اجماع منقول يادشده نيز فاقد ارزش است
رسد اجماعي مدركي است كه براساس دليل يادشده در احتمال سوي ديگر، به نظر مي

و ) 4/198يزدي، (و اين گونه است كه برخي فقيهان شيعه . شكل گرفته استنخست 
اند، بدين جهت كه قصد در اين حكم تشكيك كرده) 526 -5/525رافعي (اهل سنت 

چنان كه احتمال دوم نيز فاقد . قربت حاكم در عبادات، سودي به حال ديگري ندارد
رسد و زكات اخذ شده هر نظر ميبراين اساس، احتمال سوم، استوارتر به . دليل است

چند حق فقرا و بيت المال را تأمين نموده، و در ظاهر، حاكم حق مطالبه مجدد را 
استبعاد الزام مجدد شرعي او به . ندارد، ليك در واقع، ذمه شخص بري نشده است

پرداخت نيز، بي اساس است، چه، ماهيت عمل عبادي، عدم اجزاء آن بدون قصد قربت 
كه انجام آن ) كه تا حدودي بعد مالي نيز دارد(ند ساير عبادات و به ويژه حج است، مان

آنچه در مورد زكات آورديم، درباره خمس نيز صادق . باشدبدون نيت، بي ثمر مي
  . است

هاي ديگري نيز در فقه دارد اجبار به عبادات از سوي حاكم، نمونه: نكته سوم
هرگاه مردم حج را به طور كلي : ت؛ از آن جملهكه مستند به دلايلي بسي استوارتر اس

من ؛ ابن بابويه، 4/272كليني (اي را مجبور به انجام آن نمايدترك كنند، حاكم بايد عده
؛ ابن 1/385 المسبوطو  285 ةيالنها؛ طوسي، 8/15؛ حر عاملي 2/420 لا يحضره الفقيه

؛ نجفي 8/444 فقهاءتذكره ال؛ و 4/368 مختلف الشيعه؛ علامه حلي، 1/647ادريس 
بنابراين، اگر تجويز اخذ اجباري زكات، چالشي فراروي عباديت آن ايجاد  .)17/222

به ويژه آن كه مورد نخست، هيچ دليل . كند، بيش ازآن، حج زير سوال خواهد رفت
  .معتبري ندارد ولي مورد دوم، از مسلمات حديثي و فقهي است

  ات، قصد قربتـاه پرداخت كننده زكبرخي فقيهان برآنند كه هرگ :اشكال دوم
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-منهاجخويي، (نكند، پرداخت مذكور باطل بوده و مال در ملك مالك باقي خواهد ماند

اين فرض را نگارنده مقاله، چالشي جدي فراروي قائلان به عبادي  .)1/318 الصالحين
بودن زكات دانسته است، چون در اين صورت، قهرأ هيچ كس حتي حاكم حق تصرف 

ولي اگر عباديت . را ندارد و پرداخت زكات به عنوان دين بر ذمه او خواهد ماند در آن
  .تواند تصرف مالكانه نمايدمنتفي باشد، مستحق مي

رسد اين مساله و نتيجه برداشت شده از آن، ناشي از بي توجهي به به نظر مي 
زكات به عين توضيح آن كه از ديدگاه فقيهان شيعه، . چگونگي تعلق زكات به مال است

، نجفي 1/207، ايضاح الفوائدمحمد بن حسن حلي، . (گيرد نه ذمهمال تعلق مي
ليك تعلق آن به عين، از جهت ماليت آن است نه )  198ةالزكا، انصاري، 15/138

فقير و مستحق در مال ثابت است و شارع، » حق«خصوصيات شخصيه، و در واقع 
حر  :ك.ر(غير مال زكوي نيز داده است اجازه اخراج اين حق و پرداخت آن را از

، 141-15/138نجفي : ؛ تفصيل مباحث را بنگريد در208-131-114-6/114عاملي، 
حال اگر مالك، سهم زكات را خارج ) 76-7/64؛ روحاني 209 -198 ةالزكاانصاري، 

-منهاجي، ي؛ خو206 ةالزكاانصاري، (نكرد، حق تصرف در تمام نصاب را ندارد

براين اساس، بخشي از مال كه بايستي به عنوان زكات يا خمس ) 1/308 الصالحين
-پرداخت گردد، در واقع به گونه تخصيص يا تخصص، از مالكيت شخص خارج مي

خويي، (و بيع آن نيز صحيح نيست ) 42-2/40القواعد الفقهيهمكارم شيرازي، (گردد
سو حق فقير يا بيت ايم كه زكات و خمس، از يكپيشتر گفته .)1/308 منهاج الصالحين

حال اگر مالك، سهم زكات و خمس . المال است و از سوي ديگر، عبادتي براي مالك
چه، ثبوت  ؛را بدون قصد قربت پرداخت نمود، فقير و مستحق، حق دريافت آن را دارد

اين حق در مال مالك، متوقف برقصد وي نيست، بلكه مشروط به تحقق شرايط 
مالك نيز . يت، شرط واجب است نه شرط وجوبزكات و خمس است و ن» وجوب«

به تقريبي كه در  -.آن را داشته كه در اين فرض، اعمال نموده است» اخراج«صرفا حق 
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از اين روي، بر چه اساسي حق تصرف مستحق و حتي  -پاسخ اشكال دوم گذشت
گردد و چگونه اين مسأله روشن، چالشي جدي فراروي عباديت حاكم در آن، منتفي مي

ضمن آن كه سلب اختيار از حاكم اسلامي براي تصرف در چنين ! كند؟ها ايجاد ميآن
اموالي نيز فاقد هر گونه دليل و شاهد، و مخالف ادله بي شمار ولايت فقيه به ويژه در 

  .بعد مالي آن است
مكلف بودن كفار به پرداخت زكات و گرفتن آن از كافر توسط  :اشكال سوم
چه، قصد قربت از كافر، ناممكن  يا بي اثر  ؛بردرا زير سوال مي حاكم نيز عباديت آن

  .است
در پاسخ اشكال ياد شده، نخست اين نكته ياد كردني است كه از ديدگاه  

نجفي، (مشهور فقيهان شيعه، كفار، مكلف به فروع و از جمله پرداخت زكات هستند
تواند به قهر از وي و ميو به همين جهت، از ديدگاه برخي، امام يا نائب ا .)15/61

بنابراين، همچنان كه مكلف بودن كفار به  نماز ) 1/314، تحرير الوسيلهخميني، (بگيرد
ليك اين . كند، در مورد زكات و خمس نيز چنين استها را نفي نميو حج، عباديت آن

پرسش همچنان باقي است كه زكات، عبادتي است نيازمند قصد قربت كه از كافر 
توان آن را به قهر از وي ستاند؟ برخي از فقيهان چنين ست، پس چگونه ميناممكن ا
 البيان ،شهيد اول(گيردبه عهده مي اند كه در اين فرض، حاكم خود نيت راپاسخ داده

ليك از پاسخ اشكال نخست، نااستواري اين مطلب  .)9/351، سيد محسن حكيم 202
ستيفاي حقوق فقيران، عبادي نيست تا افزون برآن، تكليف حاكم به ا. گرددروشن مي

اند كه برخي ديگر چنين گفته) 9/352سيد محسن حكيم، (وي نيت را برعهده گيرد
كند، چرا كه در زكات دو حيثيت تعذر رعايت عباديت، اهمال حقوق فقرا را تجويز نمي

 ز اهماليكي عبادت بودن و ديگري رسيدن به مستحق، و اهمال اولي مجو: وجود دارد
درنتيجه، ذمه ممتنع نيز بري . شود، چرا كه استيفاي حقوق، وظيفه حاكم استدومي نمي

اين پاسخ، نزديك به مطلبي ). 131ةالزكا  ي،يخو(شود چون موضوع از بين رفته استمي
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ليك نتيجه يادشده يعني برائت ذمه . است كه ذيل اشكال نخست بيان وتأييد نموديم
بنابراين، به فرض كه اخذ قهري زكات . آيده، استوار نميممتنع، براساس ادله پيش گفت

به ويژه آن كه اصولا عدم . از كافر را تجويز نماييم، موجب برائت ذمه وي نمي شود
نجفي (صحت زكات از كافر، به سبب كفر اوست وارتباطي به عباديت آن ندارد

اش به سبب ذمهباري، هر گاه كافر مسلمان شود، تكليف گذشته وي ساقط و  .)15/63
  .)15/62نجفي، (شوداسلام آوردن، بري مي

اين پاسخ، بر اساس مبناي مشهور در مورد تكليف كفار به فروع و نيز جواز  
اند و نه ليك حقيقت آن است كه نه كفار مكلف به فروع. اخذ قهري زكات از وي بود

ه نبوي و علوي و به فرض اين تكليف، حاكم حق مطالبه آن را از آنان دارد و در سير
تفصيل ادله هر دو را (حتي خلفا، به هيچ روي، مطالبه زكات از كفار، معهود نبوده است

  .)133-124 ةالزكاي، يخو: بنگريد در
  نقدهايي ديگر

با اين كه نويسنده محترم، مطالب سودمند و استواري را در نقد ادله مورد 
ا، اشكالات ـخدوش بودن اصل مدعند، ليك افزون بر ماهان مطرح نمودهـاستناد فقي

اي از شود كه به پارهها مشاهده ميپرشمار ديگري نيز در ضمن مباحث و نيز استنتاج
  :ها اشارتي داريمآن

عمري، رقبي، تحبيس و سكني، و نيز هبه و هديه،   ، وقف،15در صفحه . 1
عام، مفهوم اي چنين روشن نيست كه مراد از صدقه. انواعي از صدقه شمرده شده است

! لغوي آن است يا اصطلاحي، و در صورت دوم، آيا اصطلاح قرآني يا حديثي يا فقهي؟
آن سان كه در مقدمه اشاره شد، صدقه در لغت و در اصطلاحات سه گانه يادشده، 
تفاوت دارد و در خصوص روايات، در مورد زكات، وقف، فديه، كفاره، فطره و انفاق 

تحبيس و سكني به هيچ روي در  رقبي،  ي همچون عمري، مستحب به كار رفته و موارد
  مورد» صدقه«بنابراين، حكم . اندمطرح نشده» صدقه«روايات و نصوص فقهي، با عنوان 
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  .)331-13/324حرعاملي،  :ك.ر(اندنظر روايات را ندارند و از محل بحث خارج

ظر فقيهان واجب نبودن قصد قربت در وقف، مورد اتفاق ن در همان صفحه، . 2 
اين در حالي است كه وقف را بسياري از فقيهان، مشروط به قصد . شده است دانسته

شيخ مفيد : ازجمله . پيوندداند آن سان كه بدون آن، به صحت نميقربت دانسته
 ، بحراني)3/155 ،السرائر( ، ابن ادريس)595/النهايه( طوسي شيخ ،)655/المقنعه(
-رياض(و سيد علي طباطبايي) 2/264 الدروس(شهيد اول، )22/155 الحدائق الناضره(

، اين ديدگاه را قرين )31-7/30كليني(چنان كه مستند روايي استوار آن ). 2/17 المسائل
  . به صحت ساخته است

اند كه اعمال فاقد نيت و قصد قربت، جز در چنين گفته 19در صفحه . 3 
مقبول درگاه احديت اي خاص، هرچند صحيح و مواردي خاص و برطبق ادله

كه قصد » ادله اي خاص«و » مواردي خاص«روشن نيست مراد ايشان از » .....هستند
قربت را شرط دارند چيست؟ اگر منظور، عباداتي همچون وضو، غسل، نماز و حج 

اند كه نگارنده محترم اي ثابت كردهها را نيز با همين ادلهاست، كه فقيهان، عباديت آن
بلكه در مواردي همچون وضو و غسل، ادله  ؛اندكشيده و مردود دانسته آنها را به نقد

به فرض صحت  -از اين روي، نتيجه اين پروهش. تر استبس كمتر و ضعيف
 .در واقع نفي اصل عباديت در اسلام است -مقدمات

چنين آمده كه قطعاً واژه صدقه در قرآن، در معناي اصطلاحي  14در صفحه . 4
كه صدقه در نرفته بلكه به معني لغوي آن استعمال شده است، چه، آن به كار ..... آن

 15ليك در صفحه » .شودلغت، به معناي عطيه و آن چيزي است كه به فقير بخشيده مي
نيك روشن است كه ابراء، نه » ......در قرآن از ابراء نيز به صدقه تعبير شده«: چنين آمده

باري، . اندده شود، و اين دو برداشت، در تناقضعطيه است و نه چيزي كه به فقير بخشي
پيش تر گفته ايم كه صدقه در قرآن، كاربردي گسترده دارد و شامل زكات مصطلح، 

 .انفاق مستحب و غير آن مي شود
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گانه به شمار عبادي بودن زكات، مانعي بر سر راه تعميم آن به غيراصناف نه. 5
سازد كه با تعميم، منافات خواهد توقيفي مي رفته است، به اين سبب كه عباديت، آن را

توضيح . است» تعبدي«اين استدلال و نتيجه آن، ناشي از خلط بين دو اصطلاح . داشت
به معني : اين كه تعبدي، دو مفهوم متفاوت در اصطلاح اهل تحقيق دارد؛ نخست

ملي ع: حكمي كه از سوي شارع بيان شده ولي فلسفه آن براي ما روشن نيست، و دوم
آنچه در اين بين، توقيفي به  .)85مظفر)(در مقابل توصلي(كه نيازمند قصد قربت است

 - بنابراين، تعبدي بودن زكات به مفهوم دوم. رود، تعبدي به مفهوم اول استشمار مي
كند تا براي رفع توقيف، به نفي توقيفي بودن آن را ثابت نمي –باشد كه محل بحث مي

 . يمعبادي بودن آن روي آور

ترين دليل أخذ قصد قربت در واجباتي همچون نماز، روزه، حج و عمده. 6
جهاد، حق االله بودن آنها تلقي گرديده واز آن جا كه مواردي همچون زكات، در شمار 

اين سخن، . ها به مستحق، مبرئ ذمه دانسته شده استديون هستند، صرف پرداخت آن
آيد جهاد، از آيات قرآن به روشني برمي نخست اين كه: از چند جهت نا استوار است

صرفاً حق االله نيست، بلكه جنبه حقوق مردم درآن، به طور كامل برجسته است 
دوم آن كه ارتباط اعتبار قصد قربت با حق االله بودن و نيز عكس آن، مستند ) 75/نساء(

ت و عموم و اطلاق ادله پيش گفته در مورد لزوم قصد قرب. به هيچ دليلي نشده است
سوم اين كه نفي حق االله . تابدهاي غير الهي، چنين تفصيلي را بر نميپرهيز از انگيزه

توان اين بعد را نيز، در بودن زكات نيز مستند استواري ندارد، بلكه از برخي آيات مي
فانّ للهّ «چنان كه در مورد خمس نيز، تعبير قرآني ) 33/نور. (زكات استظهار نمود

  .، تلويحي به حق االله بودن دست كم سهمي ازآن دارد)41/انفال(» خمسه
و در رد دليل اجماع، چنين آمده كه بحث وجوب نيت در  23در صفحه . 7

اي بدان ترين اشارهخمس و زكات، در ميان قدما اساساً مطرح نبوده وآنان كوچك
، غسل و اين استدلال نيز مخدوش است، چه، قدماي  يادشده، در مورد وضو. اندنداشته
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توان ملتزم اند، پس آيا مينماز نيز سخني از نيت و اشتراط قصد قربت به ميان نياورده
باري، دليل ذكر نشدن نيت در تمام عبادات ! شد كه نيت دراين موارد نيز شرط نيست؟

به دليل وضوح آن نزد آنان بوده  -پيش از شيخ طوسي -از سوي برخي از قدما
 .)2/279د عاملي، سيد محمد جوا(است

- چنين آمده كه در مورد اشتراط قصد قربت در خمس، نه آيه 25در صفحه . 8

اي كه بتوان با اي كه به صراحت بر مطلوب دلالت كند وجود دارد و نه حتي آيه
اين سخن، ناشي از بي » .تمسك به عموم و اطلاقش، عبادي بودن خمس را اثبات كرد

چه، اصولاً واژه . با اصطلاحات فقهي استتوجهي به اصطلاحات قرآني و خلط آنها 
زكات در قرآن، به معني هر گونه واجب مالي ابتدايي است كه شامل زكات مصطلح 

و » انفاق«چنان كه واژه  -آن سان كه پيش  تر گذشت -.شودفقهي و خمس نيز مي
 از اين روي، عموم آياتي كه پيشتر آورديم،. مشتقات آن در قرآن نيز، اين گونه است

علوم حديث (تفصيل بحث در مقالي ديگر آمده است . گرددشامل خمس نيز مي
 .)171-48/152ش

نيز  27براساس آن چه گذشت، تمسك به اصل عدم عباديت در صفحه . 9
چه، با وجود آيات و رواياتي بسيار بر اشتراط عباديت در زكات و . مخدوش است

  .ماندو دليل فقاهتي باقي نمي» صلا«خمس، كه خود دليل اجتهادي هستند، جايي براي 
گرچه بخشي از ادله مورد استناد فقيهان در اين بحث، نا استوار است و . 10

 .)29 ، مصطفي خميني13-2/11ةالطهارانصاري، (اندبرخي فقيهان نيز به آن اذعان نموده
ي ها، اشارت اي قابل استناد نيز از سوي آنان مطرح شده كه نويسنده به آنليك ادله

بنابراين، تمامي مستندات فقيهان، به نااستواري  .)102-2/96نجفي (ننموده است
  . گرددتوصيف نمي
-نفي عباديت زكات و خمس، زمينه ساز ملزم نمودن افراد به پرداخت  آن. 11

اين در حالي است كه اين قيد، نه تنها . ها از سوي دولت اسلامي به شمار رفته است
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ها با اه آن نبوده، كه خود امتيازي مهم و از وجوه تمايز آنگاه مانعي بر سر رهيچ
هاي مرسوم تلقي مي گردد كه در كنار پشتوانه محكم ايمان افراد، به سان ضامن ماليات

كند آن سان كه مسلمانان، متأثر از عامل يادشده، همواره به اجرايي نيرومندي عمل مي
باري، عوامل مهجوريت اين دو . اندودهپرداخت خمس و زكات و ساير انفاقات اقدام نم

واجب مالي را، در جايي ديگر بايستي جستجو نمود؛ الگو پذيري از بيگانگان و به 
حاشيه راندن عناصر اقتصاد اسلامي توسط برنامه ريزان، فقدان فرهنگ سازي مناسب از 

يط ل، منحصر كردن متعلقات زكات در مواردي محدود و فاقد شراؤوسوي نهادهاي مس
تعلق زكات در زمان حاضر، و نبود سازمان و ساز و كاري مناسب و كارآمد جهت 

رسد دريافت و توزيع زكات در غالب كشورهاي اسلامي، از آن جمله اند و به نظر مي
  .سلب عنصر عباديت نيز، براين عوامل خواهد افزود

  نتايج بحث

. است› خلاص در عملا‹انجام فعل همراه با » قصد«نيت معتبر در عبادات، . 1
. ركن اول مشترك بين عبادات و معاملات است و تمايز آن دو در ركن دوم مي باشد

اعتبار اين قيد و در نتيجه عبادي بودن زكات و خمس، مستند به ادله قرآني و رواياتي 
اي از ادله مورد استناد فقيهان در اين هر چند پاره. معتبر و اجماع قاطع مسلمانان است

  .باشد، نااستوار ميباره
نفي عباديت زكات و خمس، نه تنها كمكي به اجرايي ساختن و رفع . 2

موانع . رودكند، كه به واقع، سلب امتيازي مهم نيز به شمار ميها نمي مهجوريت از آن
ها اي از آنكه پاره -ها استنهادينه شدن آن در سطح جامعه، مواردي جز عباديت آن

رفع فقر،  و از سوي ديگر، تشريع واجبات مالي در اسلام، افزون بر -در متن اشاره شده
ها، در گرو عباديت واجبات يادشده كند كه تحقق آناهداف ديگري را نيز دنبال مي

 .است

  و وـون وضـفقيهان به طور عموم، براي اثبات اشتراط نيت در عباداتي همچ. 3
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بنابراين مردود . در مورد خمس و زكات اند كهاي استناد كردهنماز نيز، به همان ادله
دانستن اين ادله، نتيجه اش نفي اصل عنصر عباديت در اسلام است نه خصوص نفي 

  .باشدعباديت خمس و زكات، كه اين خود به ضرورت فقهي، نادرست مي
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  .، قم، مكتبه المفيد، بي تاالقواعد و الفوائد ،ـــــــــــ

  .ق1413، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، مسالك الافهامالدين بن علي، شهيدثاني، زين
  .ش1365مي، ، قم، انتشارات فرهنگي اسلاالفرقان في تفسير القرانمحمد،  صادقي،
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 ، قم،رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائلطباطبائي كربلائي، علي بن محمد علي، 
  .ق 1412النشر الاسلامي،  ةسسمو

، بيروت، موسسه الاعلمي الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمد حسين، 
  .ق1417للمطبوعات، 

  .ابن تيميه، بي تا ، قاهره، مكتبهالمعجم  الكبيرطبراني، سليمان بن احمد، 
، تحقيق سيدمحمدباقر الخرسان، منشورات دارالنعمان، الاحتجاجعلي، طبرسي، احمدبن

  .بي تا
  .ق1406، بيروت، دارالمعرفه، مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن حسن، 
  .ق1415، بيروت، دارالفكر، جامع البيان عن تاويل آي القرانطبري، محمد بن جرير، 

  .، قم، دارالكتب الاسلاميه، بي تاالاستبصار، محمد بن حسن، طوسي
  .، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تاالتبيان في تفسير القران ،ـــــــــــ
  .ق1417، قم، موسسه النشر الاسلامي، الخلاف ،ـــــــــــ
  .ق1417، موسسه نشر الفقاهه، الفهرست، ـــــــــــ
، تحقيق محمد تقي كشفي، تهران، المكتبه في فقه الاماميه المسبوط ،ـــــــــــ
  .ق1387المرتضويه، 
  .تا، بيروت، دارالاندلس، بيةيالنها ،ـــــــــــ
   .1365، دارالكتب الاسلاميه، تهذيب الاحكام ،ـــــــــــ

 .ق1419، قم، موسسه النشر الاسلامي، مفتاح الكرامهعاملي، سيد محمد جواد، 

  .ق1413، قم، موسسه النشر الاسلامي، المرام ةينهامحمد،  عاملي، سيد
  .، بيروت، موسسه النعمان، بي تامعالم المدرستينعسكري، مرتضي، 

  .ق1415، )ع(، قم، موسسه آل البيتالفقهاء ةتذكرعلامه حلي، حسن بن يوسف، 
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            43                       »مسبازجستي در ادله عباديت زكات و خ«نقدي بر               89بهار و تابستان

 .ق1415، قم، موسسه النشر الاسلامي، الانتصارعلم الهدي، علي بن حسين، 

، قم، مؤسسه المعارف مسالك الافهام الي آيات الاحكامفاضل جواد، جواد بن سعيد، 
 .ق1423الاسلاميه، 
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  .ق1420العربي، 
، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامرايي، بيروت، العينفراهيدي، خليل بن احمد، 

  .ق1408للمطبوعات، موسسه الاعلمي 
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  .اسلام، بي تا
، تصحيح  علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الكافيني، محمد بن يعقوب، كلي

 .1367الاسلاميه، 

  .ق1399، قم، العلميه، الزهدكوفي اهوازي، حسين بن سعيد، 
، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، 

  .ق1403بيروت، موسسه الوفاء، 
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 .حوزه العلميه، بي تا
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، قم، موسسه مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلامموسوي عاملي، محمد بن علي، 

  .ق1410، )ع(آل البيت
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  *حدي يا تعزيري؟: سرقت اينترنتي
  

دكتر علي اكبر ايزدي فرد                                                                                                 
   نشگاه مازندراندا علوم سياسي و كده حقوقدانش استاد

Email:  Email:  Email:  Email:  Ali85akbar@yahoo.com            

  علي پيردهي حاجيكلا                                                           
  كارشناس ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي  

  
  چكيده
عات نوظهور در عرصـه ارتباطـات جهـاني و در فضـاي مجـازي ، سـرقت       يكي از موضو     

. ودشاينترنتي است كه متأسفانه روز به روز به دليل نبود قانوني مدون بر مرتكبين آن افزوده مي
شود ، از طرف ديگر مي دانيم كه ماهيت سرقت اينترنتي كه در محيط مجازي اينترنت واقع مي

از اينرو ايـن سـؤال مطـرح    . دنياي ملموس غيراينترنتي رخ مي دهدغير از سرقتي است كه در 
است كه آيا سرقت اينترنتي همان سرقت مصطلح فقهي است؟ تحقّق شرايط آن چگونه است ؟ 
آيا در سرقت اينترنتي همانند سرقت فيزيكي ، صاحب مال از عين مال خود محروم مي شود؟ 

، )شكستن قفل (؟ آيا به اجرا گذاشتن كُد رمز  آيا داده ها و اطلاعات مال محسوب مي گردند
  مصداق هتك حرز است؟ مجازات كيفري در سرقت اينترنتي چيست؟ حد است يا تعزير؟

طرح شده و مالهاي ؤهدف ما در اين مقاله ضمن تبيين ماهيت سرقت اينترنتي ، پاسخ به س     
ل عـدم تحقّـق يكـي از شـرايط     در نهايت، تعزيري دانستن سرقت اينترنتي آن هم فقط به دلي ـ

  .سرقت ـ يعني اخذ فيزيكي ـ و نيز ارائة شيوه هاي نو و جديد در تعزير كاربر سارق است
  .سرقت اينترنتي، سرقت فيزيكي، حد، تعزير: هاكليد واژه                 

                                                
 .02/11/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي24/07/1386:خ وصوليتار.  ٭
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  مقدمه

يكي از واقعيتهاي اجتناب ناپذيرِ دنياي معاصر ، اينترنت و بـه تبـع آن تعـاملات    
اينترنت را به جهت برخورداري از كاركردهاي فوق العاده و چشمگير آن . تي استاينترن

مي توان به عنوان يك اعجاز علمي مسحور كننده به حسـاب آورد كـه توانسـته اسـت     
. افراد زيادي را به خود مشغول كند و هر روز نيز بر تعداد كاربران آن افزوده مـي شـود  

نت مي تواند در راههـاي مفيـد و درسـت، مـورد     از طرف ديگر به همان نسبت كه اينتر
برداري قرار گيرد ، مي تواند در جهت منفي ، توسـط تبهكـاران و بزهكـاران مـورد     بهره

يكي از اين استفاده هاي سوء و منفـي ، سرقت اينترنتـي است . سوء استفاده قرار گـيرد
به تبع آن اجتماعي بـه  كـه متأسفانه اثرات منفـي بسيار مخرّبي را در عرصة اقتصادي و 

يا حصـار كشـيده    Fire wallوجود آورده است ؛ مثلاً تصور كنيد سارق اينترنتي بتواند از 
شده با به اجراء گذاشتن رمز بانكي عبور كند و رقم هنگفتي از آن بانك را بـه حسـاب   

حال با اين فرض كسي كه احساس امنيت اقتصادي نمـي كنـد ، آيـا    . خويش منتقل كند
  !به سرمايه گذاري در جهت يك كار اقتصادي مشروع است؟ حاضر

اخذ اطلاعات و داده ها ممكن است در قالـب مـوارد متعـددي ماننـد سـرقت ،      
كلاهبرداري ، اختلاس ، استلاب و انتهاب مطرح گردد كه بحث پيرامون هر يك از اينها 

ر مي گيـرد ، سـرقت   مستقلي را مي طلبد ، اما آنچه در اين مقاله مورد پژوهش قرا ةمقال
  .اينترنتي است

سرقت اينترنتي از جمله جرايم مستحدثه اي مي باشد كه براي تبيين جنبه هـاي  
فقهي ـ كيفريِ آن، شايسته است ماهيت و نحوة شكل گيـري آن كـاملاً مـورد دقـّت و      
بررسي قرار گيرد تا در مجازات مرتكبين، افراط و تفريط صورت نگيرد و در نهايت نيز 

ضرورت طـرح ايـن بحـث عـلاوه بـر انطبـاق مسـايل        . دف قانونگذار دور نشويم از ه
ت هرچـه بيشـتر در      مستحدثه با مباحث فقهي، موجب توجه قانونگذار عرفي بـه اهميـ

  ايت مسايل حقوقيـور و رعـن تكنولوژي نوظهـون ايـوني پيرامـانـخصوص تدوين ق
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  .اينترنتي توسط كاربران مي باشد
  نترنتي ماهيت سرقت اي

سرقت اينترنتي عبارت است از اين كه كاربر بالغ ، عاقل ، عالم و مختاري بدون 
اجازه با استفاده از تكنولوژي رايانه اي و سيستم مخابراتي ، قفل سايت يـا فـايلي را در   
محيط مجازي اينترنت كه متعلقّ به غير است ، به واسطة به اجرا گذاشتن رمز سايت يـا  

(ند و به ارزش ربعفايل مذكور بشك
4
دينار ، داده هايي را كه ارزش مالي دارد ، كـات  ) 1

 )cut  (و از آن استفاده كند.  
  :اين تعريف متشكلّ از چند عنصر است 

منظور از كاربر هر فردي است كه از سيستم رايانـه اي يـا مخـابراتي،    : ـ كاربر 1
يا دستور ديگري ـ در جهت سرقت اينترنتي استفاده   بالمباشره و مستقيم ـ بدون دخالت 

حال اگر كاربري ، تسبيباً مرتكب سرقت اينترنتي شود ؛ مثلاً كودكي را دسـتور  . مي كند
دهد يا فرد بالغي را مجبور كند ، آيا در اين صورت بر او عنوان سارق اطلاق مي گردد؟ 

فرض نخست در صورت اكراه : جا قابل تصور است به نظر مي رسد چند فرض در اين
صورت اول آن كه فرد مكرَه همانند شـخص مكـرِه   : مي باشد كه خود دو صورت دارد 

از فنون كامپيوتري آگاه بوده و فرصت رهايي و نااميد ساختن مكـرِه از سـرقت را ـ بـه     
سارق محسوب مـي   ،در اين فرض فرد مكرِه. دليل آگاهي او از نحوه كار ـ نداشته باشد 

صورت دوم آن كه مكرِه خود از علوم رايانه اي هيچ اطلاعي نداشـته باشـد ولـي    . گردد
گاري يا وقت كشي يا اظهار نااميدي اناي باشد و بتواند با سهلمكرَه داراي مهارت رايانه

از اين كه قفل شكسته نمي شود يا خط شلوغ است يا سيستم خراب شده و مانند آن از 
اين صورت سارق دانستنِ فرد مكرِه محلّ تأمل است،  در. ارتكاب عمل خودداري ورزد

  زيرا در اين حالت ؛مگر اين كه مكرَه در اثر فشار زياد چاره اي جز سرقت نداشته باشد
   1.مكرَه همانند كودك، آلت بي اراده محسوب شده و از كيفر به دور است

                                                
قطع بر سارق مسبب واجب است در آن فرضي كه سارق كودك باشد ، زيرا كودك مثل : حلّي گويد محقق .  1

 ). 4/952 شرايع(آلت است
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ر ـ  فرض دوم آن كه اكراهي در ميان نباشد، در اين صـورت بـدون شـك، مباش ـ   
آيـد  يعني كسي كه قفل را شكسته و داده ها را منتقل كرده است ـ سارق به حساب مـي  

اگرچه مسبِّب، خود زمينة اين عمل را مهيا كرده باشد ؛ مثل روشن كردن رايانه ، وصـل  
  .كردن آن به اينترنت ، در اختيار گذاشتن كدُ و رمز فايل مورد نظر و مانند آن

يكي از شرايط تحقق سرقت اين است كه كـار  : مختار  ـ بالغ و عاقل و عالم و2
بر بالغ باشد ، زيرا به نظر فقها اگر كودك مرتكب سرقت شود نه حدي بر اوست و نـه  

اما برخي ديگر معتقدند اگـر كـودك اولـين بـار     . تعزيري اگرچه چندين بار سرقت كند
و اگـر مجـدداً    مرتكب سرقت شد ، عفو مي شود  و اگر تكرار كرد ، تأديب مـي شـود  

مرتكب سرقت شـد ، سرانگـشتانش را به مقداري مي خراشـند تـا خـون بيايـد و اگـر      
گـردد  برند و در صورت تكرار، حد قطع جاري ميدوباره تكرار كرد، سر انگشتش را مي

  .) 4/952محقق حلّي (
منظور از عاقل اين است كه مجنون نباشد ، چون بر مجنون حـد قطـع نيسـت و    

عالم بودن كاربر به ايـن   .)همان(أديب مي شود اگرچه عمل سرقت را تكرار نمايدفقط ت
معنا است كه بداند داده ها متعلقّ به غير است و او اجازه دست يابي به آنهـا را نـدارد و   

علاوه بر آنچه آمد ، كاربر از سر ميـل و رغبـت و بـه    . يا علم به حرمت آن داشته باشد
حال اگر كسـي از روي اضـطرار   . كاري بزند و مكرَه نباشدارادة خويش دست به چنين 

مرتكب سرقت شود ، حكمش چيست ؟ به نظر مي رسد به دليـل حـديث رفـع، مـورد     
اضطرار نيز همانند مورد اكراه مشمول حكم كيفري سـرقت نمـي شـود امـا مسـؤوليت      

  .هم چنان به قوت خود باقي است  ،مدني
همانطوري كه از عنـوان  : ي و سيستم مخابراتي ـ استفاده از تكنولوژي رايانه ا  3

موضوع يعني سرقت اينترنتي بر مي آيد ، منظور از سرقت اينترنتـي بـه كـارگيري ابـزار     
چون مقصـود از سيسـتم رايانـه اي ،    . رايانه اي اعم از نرم افزار و سخت افزار مي باشد

ست كه مطـابق بـا يـك    وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته ا
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بنابراين اگر كسي فقط سيسـتم رايـانه اي را . برنامه، پردازش اطلاعات را انجام مي دهد
پـس بـا ايـن    . كه متّصـل به اينترنت است ، بربُايد ، مشمول سرقت اينترنتي نمي گـردد 

منظور از سيسـتم  . وصف استفاده از تكنولوژي رايانه اي از عناصر مهم تعريف مي باشد
ابراتي نيز سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است كـه كـاربر مـي توانـد در سـرقت      مخ

  .اينترنتي از آن بهره گيرد
منظور از محيط مجازي همان محيط غيرملموس اسـت كـه   : ـ محيط مجازي   4 

ها خلق مـي شـود و   به واسطة بخش سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر و الكترومغناطيس
مقصود ما از ايـن  . ذ الكترونيكي يا غيرفيزيكي و دخل و تصرف كردمي توان در آن نفو

قيد اين است كه سرقت در خود اين محيط شكل گيرد نه اين كه به واسطة آن سـبب و  
به بيان ديگر، داده ها از فايلي به فايـل ديگـر منتقـل    . شرايط سرقت فيزيكي مهيا گردد 

ات كسـب شـود و بـا اسـتفاده از آن     گردند نه ايـن كـه از طريـق اينترنـت تنهـا اطلاع ـ     
در اين حالت چنـين عملـي مصـداق سـرقت     . صورت گيرد 1اطلاعات، سرقت فيزيكي

  .اينترنتي نمي باشد 
 ،شكستن قفل كه همان هتك حرز محسوب مـي شـود  : ـ شكستن قفل سايت   5

باز شود به اين معنا است كه كاربر ، رمز يا كدُ سايت يا فايل را اجرا كند و پس از آن ، 
  .كه اگر اين اجرا بدون اجازه باشد ، اصطلاحاً مي گويند قفل سايت شكسته شد

  مفهوم اين اصطلاح كاملاً روشن است زيرا چيزي كه متعلقّ: ق به غير ـ متعلّ 6
در » رغي«نكتة قابل ذكر اين كه . به خود كاربر باشد ، اخذ آن سرقت محسوب نمي شود

  .حقوقي مي باشد اين تعريف شامل شخص حقيقي و
يكي از عناصر بسيار مهـم سـرقت ايـن اسـت كـه شـئ       : ـ مال بودن داده ها   7

از سوي ديگر آن چه عرفاً قابل داد و ستد باشـد ، مـال   . مسروقه بايد ماليت داشته باشد
و نيــز هـر چــيزي كـه ارزش     )  3/159 المبسـوط شـيخ طوسـي،   (محسوب مي گردد

                                                
منظور از سرقت فيزيكي كه در مقابل سرقت اينترنتي به كار مي رود ، سرقتي است كه در جهان خارج و عيني .  1

 .با دست و يا ساير اعضاي بدن واقع مي شود 
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قـال و تقويم به پول را داشته و امكان اختصـاص آن بـه   اقتصـادي و قابلـيت نقـل و انت
هم چنين گفتـه  )1/52لنگرودي( شخص حقيقي يا حقوقي وجود داشته باشد، مال گويند

هر آن چيزي كه نزد مردم مطلوب و مرغوب باشد ، بـه گونـه اي كـه نيازهـاي     « : شده 
» مـي آيـد   مردم را برآورده سـازد و در زنـدگي مـردم دخيـل باشـد ، مـال بـه حسـاب        

در دنياي معاصر و عرف امروزي نيز بسـياري از داده هـا و اطلاعـات    .)2/29بجنوردي (
سريّ اعم از نوشتاري ، تصويري و صوتي ارزش مبادلاتي داشته و قابل خريد و فروش 
مي باشد؛ مثل نمايشنامه ، فيلمنامه ، اثر تحقيقاتي دانشمندان ، كتابهـاي علمـي ، برنامـه    

سان علوم رايانه اي ، اسرار تجاري ، كدُها ، قفلهـا و رمزهـاي اشـخاص    هاي برنامه نوي
اخـذ داده   ،در سرقت اينترنتي. حقيقي و حقوقيِ شركتها و مؤسسات دولتي و خصوصي

هايي مورد بحث است كه جنبة مالي داشته باشند نه هرگونه اطلاعاتي كه در سايت هـا  
  .و فايل ها ذخيره شده است
الي دارند يا مثلِ عينِ مـال هسـتند كـه    ـه جنبة مـايي كـهادهنكتة ديگر اين كه د

نفسه ماليت دارند؛ مانند داده هاي علمي ارزشمند كه در اثر تحقيقـات و مـرارت هـا    في
حاصل شده است، و نيز كدُ رمزها ، داده هاي نظـامي و سياسـي و امنيتـي و داده هـاي     

ده ها همانند چك، عين مال نيستند ولي هنري كه ارزش مادي ذاتي دارند و يا اين كه دا
داراي اعتبار مالي مي باشند ؛ يعني ذاتاً ارزش مادي ندارند اما جامعه يا حاكميت بـه آن  

  .اعتبار مالي بخشيده است ؛ مانند اسناد الكترونيكي بانكي
(ـ ارزش ربع  8

4
صـورت سـرقت   داده هايي كه جنبة مالي دارند ، در : دينار )  1

البته ارزشگذاري آن بر اساس نرخ بـازار و عـرف   . بايد به قيمت ربع دينار رسيده باشند
  .است كه امروزه توسط كارشناسان تعيين مي شود

مراد از اخذ داده ها برخلاف سرقت فيزيكي، گرفتن با دسـت  : ـ اخذ داده ها   9 
 ؛هاستتقال الكترونيكي دادهيا ساير اعضاي بدن از محيط مجازي نيست ، بلكه منظور ان

 cutعني انتقال اطلاعات توسط امواج و الكترونها صورت مي گيرد كه اصـطلاحاً بـدان   ي
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،  copyبه معناي برِش است نـه   cutآنچه در سرقت اينترنتي مطرح است . گويند copyيا 
مـي  انتزاع مسروق از مسروقٌ عنه كه از شرايط سرقت اسـت ، تحقـّق پيـدا     cutزيرا در 

» كپي رايـت  «چنين امري به وجود نمي آيد و مشمول قانون  copyكند ، در حالي كه در 
با توجه به آنچه آمد، مي توان گفت كه سرقت اينترنتـي   .و يا اكل مال به باطل مي گردد

در مـواردي  . 1، اختلاس، استلاب و انتهاب اينترنتـي اسـت  )احتيال( غير از كلاهبرداري 
رقت اينترنتي ياد مي شود ، در حالي كه مشـمول عنـاوين مـذكور    مصاديقي به عنوان س

كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلّبانه اي گفته مي شود كه يـك  . است نه سرقت
يا چند بخش از اينترنت را به كار مي گيرد تـا درخواسـتهاي متقلّبانـه اي را بـه منظـور      

كي برنامه اي تعبيه شده كه سود سـپرده هـا   ربودن اموال ديگران انجام دهد ؛ مثلاً در بان
را در مدت معين به حساب افراد ذي نفع واريز كنند ، اما كـاربري بـا دسـت كـاري در     
داده ها، بتواند برنامه هاي كامپيوتري را به گونه اي جهت دهد كه از هر صددرصد سود 

  .واريزي، يك درصد به حساب وي واريز شود
ست از ربودن داده ها آشـكارا و بـدون شكسـتن قفـل     اختلاس اينترنتي عبارت ا

. ننـد كمـي  سايت؛ مثلاً دو كاربر روي سيستم رايانه اي كه متّصل به اينترنت است ، كـار 
 كنـد شخص الف قفل سايت خويش را باز كرده ، سپس بنا به دلايلي سيستم را رها مـي 

فـرد را در فايـل    شخص ب از فرصت استفاده كند و بدون اجازه، داده هاي ارزشمند و
  . نمايد cutخويش 

  وآشكار همراه با قهر وـا به نحـت از ربودن داده هـارت اسـاستلاب اينترنتي عب
  ايل خويشـه وارد فـي كـودكـاي ككاربر بالغي روي سيستم رايانه زور؛ مثلاتًصور كنيد

                                                
هر كس مخفيانه مال غير را اخذ كند سارق و هر كس آشكارا يا در ظاهر اخذ كند او « : تاب مصطلحات الفقه آمده در ك .1

لازم به ذكر است كه هر يك از اختلاس، استلاب و انتهاب ويژگيهاي ). 303مشكيني،(»مختلس ، مستلب و منتهبِ مي باشد
» مختلس كسي است كه چيزي را آشكارا از راهها و خيابان ها مي ربايد «. خاص خود را دارند كه در كتب فقهي آمده است

» مستلب به كسي گويند كه مالي را قهراً و آشكارا از مردم اخذ نمايد و فرار كند» ) 23/102،النّهايهشيخ طوسي، (
و  14/298بن منظور ا( انتهاب در لغت به معناي غارت كردن و به غنيمت بردن است)  179/ـ ابوجيب 10/219طباطبايي،(

)  6/94زحيلي ( » . منتهب به كسي گفته مي شود كه مال ديگري را از روي قهر و غلبه اخذ كند« و در اصطلاح )  299
كلاهبردار كه در فقه به او محتال گويند ، كسي است كه به وسيلة مكر ، خدعه و فريب ، شهادت دروغ و نامه هاي جعلي 

 ). 23/277يس،ابن ادر(اموال مردم را ببرد
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ارزشـمندش  داده هاي   آشكارا كرده ، نشسته و با حضور او داده ها را بررسي مي شده و
  .نمايد cutرا بدون مجوز و قهراً به نفع خويش 

انتهاب اينترنتي عبارت است از غارت كردن داده هاي ارزشمند ديگـران از روي  
غلبه و قهر ؛ مثلاً كاربري جهت اخذ و دريافت داده هاي ديگران ، برنامـه يـا ويروسـي    

لاعات مطلـوب  يجه، اطّبسازد و آن را در سايت شركت رقيب خويش فعال كند و در نت
نمايـد، سـپس بخـش ورودي ، پـردازش و خروجـي داده هـاي سيسـتم         cutخويش را 

  .مركزي رايانة رقيب را تخريب كند
در همه موارد مطرح شده ، مجازات مجرمين ، تعزير است ؛ هرچند كه در مـادة  

هر « : است لايحة مجازات جرايم رايانه اي ، كلاهبرداري رايانه اي جرم انگاري شده  3
كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير، محو ، ايجاد ، توقف داده ها يا مداخلـه در  
عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كنـد و از ايـن   
طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يـا ديگـري را   

سـال و   7تـا   1ب يا تحصيل كند ، در حكم كلاهبردار محسـوب و بـه حـبس از    تصاح
پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يـا امتيازهـاي   

  .»مالي كه تحصيل كرده است ، محكوم مي شود
  حدي يا تعزيري؟: حكم سرقت اينترنتي

  :ور باشدسرقت اينترنتي ممكن است در چند فرض قابل تص
ـ ممكن است كاربري با به دست آوردن كد رمز سيستم بانكي ، وارد كـامپيوتر  1

مركزي آن شود و اسناد ، اطلّاعات و يا داده هايي را كه داراي اعتبـار مـالي هسـتند ، از    
  .حساب ديگري اخذ و به حساب مورد نظر خويش منتقل كند

  دـل كـوتي مثـري و صـ، تصوينيـا و اطلّاعات متـهن است صرفاً دادهــ ممك2
رمزها ، آثار علمي ، هنري و مانند آن باشد كه كاربر با نفوذ غيرمجاز يا فراتـر از اجـازة   

و بـه   cutجـا  خويش و شكستن قفل وارد فايل مورد نظر گردد و ايـن داده هـا را از آن  
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فاده شـود،  سوء اسـت  ISPفايل مورد نظر خويش منتقل كند ؛ مثلاً از خط تلفن كاربران و 
به اين شكل كه كاربرِ سارق با دستيابي غيرمجاز به كدُ كاربري و اجراي آن ، وارد فايل 

و شمارة تلفن فـرد را دريافـت و از خـط آن اسـتفاده      user passwordمورد نظر گردد و 
شوند سرقت جايي كه مال محسوب ميدر اين فرض اخذ رمز و شمارة تلفن از آن. كند

هم چنين ممكن است از كـارت هـاي اعتبـاري چـون ويزاكـارت و      . دبه حساب مي آي
مستر كارت، سوء استفادة مالي به عمل آيد، به اين شكل كه كاربر با شكستن قفل فايل، 
رمز كارت هاي مزبور را دريافت كند و با همان رمزها از بـازار الكترونيكـي، كـالايي را    

هم دريافت رمز ، سرقت محسـوب مـي    در اين فرض. خريده و يا داد و ستد مالي كند
  .شود زيرا اين گونه رمزها قابليت داد و ستد دارند

ـ ممكن است كاربري وارد سـايت ادارات ماننـد ادارة ماليـات يـا شـركتهايي        3
چون آب و برق ، گاز ، مخابرات و شهرداري گردد و داده هاي مالي را كه به عهدة او ـ  

اين مورد را مـي تـوان مشـمول    . ار قابل توجهي كم كندبه عنوان كارمندـ است ، به مقد
  .عنوان اكل مال به باطل ، جعل و كلاهبرداري دانست

ـ ممكن است به واسطه سخت افزارها و نرم افزارها و اسكنها بـراي خـودش     4
اسناد مالي چون چك ، اسناد مالكيت ، بليتهاي مسافرتي و تفريحـي و ماننـد آن صـادر    

  .نيز مي تواند از مصاديق جعل باشداين مورد . كند
ـ ممكن است سي دي هاي رمزدار را كرايه ، اجاره و يا خريداري كند، سپس   5

بدون مجوز، قفل آنها را بشكند و داده هاي آن را در هارد كامپيوتر خويش ذخيـره كنـد   
كنـد ، كـه بـاز بـه نظـر مـي رسـد         Copy rightيا از روي آن نسخه برداري يا اصطلاحاً 

  . مشمول عنوان اكل مال به باطل و قانون عرفي كپي رايت مي گردد
  باشد،ي فرضهاي متنوعي بود كه مطرح شد اما آنچه كه بيشتر مورد بحث م  اينها

؛ يعني انتـزاع مـالِ مسـروق از     cutفرض اول و دوم است ، زيرا در اين دو فرض عمل 
، صـورت مـي گيـرد و در    مسروقٌ عنه كه يكي از شرايط اساسي تحقّق سـرقت اسـت   
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حال اين سؤال مطرح است كه اگـر  . نتيجه به صاحب مال خسارت مالي وارد مي گردد 
كاربري از طريق اينترنت با اجرا گذاشتن كد رمز يا شكسـتن پسـورد يـا قفـل ، بـدون      
اجازة وارد فايل كاربري ديگر گردد و داده ها و اطلاعات ارزشمند را بدون هـيچ گونـه   

خود به فايل خويش يا به فايل ديگري انتقـال دهـد و از آن داده    هاتر از اجازمجوز يا فر
ها بهرة مالي ببرد ، آيا مرتكب عمل سرقت شده است يا خير؟ پاسخي كه به اين سـؤال  

  :ممكن است داده شود در سه حالت مطرح است
  .)ية اولنظر(آيدنميالف ـ به خاطر فقدان دليل، سرقت اينترنتي جرم به حساب        
  .)نظرية دوم(ب ـ عمل مذكور در صورت تحقّق از موارد سرقت حدي است       
  .)نظريه سوم(ج ـ عمل مزبور از موارد سرقت تعزيري محسوب مي گردد       

اين كه به دليل فقدان نص و قـانون خـاص ، اساسـاً جرمـي محقـّق       :نظرية اول
ي در     « :  معتقدين به اين نظريه مي گويند. نشده است با توجه به ايـن كـه قـانون خاصـ

مورد سرقت اطلّاعات رايانه اي وجود ندارد و مـواد عمـومي قـانون مجـازات اسـلامي      
راجع به سرقت نيز حكمي در خصوص مجازات سرقت اطلّاعـات مزبـور نـدارد ، هـم     
چنين با التفات به تفسير مضيق قانون جزا و تفسـير بـه نفـع مـتهّم ، سـرقت اطلاعـات       

به علاوه اين كه ممكن است گفته شود اصل ) 8،ص22مأوي، ش(» اي جرم نيسترايانه
برائت نيز در اينجا حاكم است ، زيرا موضوع اصل برائت، عدم بيان است و بـه تبـع آن   

  .وقتي بياني نرسيده باشد، به دليل قبح عقاب بلابيان ، ديگر مجازات معنايي ندارد
رسد است كه هر چند در ابتدا چنين به نظر ميآنچه در پاسخ مي توان گفت اين 

كه جاري شـدن اصـل برائـت منطقـي باشـد ، چـون اينترنـت و رايانـه از موضـوعات          
مستحدثه بوده و در زمان شارع اصلاً موجود نبوده اند تا در خصوص آن حكمي صـادر  

كـه   شود ، ولي وقتي در خصوصيت اين گونه افعال اينترنتي دقّت مي كنيم ، مـي بينـيم  
فقط چيزي كـه در ايـن مـورد    . تفاوتي در جنس و جرم و اصل گناه حاصل نشده است

بيشتر نمود پيدا كرده، شكل و شـيوه جـرم و گنـاه اسـت؛ يعنـي در حقيقـت سـرعت،        
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الوصول بودن آن تفاوت كرده ولي اصل جرم همـان  گستردگي، به كارگيري ابزار و سهل
  . است

سارق عين مال ديگري را مي ربايد ، اما در به بيان ديگر در جرمي مثل سرقت ، 
-سرقت اينترنتي همين حادثه در ارتباط با داده ها البته توسط امواج و الكترونها رخ مـي 

باخته دچار خسران مالي مـي شـود ، در نـوع اينترنتـي نيـز      در سرقت فيزيكي مال. دهد
بـه  . م رخ مـي دهـد   كاربر خسارت ديده ، ضرر مالي مي بيند و چه بسا بدتر از اين ه ـ

عنوان مثال مهندس طراّح ماشيني را در نظر بگيريد كه با شركت خودروسازي قراردادي 
پـس از طراّحـي، آن را در   . كه طرحي را بـراي آنهـا اجـرا كنـد     منعقد كرده مبني بر اين

سايت خويش ذخيره كند اما قبل از ارائه ، هكري با شكستن رمـز آن ، طـرح مزبـور را    
cut ايد و بدين وسيله ضرر هنگفتي را بر او وارد سازدنم .  

بنابراين منطقي به نظر نمي رسد كه سرقت غيراينترنتي را جرم بدانيم ولـي نـوع   
وانگهي بناي عقلا و ارتكازات عرفي نيـز ايـن گونـه اعمـال     . اينترنتي آن را جرم ندانيم

مقدس نيز كه اَعقل عقلا  داند و براي آن مجازات قايل است و شارعاينترنتي را جرم مي
بنابراين از سوي شارع مقـدس، بيـان بـه طـور كلـّي      . مي باشد ، آن را ردع نكرده است

  .صادر شده است و ديگر اصل برائت موضوعيت پيدا نمي كند و مرتفع مي شود
ممكن است گفته شود موضوعي همانند سرقت اينترنتي كه در زمان شارع نبـوده  

كرد كه شارع مقدس آن را ردع نكرده است؟ در پاسخ بايد گفـت  چگونه مي توان ثابت 
كه در تأييد شارع مقدس نسبت به بناي عقلا و ارتكازات عرفي و عدم ردع آن، لزومـي  

بناي عقلا «ندارد كه در زمان شارع وجود داشته باشد زيرا ماهيت بناي عقلا كه مبتني بر 
رو فطرت اجتماعي عقلايـي اسـت، از ايـن    است، به عنوان قضية طبيعيه و» بما هم عقلا

حجيت آن بر پايه يك ارتكاز و طبع عقلايي است نه همزمان و معاصـرت آن بـا عصـر    
بر اين اساس نظر قانونگذار اسلام بر حسب طبع اولي با نظر عقلا يكـي بـوده و   . شارع

د شـهي : ك.ر(اصل، بر موافقت شارع با آن است مگر اين كه عدم موافقـت احـراز شـود   
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به  هبنابر اين با توج). 131و  2/130، الرسائل؛ امام خميني، 271و  1/270دروسصدر، 
آنچه آمد، از طرف شارع مقدس حكم كلّي سـرقت بيـان شـده و طبيعـي اسـت كـه در       
اعصار مختلف ممكن است مصاديق سرقت به صور گوناگوني تغيير شكل دهـد كـه در   

  .نتي استعصر حاضر يكي از مصاديق آن سرقت اينتر
دليل ديگر تنقيح مناط است ؛ توضيح ايـن كـه يكـي از حقـوق و مصـالحي كـه       
خداوند براي آن حريم قايل شده و تجاوز به آن را گناه مي داند و به ديگران نيز اجـازة  

به همين خـاطر اسـت كـه قانونگـذار     . تعدي و تجاوز به آن را نداده ، اموال مردم است
مردم تجاوز كند و بدون اجـازه آن را اخـذ كنـد ، مجـازات     اسلام بر كسي كه به اموال 

در حقيقت شارع مقدس بـراي محفـوظ   . را تشريع كرده است» فاقطعوا ايديهما « شديد 
ماندن اموال مردم ، حد قطع را كه از احكام امضايي اسـت و اسـلام آن را بـا تغييراتـي     

رو برخي معتقدند از اين)5/153ـ جزيري   7/633ابن قدامه (تأييد كرده ، قرار داده است
اگر حد قطع بر سارق واجب نمي شد، با سرقت رفتن سرمايه هـاي انسـانها، مـردم بـه     

اين ملاك و مناط در سرقت اينترنتـي نيـز مطـرح    )38/545شيرازي (هلاكت مي رسيدند
است؛ به اين معنا كه هرگاه كاربري بدون مجوز وارد فايل اشخاص حقيقـي و حقـوقي   

ز محتويات آن كـه عرفـاً داراي ارزش مـادي اسـت، بـدون اجـازه و رضـايت        گردد و ا
استفاده كند، در واقع مصداق تعدي و تجاوز به اموال مردم محسوب مي شـود و شـارع   
مقدس نيز به دليل حرمت اموال مردم، از اين تعدي با مطرح كردن كيفـر سـنگين، نهـي    

  .كرده است
فردي و اجتماعي مانند ترس و نگراني ، سلب  به علاوه اين كه همة اثرات منفي

امنيت و آسايش ، فشارهاي روحي و رواني ، بي اعتنايي به ارزشـهاي مثبـت انسـاني و    
غيره كه به واسطة سرقت غيراينترنتي در جامعه تحققّ مي يابد ، در سـرقت اينترنتـي در   

آن ، اثـرات عميـق   سطح بسيار وسيع و گسترده نيز موجود مي باشد و چه بسا فراتر از 
لازم به ذكر است كه بر اسـاسِ  . آورد تر، شديدتر ، گسترده تر و بدتر را هم به وجود مي

از مصاديق سرقت است  يدليلِ حدي تحقيق مناط، ثابت مي شود كه سرقت اينترنتي يك
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در آن كامل نيست، مشمول تعزير مي شود كه مدعاي ما  حدي ولي چون شرايط سرقت
  .ه استدر اين مقال

اين كه سرقت تحقق پيدا كرده و در صورت اجتماع همـة شـرايط ،    :نظرية دوم 
از جمله كسـاني كـه چنـين اعتقـادي دارنـد آيـت االله مكـارم        . حد قطع جاري مي شود

سـرقت بـه هـر    « : آيت االله مكارم گويـد  . شيرازي و آيت االله سيدعلي سيستاني هستند
ت دارد و در عـرف عقـلاي امـروز     حال حرام است و اگر اطلاعاتي باشد  كه جنبه ماليـ

خريد و فروش مي شود ، در صورتي كه شرايط حد سرقت در آن جمع شـود ، اجـراي   
» البتّه اين در مورد كساني اسـت كـه امـوال آنهـا محتـرم اسـت      . حد سرقت بعيد نيست

اجـرا  با اجتماع شرايط بايد « : هم چنين آيت االله سيستاني گويد )  8، ص22مأوي، ش(
  .)همان(» شود

بـا دفتـر ايشـان     86/  9/  25آيت االله مكارم در استفتايي كه نگارنده در تـاريخ   
اگر كاربري از طريق اينترنت بـا شكسـتن رمـز    « : در پاسخ به اين سؤال كه   انجام داده

كاربري ديگر، بدون اجازه وارد سايتش شود و داده هاي آن را اخد كنـد ، آيـا مرتكـب    
درصورتي كه رمز را بشكند ، مـالي را بـه   « : فرمودند » سرقت حدي شده يا تعزيري ؟ 

ت كند و شرايط ديگر در آن جمع باشد ، مصداق اندازه نصاب در اختيار بگيرد و برداش
ايشان در پاسـخ به سؤال ديگـر كه آيا به انتقال داده ها از طريـق    1.»سرقت حدي است

الكترونها اخذ فيزيكي گفته مي شود يا نه ؟ پاسخي ندادند ، اما به نظر مي رسد با توجه 
  د و درـانهـذ فيزيكي دانستـم اخـه نظر ايشان در پاسخ مزبور، اخذ داده ها را در حكـب

  .صورتي كه شرايط ديگرِ سرقت تحققّ يابد ، مشمول حد مي شود 
  تـبر اساس آن چه آمد ، به نظر اين دسته از فقها، سرقت اينترنتي، مصداق سرق

در اثبـات ايـن   . حدي است و در صورت وجود همة شرايط ، حد قطع اجرا مـي گـردد  
  :يل تمسك جست نظريه مي توان به دو دل

                                                
با ايميل دفتر ايشان انجام داده و  25/9/86لازم به ذكر است اين استفتاء را نگارنده از طريق ايميل خود مورخه .  1

 . صادر شده است  2/10/86پاسخ آن نيز در مورخه 
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. سرقت حدي عبارت است از اخذ مال غير به طـور پنهـاني  : ـ انطباق تعريف   1
سرقت اينترنتي نيز اين است كه كاربري بدون اجازه با اسـتفاده از اينترنـت و شكسـتن    

در اختيار گيرد ( قفل، وارد فايل يا سايت ديگران شود و داده هاي ارزشمند را اخذ كند 
سورة مائـده و ماليـِت    38اين دو تعريف با توجه به اطلاق آيه ). نمايد  و به خود منتقل

ارق و  « دو واژة  1مائـده  سـوره  38در آيـة  . داشتن داده ها و اطلّاعات يكي هسـتند  السـ
آمده كه در همان معناي لغوي و عرفي خويش يعني دزديدن امـوال ديگـران ،  »  ةقالسار

لماي ادبيات عرب و مفسرين قرآني است در معنـايي  آن، نظرات ع به كار رفته و مـؤيد
 .)6/246ـ ابـن منظـور  237/ـ راغب  3/191ـ   4طبرسي( كه از اين دو واژه ارائه كرده اند

معناي ارائه شده هيچ تعارضي با مفهوم قرآنـي آن نـدارد ، ضـمن آن كـه معنـاي آن را      
بـا ايـن   . اخته شده بـود عرف مردم زمان نزول آيه مي فهميدند و مفهوم آن براي آنها شن
سـارق  « : انـد  فرمـوده ) ع(وجود در روايتي از محمد بن مسلم نقل شده كه امام صـادق 

شـيخ  (» كسي است كه از مسلماني چيزي كه مواظبت كرده و حفظ شده است را بـدزدد 
به علاوه اين كه  ؛تعريف مزبور بر سرقت اينترنتي نيز منطبق است )  18/483حرعاملي،

  .قت حدي، قيدي نيامده كه سرقت اينترنتي را از تحت آن خارج نمايددر تعريف سر
افزون بر آنچه گفته شد ، آن چيزي كه در سرقت مورد نهي مي باشـد ، نفـس و   
اصل ربايش مال غير است ، كه اين عمل ممكن است به شيوه هاي گوناگون و متعددي 

ت جديـد حـادث    صورت گيرد ولي در اصل سرقت تغيير ايجاد نمي شود ؛ يعن ـ ي ماهيـ
  . نمي شود بلكه تنها شيوة تحققّ جرم، تغيير مي كند

امـروزه در  . نكتة ديگر در تعريف سرقت، عنصـر مال بودن عين مسـروقه اسـت  
عرف مردم ـ چنان كه آمد ـ داده ها و اطلاعـات اينترنتـي در مصـاديقِ متعـدد آن، مـال        

اولاً قابـل خريـد و فـروش و     داراي ارزش اقتصادي اسـت زيـرا  و  محسوب مي شوند
و مطلوب آنان اسـت ، ثالثـاً    مبادله هستند ، ثانياً عرف عقلا به آن رغبت نشان مي دهند

                                                
 .السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من االله و االله عزيز حكيم.  1
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بنابراين آنچه كه در . رافع نيازها و حوايج مردم در زندگي مادي و معنوي شان مي باشد
ت داشـته و مشـم       ول سرقت اينترنتي به سرقت مي رود هماننـد سـرقت فيزيكـي ، ماليـ

  .سرقت حدي مي گردد
شرايط سرقت حدي غالباً به گونه اي است كه با نوع اينترنتي : ـ انطباق شرايط 2

بعضي . آن تعارضي ندارد و همة آن شرايط به نوعي در سرقت اينترنتي نيز موجود است
به سارق بر مي گـردد كـه   )  10/151طباطبايي ( از اين شرايط مانند بلوغ، عقل ، علم و 

برخي ديگر به مسروق بر مي گردد كـه بـاز   . ي است اصلاً ارتباطي با اينترنت نداردبديه
بخش اعظم آن اعم بوده و اختصاصي به غير اينترنت ندارد؛ مثل اين كه گفته شده شـئ  

شيخ ( سرقت شده متعلقّ به ديگري باشد ، محترم باشد ، مال مشترك نباشد و مانند آن 
برخي ديگر از ايـن   .) 6/163ـ البهوتي   9/227مه حلّي ـ علاّ  3/153،  المبسوططوسي، 

ت    )  38/116كاشاني ( شرايط به مسروقٌ فيه بر مي گردد  كه به نظر مـي رسـد در ماهيـ
سرقت اينترنتي هيچ خللي به وجود نمي آورد و فقط در كيفيت مجازات از ايـن جهـت   

موضوع هتك حـرز كـه   . كه در دارالعدل است يا در دارالحرب ، ممكن است مؤثّر باشد
به عنوان يكي از شرايط سرقت حدي مطرح است ، در سرقت اينترنتي نيز بـا شكسـتن   

  .قفل سايت يا فايل، تحقّق پيدا مي كند
به نظر فقها براي حرز از جهت شرعي تعريفي وجود ندارد از اين رو لازم اسـت  

خـاطر اسـت كـه     به همين)  10/167طباطبايي (براي تشخيص آن به عرف مراجعه كرد
فقها در تبيين حرز بيشتر به ذكر مصاديق پرداخته اند تا بتواننـد مقصـود خودشـان را از    
آنچه كه استنباط كرده اند ، بيان كنند ؛ مثل گذاردن قفل ، نصب ديوار ، دفـن كـردن در   

در فضاي ).  9/224ـ شهيد ثاني   23/157ابن براج ( آبادي ، تحت نظر و مراقبت داشتن
، فايلها حرزِ داده هاي الكترونيكي مي باشند ؛ يعني در حقيقت موضـع و مكـان   مجازي 

از طرف ديگر با توجه . شوداطلاعات رايانه اي ، فايل است كه معمولاً با رمزها قفل مي
به ملاكي كه اكثر فقها ارائه و تشخيص حرز را به عرف واگذار كرده اند، مي توان گفت 
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را درآوردن آن و وارد شدن در فايل مورد نظر، همـان هتـك   كه دريافت كد رمز و به اج
) password( حرز محسوب مي شود كه اصطلاحاً بدان شكستنِ قفل يا شكسـتن پسـورد  

  .گويند و اگر كسي مرتكب چنين عملي گردد ، عنوان سارق بر او بار مي شود
ل زحمت به عنوان مثال كارگرداني را در نظر بگيريد كه فيلمي را پس از چند سا

و تلاش تهيه كرده و به قصد اكرانِ آن بر روي پـردة سـينما ، آن را در سـايت خـويش     
اما قبل از نمايش ، كاربر سارقي هتك فايل كند و تمام آثـار هنـري آن را   . ذخيره نمايد 

بـدون ترديـد   . كنـد   cutكه هنوز به بازار عرضه نشده اسـت،  ) اعم از فيلم و موسيقي (
  .  فاً مصداق بارز هتك حرز است و عنوان سارق بر او بار مي گردد عمل چنين كسي عر

اما نكتة ظريف و مهم در تحققّ سرقت حدي ، اخذ فيزيكي ـ يعني گرفتن مـال   
در تعريـف  » اخـذ  « ديگران با دست و يا ساير اعضاي بدن ـ است ، زيرا آنچـه از واژة   

ر سرقت اينترنتـي ، كشـف داده   سرقت به ذهن متبادر مي شود ، همين مي باشد ، ولي د
هاي ديگران و در اختيار خود قرار دادن آن فيزيكي نيست ، بلكه بـه واسـطة الكترونهـا    
جابجا و منتقل مي شود ؛ مثلاً كاربري قفل سايتي را باز  و داده هـاي آن را پنهـاني بـه    

. بفروشد فايل خويش منتقل كند ، سپس همان داده ها را در بازار الكترونيكي به ديگري
در اين فرض كاملاً معلوم است كه فرد، فعل و انفعـالات فيزيكـي انجـام نـداده ، بلكـه      

  .صرفاً با ابزار اشاره گر رايانه اي اين عمل را مرتكب شده است
نكتة قابل توجه اين كه آيت االله مكارم در بيان علت قطـع دسـت بـا اسـتناد بـه      

بيمينه و هي افضـل اعضـائه و   ) غالباً(شر الاشياء لانه تبا« : گويد ) ع( روايتي از امام رضا
انفعها له فجعل قطعها نكالاً و عبره للخلق لئلّا يبتغوا اخذ الاموال من غيـر حلهّـا و لانـه    

بر اساس اين روايت علت قطع . ) 1/357استفتائات جديد (» اكثر ما يباشر السرقه بيمينه
ست دزدي مي كند، از اين رو قطـع  دست در سرقت حدي آن است كه سارق، غالباً با د

دست او واجب شده است، بنابراين، اخذ فيزيكي توسط دسـت اهميـت دارد تـا بـدين     
  .وسيله هم تنبيهي براي مجرم باشد و هم درس عبرتي براي ديگران 
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وانگهي اگر بخواهيم حد قطع را در مورد سرقت اينترنتي جاري سازيم ، به نظر  
ه اي بازدارنده و پيشگيرانه دست يافت ، ممكـن اسـت خـود    توان به نتيج مي رسد نمي

كاربر تا حدودي تنبيه شود ولي به هيچ وجه مانع از تكرار اين عمل كه از طريق مغـز و  
در . هوش است ، نمي شود ، به ويژه اين كه اگر كسي نسبت بـدان عـادت كـرده باشـد    

دهد ، بـا اجـراي    نجام ميسرقت فيزيكي از آنجايي كه سارق غالباً با دستش سرقت را ا
حد سرقت كمتر شده و يا احتمال عقيم ماندن سرقت بسـيار بالاسـت ، امـا در سـرقت     
اينترنتي دست كارآيي چنداني ندارد ، بلكه هوش كاربر، نقش آفرين است كه مي توانـد  
از حس گرهاي بسيار قوي بدون بكار بردن عضوي به طور مستقيم كار خـود را انجـام   

رو در دنياي امروز بسـيار مشـهور و معـروف اسـت كـه هكرهـا انسـانهاي        ناز اي. دهد
باهوشي هستند كه گاهي براي اظهار وجود و مطرح سـاختن خـود و بعضـاً هـم بـراي      

  .سرگرمي و تفريح اين كار را انجام مي دهند
نكتة ديگر اين كه در سرقت اينترنتي كه اجراي سرقت بـا مغـز و هـوش اسـت،     

از بين رفتن مغز و مرگ سارق است كه قطعاً مقصود قانونگذار اسلام  لازمة تحققّ حد ،
بـر  . نيست ، در حالي كه اجراي حد قطع در سـرقت ، بريـدن عضـوي از اعضـا اسـت     

مد، در سرقت اينترنتي حداقل اين شبهه وجود دارد كه آيا مي توان دسـت  آاساس آنچه 
پاسـخ  » درء«كرد؟ با توجه به قاعدة كاربر سارق را كه هيچ نقشي در سرقت ندارد، قطع 

منفي است زيرا بر اساس اين قاعده، شبهه، رافع حدود مي باشد و قابليّت اجـراي آن از  
  .بين مي رود

  لاً موضوعيتـت اينترنتي اصـع در سرقـبا اين تحليل مي توان گفت كه حد قط
ن مـواردي تعزيـر   پيدا نمي كند و اجراي آن نيز چاره سـاز نمـي باشـد ، بلكـه در چنـي     

همانطوري كـه اگـر كسـي مقطـوع اليـدين و الـرجّلين باشـد و        . جايگزين آن مي گردد
 .)9/222علاّمه حلّي، (مرتكب سرقت حدي شود، امام در تأديب و تعزيرش مخير است

  اگر كسي سرقت كند در حالي كه نه دست و نه پا داشته باشد ،« : محققّ اردبيلي گويد 
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  .)13/262قق اردبيلي، مح(» حبس مي شود 
نكتة ديگر جاري ساختن قاعدة تفسير مضيق و تفسير به نفع متهّم است ، زيرا با 
توجه به آن چه آمد ، حداقل اين شبهه ايجاد مي شود كـه اگـر كسـي مرتكـب سـرقت      
اينترنتي شد آيا حد قطع بر او جاري مي گردد ؟ در پاسخ مي گوييم با توجه به اين كـه  

ي در انجام سرقت مزبور ندارد ، پس نمي توان به طور يقين حكـم بـه قطـع    دست، نقش
جا كه ممكن است بايد به نفع متهّم و در جهـت جـرم زدايـي تفسـير     دست داد، و تا آن

حدود با انـدك شـبهه اي سـاقط    » درء « از طرف ديگر مي دانيم كه به دليل قاعدة . كرد
 ،كه سرقت به نحو فيزيكي نيست ، اجراي حـد مي گردد ، از اين رو در اين گونه موارد 

بـه  . شـود اقط و تعزير مناسـب جـايگزين آن مـي   ـه حد، سـدر نتيج ،گرددناك ميشبهه
علاوه در صورتي كه بخواهيم اخذ اينترنتي را در حكـم اخـذ فيزيكـي قـرار دهـيم نيـز       

  .كند ، بلكه در نهايت موجب ضمان و تعزير مي گردد اثبات سرقت حدي نمي
اين كه اخذ غيرمجاز اطّلاعات كدُ شده يا سرقت اينترنتي مشـمول   :نظرية سوم 

كشف اطّلاعـات محرمانـه يـا كـّد شـدة      « : االله فاضل لنكراني گويد  ةآي. تعزير مي شود
رمزدار جايز نيست و چنانچه از اين طريق ضرر و زيـاني وارد شـود ، احتمـال ضـمان     

. سرقت در فقه خـارج اسـت و احكـام آن را نـدارد    بعيد نيست ، اما اين مورد از مسألة 
ايـن  « : هم چنين آيه االله موسوي اردبيلي گويـد   .) 8، ص  22مأوي ، ش ( » واالله العالم

 ـآ» . اعمال، حرام است ولي اجراي حد نمي شود و از موارد تعزير اسـت  االله بهجـت   ةي
  .)همان(ير دانسته استنيز در استفتايي كه از او شده ، سرقت اينترنتي را مشمول تعز

  تـيكي مسؤولي: ه آمده استـت اينترنتي دو نكتـاواي فوق در مورد سرقـدر فت
مسؤوليت مـدني سـارق اينترنتـي كـه در فتـواي      . مدني كاربر سارق و ديگري تعزير او

االله لنكراني مطرح شده ، امري مسلمّ و بديهي است و او هماننـد سـارق فيزيكـي در    يةآ
عين مال مسروقه را به صاحبش برگرداند و در صـورت تلـف شـدن     سرقت حدي بايد

نهايت اين كـه معيـار مثلـي و     .) 4/957محققّ حلّي ( عين ، مثل يا قيمت آن را بپردازد 
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، اما در عين حال با  1قيمي در سرقت اينترنتي كه منجرّ به اتلاف مال گردد ، عرف است
ن معيـار مشخّصـي نيـز ارائـه داد ؛ بـه ايـن       توجه به كاربرد رايانه و ماهيت آن مي تـوا 

يا در ارزش آن بـه لحـاظ   : صورت اوصافي كه در رايانه دخالت دارند ، بر دو گونه اند 
اقتصادي دخالتي ندارند ؛ مانند سيستم عامل و نرم افزارهـا كـه از محـلّ بحـث خـارج      

مـادربورد ، دسـتگاه   ، هـارد ،  ) پردازنده ( است ، و يا اين كه مؤثّرند ؛ مانند سي پي يو 
، كـه  )  Data( خنك كننده و عموماً تمام قطعات سخت افزاري و داده هـا و اطلّاعـات   

گيـرد يـا داراي افـرادي در     حال اتلافي كه در رايانه صورت مي. اين صفات مورد نظرند
در صـورت اول،  . خارج است كه در نوع و صفت مثل يكديگرند يا اين كه چنين نيست

  .ع مثلـي است و در صـورت دوم ضمانت از نـوع قيمي مي باشدضمانت از نـو
اما در مورد حكم تعزير با توجه به نكاتي كه در نظرية دوم مطـرح شـد ، كـاملاً    

يعزَّر كـُلُّ  « صحيح و موجه به نظر مي رسد و دليل آن علاوه بر عموم ادلة تعزير، قاعدة 
بنا بر اين سـرقت اينترنتـي بـه دليـل عـدم وجـود       .  ستا» من تَرَك واجبِاً اَوفعَلَ حراما

مات مي باشد و قاعدة مزبور شامل آن مي گـردد، امـا در عـين    شرايط حد، از انواع محرّ
حال از ذكر نكته اي نبايد غافل ماند و آن اين كه در فتواي ايـن دسـته از فقهـا  مبنـاي     

ت  چنـان كـه در اسـتفتايي    حكم به تعزير در سرقت اينترنتي، عدم تحققّ هتك حرز اس
با دفتر آيت االله فاضل انجام داد، در پاسخ به ايـن سـؤال    25/9/86كه نگارنده در تاريخ 

خير ، سرقت حدي نيست « : كه آيا سرقت اينترنتي حدي است يا تعزيري ؟ آمده است 
با توجه بـه آن چـه گفتـه     2.»و مصداق هتك حرز نيست و دليل آن موكول به فقه است

به نظر مي رسد در سرقت اينترنتي هتك حرز تحقق مي يابد ، منتها با اين فرق كـه   شد
) 637/موسوي اردبيلي(هتك حرز در سرقت اينترنتي با ثقَب و نقَب و انهدام جدار است

                                                
)  294و  1/293شيخ انصاري ( هر چند كه در كتب فقهي براي مثلي و قيمي تعاريف متعددي ارائه شده است .  1

ـ امـام    20/ـ آخونـد خراسـاني     37/93نجفي ( اما بسياري از فقها معناي مثلي و قيمي را موكول به عرف مي كنند
 .) 2/320خميني 

با ايميل دفتـر ايشـان انجـام      25/9/86طريق ايميل خود در تاريخ  لازم به ذكر است اين استفتاء را نگارنده از.  2
 .صادر شده است  4/10/86داده و پاسخ آن در مورخه 
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باشد، و چه بسا شكسـتن آن كـه    اما در سرقت اينترنتي همراه با شكستن قفل سايت مي
وق قوي تر اسـت، مصـداق بـارزتري از هتـك حـرز      به لحاظ حفاظتي از ديوار و صند

  .  محسوب گردد 
بنابراين به نظر مي رسد علّت اصلي تعزيري بودن سرقت اينترنتي، فقط به دليـل  
فقدان اخذ فيزيكي در سرقت اينترنتي است و به همين جهت آن را از ســرقت حــدي   

فقـه الحـدود و   « تـاب  آيـت االله موسـوي اردبيلي در بحث سرقت در ك. جدا مي كننـد 
و في كل مـورد مـن مـوارد عـدم القطـع      « : به عنوان يك قاعدة كلّي گويد » التعزيرات 

ص (» و خـلاف   ٍةٍٍٍيمعصبسبب عدم الموضوع يبدل الحد تعزيراً بناء اً علي ثبوته في كل 
بدون ترديد در سرقت اينترنتي، دست موضوعيت پيدا نمي كند ، بنـابراين از آن  ).  746
  .تبديل به تعزير مي شود  ،ايي كه عمل خلافي صورت گرفته ، حدج

  
  هاي  تعزير در سرقت اينترنتي راه

  ن از فعل بد مي باشدـان منع و بازداشتـه همـوي تعزير كـاد لغـت به مفـبا عناي
  و نيز با توجه به فلسفة وضع تعزيرات در حقوق اسلام كه به عنوان)  2/776شرتوني (

بازدارنده مطرح است و حاكم اسلامي مجازاتهايي را كـه جنبـة اصـلاحي و    مجازاتهاي 
به نوع جرم و شرايط زماني و مكـاني   تهذيبي دارد ، برحسب صلاحديد خود و با توجه

اش ، براي مرتكبين آن تعيين مي كند تا رادع گناهكار و زاجر ديگران باشد ، اين سـؤال  
ترنتي كدام است ؟ آيا همان چيزهايي اسـت  مطرح است كه راههاي تعزير در سرقت اين

كه توسط فقها مطرح شده ؛ ماننـد تـوبيخ ، سرتراشـيدن ، در شـهر گردانيـدن ، تبعيـد،       
       ـ موسـوي    73و 72/صـافي گلپايگـاني  (حـبس، جـزاي نقـدي و شـلاق كمتـر از حـد

  يا موارد ديگري را هم مي توان لحاظ كرد؟  ،) 68/اردبيلي
ز اجراي حكم تعزير در سرقت اينترنتي ، محروميت و با توجه به اين كه هدف ا

محدوديت سارق است و ثمرة آن ايجاد امنيت در جامعه مي باشد ، بنابراين در سـرقت  
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مزبور كه اخذ غيرفيزيكي بوده و از طريق هوش و فكر و مغز كاربر است ؛ هرچنـد كـه   
، ولي به نظر مـي رسـد   شيوه هاي تعزيري فوق شايد بتواند تا حدودي مؤثّر واقع شود 

با توجه به ماهيت عمل و نوع جرم و نحوة انجام آن بايد شيوه اي را اتّخاذ كرد تـا هـم   
كاربرِ سارق علاوه بر تنبيه و تأديب ، نتواند مجدداً مرتكب آن شود و هم براي ديگـران  

، آنچه ذيلاً به عنوان راههـاي تعزيـر در سـرقت اينترنتـي مـي آيـد       . درس عبرت باشد
پيشنهادهايي است كه با مشورت متخصصين فن ارائه مي گردد ؛ مثلاً برنامـه يـا تراشـه    
اي بسازند يا از او انگشت نگاري كنند كه به محض اين كه دستش به سيسـتم اينترنتـي   
برخورد نمود يا هر عضوي كه به او پيوند دارد به آن برخـورد كـرد ، سيسـتم بـه طـور      

او ) معرّفي كنندة هر كاربر در اينترنت (  IDو آدرسش يا  اتوماتيك قطع شود ، يا عكس
ت       ةهـا اساسـاً اجـاز    به همه سايتها به عنوان سارق پخش شـود ، يـا صـاحبان كـافي نـ

كاركردن با اينترنت را به او ندهند ، يا سرورِها به او سرويس ارائه ندهنـد ، يـا حـداقل    
كـه داده هـاي آنهـا جنبـة مـالي و       مكانيسمي تعبيه شود كه نفوذ وي را در سايت هايي

هـا از  مانند بانكهاي الكترونيكي ، كنترل كنند ، يا اين كـه همـة سيسـتم    ،اقتصادي دارد 
web cam  ) برخوردار باشند و از چهـرة كـاربر نفـوذ كننـده    ) دوربين هاي فيلم برداري، 

و در  عكس و فيلم بگيرند تا در صورت سرقت ، او را به همة سايت هـا معرفـي كننـد   
مخفـي   ،صورتي كه كاربري بخواهد چهرة خويش را بپوشاند يا خود را از برابر دوربـين 

نگه دارد ، مكانيسمي باشد كه به او اجازة نفوذ ندهد يا سايت بـاز نشـود ، يـا ايـن كـه      
هايي كه مربوط بـه كـاربران    IDمخابرات به سايتهاي معتبر اطلاع دهد تا اجازة نفوذ به 

  .هدسارق است، را ند
» التعزير بما يراه الحاكم « هر يك از اين موارد را حاكم اسلامي بر اساس قاعده 

  .و با توجه به وضعيت كاربرِ سارق و كم و كيف جرم مي تواند اعمال كند
  

  نتيجه

  ات مستحدثه اي است كه فقها پيرامون حدي ياـسرقت اينترنتي يكي از موضوع
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در اين مقاله پس از بررسي ماهيت سـرقت  . كرده اند تعزيري بودن آن، اختلاف نظر پيدا
اينترنتي و تطبيق آن با سرقت حدي ، اين نتيجه به دست آمد كه سرقت اينترنتي هم در 
تعريف و هم در شرايط با سرقت حدي مطابق است ، به جز اخذ فيزيكيِ عين مسروقه 

ينترنتـي عبـارت   كه در سرقت حدي با دست و در جهان خارج اسـت امـا در سـرقت ا   
است از كشف داده هاي ديگران و در اختيار خود قرار دادن آنها به واسطة الكترونهـا در  

به همين دليل اجراي حد در سرقت مزبور با اشكالاتي روبروسـت كـه   . فضاي مجازي 
در مقاله بدان اشاره شد؛ از اين رو حكم به تعزير براي كاربر سارق به عنـوان مجـازات   

  .تواند مطرح باشدمناسب مي 
شيوة تعزير در سرقت اينترنتي با توجه به ماهيت و نوع سرقت و نحوة انجام آن 
. بايد به گونه اي باشد كه اثرات لازم را در بازدارندگي و عدم تكرار جـرم داشـته باشـد   
موارد تعزيري كه فقها در كتب فقهي شان آورده اند ، شايد نتواند ايـن هـدف را تـأمين    

رو در مقاله، شيوه هاي تعزيري نو و جديدي در ارتباط با سـرقت اينترنتـي   ز اينكند ، ا
به شمار آمد تا هم كاربرِ سارق علاوه بر تنبيه و تأديب ، نتواند مجدداً مرتكب آن شـود  

  .و هم براي ديگران درس عبرتي باشد
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  چكيده                                         
علم اصول دانشي گرانسنگ و در خدمت فهم متون ديني است؛ اما از سوي ديگر اين    

قرآن، در اعتبار بخشي و آيات . دانش اعتبار و حجيت خود را وامدار قرآن كريم مي باشد
اين نقش را بايد در قالب . حجيت اين دانش، از نقش و تأثيري ويژه برخوردار مي باشند

  .، تجلي اين مبناسازي به حساب مي آيند»آيات الاصول«مبناسازي ملاحظه نمود كه 
بررسي به عمل آمده نشان مي دهد كه به رغم اهميت شناسايي، گرد آوري و تحليل اين 

افزون . از آيات، تا كنون پژوهش فراگير و جامعي در اين خصوص انجام نپذيرفته استبخش 
بستر  آيات اصولي در بر آن، تأمل در اين حوزه اين نتيجه را بدست مي دهد كه استفاده از

اي از  ة تاريخچهئاين مقاله ضمن ارا. تاريخ اسلام از روندي رو به رشد برخوردار نبوده است
رهنمودهاي قرآني مان اصولي از قرآن كريم در مقام استناد و استدلال، كارآمدي بهره مندي عال
  . البرائه به عنوان نمونه نشان خواهد داد لةرا در مورد اصا

  .البرائه لةقرآن كريم، علم اصول، استنباط، اصا :ها كليد واژه
                                                

 .03/08/1388:؛ تاريخ تصويب نهايي05/12/1387:خ وصوليتار.  ٭
 .نويسنده مسؤول.  1
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  طرح مسأله

روز  مسلمانان از. علم اصول دانشي دستوري و در خدمت فهم قرآن است
اند مرامنامه  موظف بوده) ص(نخست، بر اساس آموزه هاي قرآن و سخنان پيامبر اكرم 

نظري و عملي دين را از دل كتاب و سنت، عالمانه دريافت نمايند، اصول را بازشناخته 
امامان شيعه نيز ضمن اينكه شاگردان خود را به تفكر و . و فروع را به آن ارجاع دهند

در سر لوحه تعاليمشان، منهج فقهي، مبنا  اند، ويق و ترغيب فرمودهتعمق در فهم دين تش
اند كه  در اين راستا، مهمترين ابزارها را تبيين نموده. اند و روش فقاهت را تبيين كرده

اما نبايد غافل ماند كه اين دانش خود . علم اصول را مي توان از مهمترين آنها برشمرد
به . شده است؛ از جملة اين مباني، قرآن مجيد استنيازمند اعتبار و مبناي پذيرفته 

همين جهت اصوليان مجدانه تلاش نموده اند بخشي از قواعد اصول فقه را با استناد به 
اند حجيت خبر واحد را به  چنانكه به عنوان نمونه، كوشيده. مدلل و اثبات نمايند ،قرآن

؛ 149؛ حلي، 1/111؛ طوسي، 2/56سيد مرتضي،(آياتي چند از قبيل آيه نبأ اثبات كنند 
يا اصوليان اهل سنت براي حجيت اجماع، استحسان و  )1/65؛ انصاري، 145توني، 

، 1417؛ غزالي، 2/125سرخسي، (قياس، به آياتي از كتاب الهي استدلال كرده اند 
طوسي، (اند  ، و در برابر، اصوليان شيعي، استدلال آنان را به چالش كشيده)1/172
پر واضح است كه حجيت يا عدم حجيت اين استنادها، به سهم ). 334، ؛ حكيم2/674

 .خود مي تواند فقيهان را در مواجهه با قرآن و احكام آن ياري كند

. هاي برخي از قواعد دانش اصول را، در آيات قرآني مي توان يافت گمان پايه بي
ه مسير كشف مسايل قرآن كريم نه تنها برخي از مسائل فقهي را بيان فرموده است، بلك

آيات . ناگفته را هم نشان داده است تا فقيهان بتوانند در پرتو آن به فروعات دست يابند
» آيات الاصول«. چنين نقشي برعهده دارند» آيات الاصول«و يا ) 7مصطفوي، (القواعد 

بيانگر قواعد كلّي  اصولي است كه نتيجة آن قواعد عام، شناخت وظيفه فعلي مكلفان و 
  آيت االله خويي،(خيص موارد آن بوده، و در حقيقت از مبادي تصديقيه علم فقه استتش



            71                            بر استناد به قرآن كريم در علم اصولدرآمدي               89بهار و تابستان

1/7.(  
اما در اينجا اين مسأله مطرح است كه اصوليان پيشين اماميه، مانند شيخ طوسي و 

و   شيخ مفيد، در طرح مسائل اصولي عنايت بيشتري به آيات قرآن مبذول داشته
علم اصول پررنگ نمايند، هرچند دايرة آن اند حضور قرآن را در عرصه  كوشيده

محدودتر از ميزاني است كه در اصول اهل سنت مطرح شده است اما در مقايسه با 
چرا كه استناد و استشهاد به آيات قرآن در آثار اصوليان . است تراصوليان متأخر افزون

ذارد كه و اين خود جاي يك پرسش را باقي مي گ. متأخر بسي كمتر از پيشينيان است
چرا در منابع متأخر اصولي توجه كمتري به طرح و بررسي آيات شده است؟ پژوهش 
حاضر ضمن ارائه آمار تقريبي استناد اصوليان مشهور در طول تاريخ دانش اصول، بر 
اين نكته تأكيد مي ورزد كه بايد راه حضور حداكثري قرآن را در دانش اصول فراهم 

  .راهبردهايي نهادينه ساخت واين حضور را با تدوين. نمود
آيا قرآن كريم  -1: در ارتباط با اين موضوع، چند پرسش اساسي مطرح است

در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين  -2خود در جهت فهم مسائل اصولي نقشي دارد؟ 
چرا در اصول شيعه در  -3نقش به صورت استنادي است يا استشهادي يا هر دو؟ 

كم رنگ شده است؟ و آيا اين امر بدان سبب است كه دلالت هاي اخير نقش قرآن  سده
اند،  اند يا روايات را براي تثبيت قاعده اصولي كافي مي شمرده آيات را ناتمام مي دانسته

چگونه مي توان از آيات كريمه قرآن در جهت بالنده  -4يا عوامل ديگري داشته است؟ 
  نمودن علم اصول، بهره گرفت؟

كه آيا اعتبار دانش اصول از قرآن   توان مطرح نمود ونه هم ميگ سير بحث را بدين
يا آنكه منشأ گرفته از حكم . است؟ بر اين فرض اصول يك علم بر آمده از شرع است

  عقل و سيرة عقلا بوده و آيات شريفة قرآن صرفاً جنبة تأييدي و استشهادي دارند؟
اند  خود متذكر اين نكته نشدهاصوليان نوعاً در كتابهاي اصولي  :در آغاز بايد گفت

توجهي، بلكه  كه منبع و مصدر علم اصول فقه چيست؛ و اين امر نه از سر غفلت و كم
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بدان جهت بوده كه در گذشته، مسائل مربوط به تاريخ علم و چگونگي پيدايش و 
اما با نگاهي به موضوعات . هاي علوم مورد بحث قرار نمي گرفته است تحول شاخه

توان به اين نظران، كما بيش ميلم اصول، و نيز برخي سخنان صاحبمطروحه در ع
    نكته پي برد كه ريشه مسائل اصولي عقل است يا شرع؟

: ازمحققان شيعه، فاضل توني بر اين باور است كه يك مجتهد به نُه علم نياز دارد
 وي نخستين علم عقلي مورد احتياج. سه علم ادبي، سه علم عقلي و سه علم نقلي

: اما امام خميني مي نويسد). 251-250توني، (مجتهد را عبارت از علم اصول مي داند
اصول فقه مدار استنباط فقه بوده، و اكثر مدارك مسائل اصولي در قرآن حكيم، روايات 

اي از مسائل آن، مانند اجتماع امر  و مرتكزات فطري عرفي عقلايي موجود است؛ و پاره
آيت االله خويي قواعد اصولي را ). 3/140تهذيب الاصول، (تو نهي، از مباحث عقلي اس

مانند مقدمة واجب، مبحث (به چهار بخش كلي تقسيم نموده، برخي از مباحث را 
مباحثي از قبيل اصول (عقلي، و برخي را شرعي دانسته است ) اجتماع امر و نهي و ضد

) ب مي شوندعمليه شرعي؛ استصحاب، برائت و احتياط شرعي از اين دسته محسو
  ).2/118؛ و همو، 1/8آيت االله خويي، (

و منبع  اند كه مسائل اصولي را به هشت بخش تقسيم نموده برخي هم ضمن آن
همة آنها را علوم ادبي، لغت و عرف، حكم عقل و روش عقلايي شمرده و چنين نتيجه 

مسائل آن  علم اصول از لحاظ مسائل، علمي است التقاطي، قريب به همه«: اند كه گرفته
علم اصول علم : از علوم ديگر اقتباس شده است، ولي در عين حال نمي توان گفت

تمايز علوم به اختلاف اغراض است نه به اختلاف مسائل، ] زيرا... [مستقلي نيست
اي از مسائل اشتراك داشته باشد، نهايت در اين صورت     ممكن است دو علم در پاره
ترتب باشد كه به اعتبار هريك، علمي تدوين شده است؛ بايد بر اين مسائل دو غرض م

مسائل علم اصول غالباً از همين قبيل است، بر بسياري از آنها چند غرض مترتب است 
اگر در . كه به اعتبار هريك احياناً علمي تدوين شده و يا ممكن است تدوين شود
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شود و اگر در اصول مطرح است براي اين است كه كبراي قياس استنباط، واقع مي 
  ).313-312گرجي، (» علوم ديگر مطرح مي شود به جهت امر ديگر است

روش  -1: دكتر عبدالهادي فضلي معتقد است در اصول فقه سه روش وجود دارد
نقلي؛ كه بر اساس آن نصوص كتاب و سنت تنها منبع تغذيه اصول فقه به شمار مي 

يرة عقلاست كه منبع معتبر براي س روش عقلي؛ كه طبق آن فقط عقل فطري و -2. رود
روش تكاملي  -3. اصول فقه است و به آيات و روايات به عنوان تأييد و تأكيد نظر دارد

روش سوم ). 56/ 1فضلي، (و حد وسط، كه هم از نقل و هم از عقل، بهره مي گيرد 
عقل را دليل بر حجيت قواعد اصولي مي گيرد و كتاب و سنت را دليل و منبع احكام 

ي يافت مي شود كه راه اثبات حجيت آنها عقل است و ا قهي؛ بنابراين قواعد اصوليهف
جزئياتي هم وجود دارد كه عبارت از نصوص شرعي يعني آيات و روايات باشد و راه 

وي در جاي ديگر ). 66/ 1همو،(شناخت معناي آنها تطبيق قواعد لغت عربي است
إليها ترجع كل المدركات  يره العقلاء، وانّ مصدر اصول الفقه هو س«: تصريح مي كند

و ان ما ورد في نصوص شرعيه . العقليه التي يذكرها الاصوليون في ابواب الاصول
 ).1/119همو،(» في قضايا الاصول هي إقرار و إمضاء للسيره العقلائيه) آيات او روايات(

  .علوم ادبي داردطبق اين اظهارات، قواعد اصولي نوعاً ريشه در امور مرتكز عقلايي يا 
اما از آنجا كه برخي از مسائل دانش اصول در آيات قرآن مطرح گرديده، چنين  

بخشي از مسائل اصولي مطابق عقل و . به نظر نمي آيد كه همة آيات صرفاً مويد باشند
و حجيت ) ص(فطرت است و آيات مويد اين بخش است؛ مانند حجيت قول پيامبر

از آن، مثل برائت و احتياط شرعي جنبة تعبدي  ولي بخش ديگري. ظهورات قرآن
در همان بخش نخست نيز، آياتي كه امضا كننده بناي عقلاست از اهميت بسزايي  1.دارد

يعني حتي اگر تمام قواعد اصولي بر پاية ارتكازات عقلايي، لغوي و ادبي . برخوردارند

                                                
گرنه برائت شرعي بر پاية همان برائت عقلي  و. بر آن است كه برائت عقلي را ناتمام بدانيم البته اين سخن بنا. 1

 .خواهد بود و آيات قرآن مؤيد مي باشند
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سو و  عيت قرآن از يكهم جام مبتني باشد، و آيات فقط جنبة تأييدي داشته باشد، باز
تنبيه و تأكيد بر آنچه مقتضاي عقل يا بناي عقلاست و جلوگيري از غفلت آدميان 
ايجاب مي كند كه اهل تحقيق بي نياز از قرآن نبوده و حتي به صورت تأييد هم كه 

از اين رو . باشد بايد آيات قرآن در دانش كليدي اصول مطرح شود و مهجور نماند
اند و توسط عالمان  م، در بستر فرهنگ اسلام سر بر آورده و رشد كردهكه ساير علو چنان

ي در قرآن مطرح لّكه علم فقه  به عنوان دانش مستق اند و از آنجا مند گرديده دين نظام
اند و  نيست؛ اما  در عين حال فقيهان با استفاده از قرآن كريم اين علوم را سامان داده

اند،  استخراج و مباحث آن را تدوين نموده» ت الاحكامآيا«بخشي از آيات را به عنوان 
اي شاهد و  مي توانند نسبت به آياتي متعرض مسائل اصولي شده و مي توانند به گونه

مدركي براي مسائل اصولي باشند، قابل استخراج و تدوين است كه تا كنون اين آيات 
  .اند اي مستقل گرد هم نيامده در مجموعه

كه معتقدند (ية پاسخي مستدل و منطقي به مكتب اخبارياين پژوهش ضمن ارا
دانش اصول در شيعه، دانشي عاريتي و برگرفته از اهل سنت است و با وجود اخبار 

، اين )367-9/361؛ بحراني، 104و 77نيازي به غير آن نيست، استرآبادي، ) ع(ائمه 
آيات قرآن  مبتني  نكته را هم اثبات مي كند كه بسياري از مباحث و قواعد اصولي بر

بوده و ضروري است كه  هرچه بيشتر مسير استفاده كاملتر از قرآن در علم اصول فراهم 
عنايت كمتر اصوليان در استناد به آيات قرآن، شبهات اخباريان را تقويت مي . گردد

كند؛ اما با اين رويكرد، هم حضور پر بركت و حركت آفرين قرآن در اصول فقه مشهود 
  ول فقه با قرآن و متون ديني، پاسخ دادهـانگي اصـاي بيگـو هم به ادعمي گردد 

  .مي شود
  پيشينة تحقيق

در اينكه اصوليان اهل سنت و شيعه در طول تاريخ دانش اصول فقه به آيات 
آيا  ولي در اينجا سؤالي مطرح است كه. اند ترديدي نيست قرآن استناد و استشهاد نموده
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قلمرو اصول، از اهل سنتّ اثر پذيرفته يا بر اصول آنان اثر  شيعه در تمسك به آيات در
اند؟ و نيز كدام يك در استناد به آيات پيشگام  گذاشته يا هريك مسير خود را پيموده

هاي  در اين باره مي توان ادعا نمود كه هرچند در ميان آموزهبوده است و كدام مؤخر؟ 
يافت مي شود؛ اما از آنجا كه تدوين هايي به برخي از قواعد اصولي  اشاره) ع(ائمه

كتابهاي اصولي در حوزة تشيع متأخر از اهل سنت بوده، اصوليان امامي هم در تنظيم 
عبد الهادي الفضلي . اند مطالب اصولي و هم در استناد به آيات، متأثر از اهل سنت بوده

اصولي كامل به عنوان اولين اثر (وقتي كه سيد مرتضي خواست الذريعه را : مي نويسد
تدوين كند، آنچه پيش رو داشت يكي كتاب استادش شيخ مفيد بود، كه در ) شيعي

نهايت اختصار بود؛ و ديگري، كتابهاي اصولي اهل سنت كه هم كامل بودند و هم 
كم به لحاظ فني به اين  فراوان و همين واقعيت بود كه سيد را وادار مي نمود كه دست

  ).1/66فضلي، (آثار مراجعه نمايد
ناظر به سخنان و برداشتهاي اصولي اهل سنت ) ع(پيش از سيد نيز اصحاب ائمه 

از قرآن، كتابهايي در رد آنها مي نگاشتند؛ ازجمله ابوسهل نوبختي، اسماعيل بن علي 
به ). 3/387امين عاملي، (را نوشت» نقض اجتهاد الرأي«و كتاب » ابطال القياس«كتاب 

ترين كتابهايي كه به آية نبأ براي  بر واحد، قديميعنوان نمونه در خصوص حجيت خ
رسد اولين حجيت آن استناد كرده است متعلق به اهل سنت است؛ از جمله به نظر مي

شافعي (باشد مي) .ق204متوفاي(كسي كه به آيه استناد كرده محمد بن ادريس شافعي 
ما جاء في «ان در صحيح خود در بابي با عنو) .ق256متوفاي(؛ آنگاه بخاري )7/99

، به اين آيه »و الفرائض و الاحكام ةالخبر الواحد الصدوق في الاذان و الصلا ةاجاز
در ) .ق261متوفاي(؛ پس از او مسلم بن حجاج )8/132بخاري، (استدلال كرده است

) .ق327متوفاي(؛ و نيز محمد بن ادريس رازي )7و1/6مسلم بن حجاج، (صحيح خود 
در كتاب اصولي خود ) .ق370متوفاي(جصاص  و) 2/4زي، را(در الجرح و التعديل 

هاي  اصوليان امامي پس از تدوين كتاب. به آية نبأ تمسك كرده است) 3/80جصاص، (
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اصولي به استدلال به اين آيه پرداختند؛ مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي و 
كنا معذبين حتي نبعث و ما «نمونة ديگر استدلال به آيه شريفة . علامه حلي و ديگران

براي اثبات اصل برائت شرعي است كه اول بار در آثار اهل سنت ) 15/اسرا(» رسولاً
   1.اند هاي خود آورده آمده و سپس اصوليان شيعه در كتاب

توسط عالمان شيعه » آيات الاصول«اما تا آنجا كه مطّلعيم تأليف مستقلي به عنوان 
تنها اصوليان به مناسبت بحث از مسائل  2؛و اهل سنت تاكنون نگاشته نشده است

اصولي، به آياتي چند استناد و يا استشهاد كرده اند، و برخي نيز در ضمن آثار خود، به 
ابن به عنوان مثال . آياتي كه در علم اصول مي توان به آنها استناد كرد، اشاره نموده اند

تعدادي از » القرآن و مختلفهمتشابهات «شهر آشوب مازندراني، از عالمان قرن ششم، در 
نموده و چگونگي دلالت آيه را بر مطلب  آياتي را كه راجع به اصول فقه است، ذكر

  .)157-2/140، 1328ابن شهر آشوب،(اصولي مورد نظر ذكر نموده است
ما يمكن ان يستنبط من الآيات «بابي با عنوان  علامه مجلسي در بحار الانوار، در

، حدود صد آيه را )33باب 2/268مجلسي، (» مسائل اصول الفقه و الاخبار من متفرقات
به ترتيب سوره هاي قرآن ذكر مي كند، اما مشخص نمي كند كه اين آيات مربوط به 

  .كدامين مورد از مسائل اصول فقه است
الاصول الاصليه و «كتاب ) .ق1242م(پس از علامه مجلسي، سيد عبد االله شبر 

اي  شته كه داراي حدود صد باب است و در هرباب، ابتدا هر آيهرا نگا» القواعد الشرعيه
، آورده است؛ سپس )آيه مي باشد 134كه در مجموع (كه مناسب تشخيص داده  را

  .روايات را ذكر مي كند
                                                

در ) .ق338م(؛ جعفر نحاس 70، ص15و ج 15، ص9، ججامع البياندر ) .ق310م(ابن جرير طبري : مانند. 1
م سيد مرتضي يپس از آنهاست كه مي بين. 254، ص3، جاحكام القرآنو جصاص در  132، ص4، جمعاني القرآن

و ديگر اصوليان امامي براي اثبات اصل برائت  110، ص4، جالتبيانو شيخ طوسي در  3، ص1، جالاماليدر 
 .اند شرعي به اين آيه استدلال كرده

تألف عياض بن  »استدلال الاصوليين بالكتاب و السنه علي القواعد الاصوليه«: سنت كتابي اخيراً با عنوان در اهل 2
وي نيمي از كتاب خود را به گزارش چگونگي . نگاشته شده است ).ق1418چاپ اول، (نامي السلمي، رياض، 

 .ر اصول فقه اختصاص داده استاستدلال اصوليان به آيات قرآن، و نيم ديگر را به استدلال به روايات ب
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در آغاز چندين باب، » جامع احاديث الشيعه«مرحوم آيت االله بروجردي نيز در 
   1.استآيات دال بر قواعد اصولي را عرضه نموده 

در اين زمينه، اشاره هاي اجمالي اما پر محتواي شيخ باقر  ها از آخرين پژوهش  
فصلي را با » دروس تمهيديه في تفسير آيات الاحكام«وي در كتاب . ايرواني است

، گشوده است و ضمن ياد كرد دوازده »مسائل اصول الفقه في الكتاب الكريم«عنوان 
چهار آيه قرآني را مورد استناد قرار داده است  چهل و ،در مجموع 2له اصولي،أمس
  ).669-2/660ايرواني، (

  

  روند تاريخي استناد به آيات قرآن در كتابهاي اصولي 

تأملي در تاريخ پر فراز و فرود دانش اصول فقه نشان مي دهد كه تمسك 
نق اصوليان به آيات قرآن، روند نزولي داشته است و در قرون اوليه اين جريان از رو

  .بيشتري برخوردار بوده است
؛ 9/422امين عاملي،(، كه اجتهاد شيعه را سامان داد).ق413(مرحوم شيخ مفيد

، 29مفيد، (تمسك به قرآن را با استفاده از قواعد اصولي توسعه بخشيد ) 145گرجي، 
ناميد؛ چرا كه مباحث الفاظ را كه » قرآن محور«اصول وي را مي شود ). 34، 32، 31

. به قرآن ندارد و شامل سنت هم مي گردد، بر محور قرآن طرح كرده استاختصاص 
امر و نهي و خير  ،ايشان هم چنين معاني قرآن را به دو بخش ظاهر و باطن تقسيم كرده

، افزون براين، )29،ص1414مفيد، (و تقرير را از انواع اصول معاني قرآن شمرده است 
  3.آن انتخاب كرده استهاي  مباحث اصولي را غالباً از قر مثال

                                                
؛ حجيت  خبر ثقه، همان، 120، همان، ص)ص(؛ حجيت سنت پيامبر 104، ص1حجيت ظواهر، ج: از جمله. 1

 .219ص
، سنت صحابي، قياس، )ع(، حجيت سنت اهل بيت )ص(حجيت خبر واحد، حجيت بينه، حجيت سنت پيامبر . 2

ن، مشروط بودن قدرت در تكليف، برداشته شدن حجيت اجماع، اصل برائت، اصل احتياط، عدم حجيت ظ
 .تكليف با اكراه

 .آيه را مورد استناد قرار داده است 26صفحه است، جمعاً  45كه » باصول الفقه ةالتذكر«مرحوم مفيد در كتاب . 3
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و شيخ طوسي، ) .ق436(پس از شيخ مفيد، دو تن از شاگردانش، سيد مرتضي 
، كه از بزرگترين دانشمندان شيعة اماميه به حساب مي آيند، ).ق460(محمد بن حسن

  . علم اصول را به غايت كمال خود رساندند
ت كه تمامي ي سيد مرتضي نخستين اثر گستردة اصولي شيعه اس»الذريعه«كتاب 

سيد استنادات فراواني . مباحث  اصولي را به صورت مفصل و جامع بررسي كرده است
آيه ذكر كرده است كه بخش عمده اي از اين  154او در مجموع . به آيات قرآن دارد

  ).366، 299، 208، 110، 1346،1/28سيد مرتضي، (آيات، جنبة استشهادي دارد
كه گامي سترگ به سوي تحول علم » قهفي اصول الف ةالعد«شيخ طوسي در 

تا آنجا كه . شود، به گونه چشمگيري به آيات قرآن تمسك مي كند اصول محسوب مي
البته شيخ در اين مسأله  .)2/767طوسي، (مورد به آيات استناد كرده است 221بيش از 

ويژگي طوسي آن است كه ) 192 ضميري،(از استاد خود شيخ مفيد الهام گرفته است 
ر علوم مختلف صاحب نظر است؛ وي علاوه بر دانش فقه و اصول ، مفسر و محدثي د

 462-2/457طوسي، (توانمند است و اين ويژگي در آثار مختلف او آشكار مي باشد 
ايشان در اكثر مباحث اصولي، به مناسبتهاي مختلف به آيات گوناگوني تمسك ). 546و

از باب نمونه، در . رآن عبور كرده استكرده است؛ در واقع اصول او از گذرگاه ق
سوره بقره كه مربوط به  67-71خصوص جواز تأخير بيان از وقت حاجت به آيات 

  ).2/57همو،(ذبح گاو بني اسرائيل مي باشد، استناد نموده است
لازم به ذكر است كه بخشي از اين آيات، جنبة استدلالي دارد، و وي سعي نموده 

؛ اما بخش زيادتري از اين )1/110همو،(1صولي را تأسيس نمايداي ا به كمك آنها قاعده
اي از قرآن  و گاهي هم مسائل كلامي را با آيه) 1/165همو،(آيات جنبة استشهادي دارد

  ).575و  2/569همو، (2مدلل مي كند

                                                
، و در مورد دليل )110، ص1العده، ج(را مي آورد  أبراي نمونه، وي براي اثبات حجيت خبر واحد آيه نب. 1

 .605، ص2نساء در مورد اجماع، همان، ج 115، رد تمسك به آية  469، ص2خطاب، ج
و اين بدان  .575، ص2همان، ج) ص(؛ گوناگوني افعال پيامبر569، ص2، ج)ص(مانند معناي تأسي به پيامبر . 2

هاي  ر دورهاما د. اند جهت بوده كه در آن دوران برخي مسائل كلامي را در علم اصول طرح و بررسي مي نموده
 .بعد تقريبا علم اصول از مسائل كلامي پيراسته شد
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را » معارج الاصول«، كتاب ).ق676-602م(محقق حلي، ابوالقاسم جعفر بن حسن
اين كتاب جامع همه . شد هاي علميه تدريس مي ولاني در حوزهتأليف نمود كه ساليان ط

  .مورد به آيات قرآن تمسك كرده است 104مباحث اصولي در ده باب است و در 
ياد كرد كه آثار ) .ق726-648(پس از وي بايد از علامه حلي، حسن بن يوسف 

است؛ زيادي در علم اصول تأليف نموده است، كه دو اثر وي برجسته و ماندگار 
آيه را براي اثبات  51؛ است كه در آن در مجموع »الوصول الي علم الاصول ئمباد«يكي

علامه حلي، (و گاه تمسك ديگران را ناموجه شمرده است  1مباحث اصولي ذكر نموده،
علامه در اين كتاب . است» تهذيب الوصول الي علم الاصول«اثر ديگر وي ). 110
و گاه به عنوان  ،)175-174، 1421علامه حلي، (2آيه، گاه در مسائل كلامي 132به

استناد كرده ) 79، 73، 77همو، (4و گاه به عنوان شاهد مثال 3پشتوانه يك قاعده اصولي،
  .است

 و في المثل، اصولي. شود پس از اين دوره استناد به آيات قرآن كم رنگتر مي
  بار  39فقط تعداد » معالم الدين«در ) .ق1011(صاحب نامي چون حسن بن زين الدين 

                                                
؛ عدم 110؛ مكلف بودن كفار به فروع، ص91دلالت صيغه امر بر وجوب، ص: الوصول ئمباد: براي نمونه. 1

؛ حجيت 204؛ حجيت خبر واحد، ص247، ص)ص(؛ عدم جواز تقليد در حق پيامبر 214حجيت قياس، ص
 . 195ص، همان، )ع(اجماع العتره 

قبل النبوه لم يكن متعبدا بشرع احد و الا لاشتهر و لافتخر ) ص(الاقرب انه «: به عنوان مثال در يك جا مي نويسد. 2
امره بالاقتداء بالهدي المشترك من ) 90/انعام(» فبهداهم اقتده: به اربابها اما بعد النبوه فالحق انه كذلك، و قوله تعالي

و ما «الحقّ انهّ لم يكن متعبدا بالاجتهاد، لقوله تعالي : ؛ و در جاي ديگر مي گويد179، همان، ص»التوحيد و شبهه
 .283، همان، ص)30/نجم(، »ينطق عن الهوي

؛ صيغه امر حقيقت در وجوب است، 165مانند اين كه تاخير بيان از وقت حاجت صحيح نيست، همان، ص. 3
؛ جواز تقليد 229؛ حجيت خبر واحد، ص154ص ؛ مطلق و مقيد،147؛ جواز تخصيص قرآن با قرآن، ص96ص

 .122براي عامي در فروع دين، ص
؛ مانند اين كه استعمال لفظ 80- 79؛ وجود مجاز در لغت، ص77مانند تفاوت حقيقت و مجاز، همان، ص. 4

االله و  انّ«: مشترك در همه معاني جايز نيست مگر به نحو مجاز، اما برخي آن راجايز شمرده اند به خاطر اين آيات
، )18/حج(، »الم تر انّ االله يسجد له من في السماوات و من في الارض«، )56/احزاب(»ملائكته يصلون علي النبي

 .73همان، ص
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  .آيه را آورده است 125» قوانين الاصول«ميرزاي قمي در  1.به قرآن تمسك نموده است 
آيه را به مناسبتهاي  116» فرائد الاصول«در ) ق1281(مرحوم شيخ انصاري 

، كه بخشي از آنها مانند آياتي كه براي )4/165انصاري، (مختلف ذكر كرده است 
همچنين آيات ) 1/254همو،(شده است جنبه استنادي دارد حجيت خبر واحد استناد 

ثمره حجيت ظواهر  ،)247و  149-148/ 1همو، (مربوط به اصاله الاباحه و حليت
 ،)3/229همو،(استصحاب شرايع سابقه ،)3/345همو،(اصل صحت،)1/155همو،(كتاب

ير سؤال البته شيخ دلالت بعضي از آيات را بر مدعا، ز). 1/248همو،(اختلاف قرائات
  ).323و 2/31همو، (برده است؛ و بخش ديگري از آيات ذكر شده براي استشهاد است
كفايه «در ) .ق1328(پس از ايشان، مرحوم آخوند محمد كاظم خراساني 

به عنوان مثال مواردي چون آيه نفر، . آيه را ذكر كرده است 36مجموعاً تعداد » الاصول
و البته (ا براي اثبات حجيت خبر واحد آورده آيه كتمان، و آيه سؤال از اهل ذكر ر

آخوند (، )دلالت هيچ كدام را تمام ندانسته و در استدلال به آنها خدشه وارد مي كند
فَلْيحذَرِ «و در اين خصوص كه امر بر وجوب دلالت دارد، به آية ) 296، 1409خراساني،

و بعضي هم جنبة ) 63همو، (است تمسك نموده   )63/نور(»الَّذينَ يخالفوُنَ عنْ أَمرِه
مرحوم حاج شيخ عبد الكريم ). 339، 253، 232، 197، 62همو، (استشهادي دارد

» اصول الفقه«آيه را در  54آيه؛ و مرحوم مظفر در مجموع 28» درر الفوائد«حائري در 
  .مورد بحث قرار داده است

مصباح «ر دو جلد از عالمان معاصر، مرحوم آيت االله خويي، چنانكه از جستجو د 
تعدادي از اين آيات جنبه . آيه را مطرح نموده است 35به دست آمد، حدود » الاصول

، 183، 152، 113/ 2آيت االله خويي، (استنادي و مبناسازي براي قواعد اصولي دارند
، 40، 2/21همان، (وبرخي هم تنها از جنبه استشهادي برخوردارند). 255، 189، 187

                                                
سورة اعراف و  12برخي از اين آيات جنبه استنادي دارد؛ مانند اين كه امر دال بر وجوب است، با استناد به آيه . 1
سورة  33سورة بقره، و  282؛ مفهوم شرط، با استناد به آيه 48-47الم الدين، صسورة نور، مع 63سورة بقره و  34

 .78نور، همان، ص
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آيه را مورد  14» مناهج الوصول الي علم الاصول«خميني در دو جلد  و امام). 114، 46
  .بحث قرار داده است

ديگر اصوليان نيز، هريك به سهم خود در اين راه تلاش كرده و آياتي از قرآن 
كريم را مورد استناد قرار داده اند، اما سوگمندانه بايد گفت در شرايط كنوني، عنايت 

جديت بايسته اي برخوردار نيست؛ و در پاره اي از موارد، اصوليان شيعه به قرآن از 
براي نمونه سرخسي  1.رسد استناد اصوليان اهل سنت به آيات قرآن افزون تر به نظر مي

، )2و1سرخسي، ج(آيه را مورد استناد و استشهاد قرار داده  412در اصول خود حدود 
، شوكاني )4/211شاطبي، (ه آي 973، شاطبي حدود)1417غزالي، (آيه  410غزالي حدود

مورد  راآيه  421، و جصاص در اصول خود )494-481شوكاني، (آيه  334حدود 
  .اند استناد قرار داده

گرچه سير تاريخي نشان مي دهد هرچه از صدر اول فاصله مي گيريم، حجم 
استناد به آيات توسط اصوليان امامي كمتر شده است ولي مي توان اين پرسش مطرح 

ه آيا صرف كميت در استناد به آيات دليل بر كمرنگ شدن آيات در اصول است؟ كرد ك
هاي بعدي آن را دليل ندانسته و  چون چه بسا پيشينيان به آياتي استناد مي كردند و نسل

  .اند فرو گذاشته
در اين ارتباط مي توان گفت در ادوار سابق كه صبغة نقلگرايي در علوم اسلامي 

ت و روايات در اصول بيشتر استفاده مي شده، اما با مرور زمان و رشد بيشتر بوده، از آيا
و . اجتهاد، به كار گيري عقل رشد چشم گيري نموده و استفاده از نقل كمتر شده است

اما هرچه باشد، اين مسأله مشهود . اند به همين جهت نيازي به مطرح نمودن آيات نديده
                                                

كتب اصولي هرچه از زمان «: حدود هفتاد سال پيش آقاي محمود شهابي اين مطلب را متذكر شده و مي نويسد. 1
وده است و هرچه از زمان تأليف مال آن بر آيات و روايات بيشتر بتأليفش به صدر اسلام نزديكتر بوده است اشت

از صدر اسلام دورتر شده استشهاد به آيات وروايات و استناد به مدارك نقلي و تطبيق بر فروع احكام در آن كمتر 
شده است و در حقيقت فن اصول به تدريج و به مرور زمان از مواد اصلي و موارد فقهي تجريد شده و جنبة 

اين مطلب از مقايسة رساله شافعي با يكي از كتب اين عصر . ت يافته استصناعي و تعميم مطالب در آن تقوي
 .، پاورقي27ش، ص1321، تهران]نا بي[چاپ اول،  ،تقريرات اصول، محمود شهابي، »كاملاً روشن مي شود
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و اين امر از . صولي متأخر كمتر شده استاست كه حجم استناد و طرح آيات در كتب ا
شيخ طوسي با دو كتاب » عده الاصول«سيد مرتضي و » الذريعه«مقايسة دو كتاب 

است، شيخ طوسي به خوبي مشهود » كفايه الاصول ومصباح الاصول«اصولي متأخر 
 استنادهاي ديگران را به پنج آيه از قرآن كريم براي اثبات حجيت اجماع يادآور مي شود

؛ و نيز محقق )2/605طوسي، (ولي پس از آن، خود، بر اين استدلال خرده مي گيرد
، در حالي كه مرحوم آخوند )127حلي، (حلي سه آيه را مطرح و پاسخ داده است
: ؛ يا مثلاً)209، 1409خراساني،(اي نمي كند  خراساني به هيچ يك از اين آيات اشاره

- 436شافعي، (به نُه آيه تمسك كرده است شافعي در الرساله براي حجيت خبر واحد 
ونيز سيد مرتضي براي حجيت خبر واحد به سه آيه تمسك كرده ولي در ). 437

و نيز شيخ طوسي مي گويد ) 2/407سيد مرتضي، (استدلال آنها خدشه نموده است 
اند اما مرحوم شيخ  برخي عمل به خبر واحد را واجب مي دانند، و به آياتي استناد كرده

؛ يا در همين قرون اخير، در حالي )1/108طوسي، (دلالت آنها خدشه نموده است  در
كه شيخ انصاري براي اصل برائت هفت آيه را مورد بحث و بررسي قرار داده است 

مرحوم آخوند خراساني تنها يك آيه را در اين باره ذكر مي نمايد ) 26-2/21انصاري، (
كمي استناد به آيات دلالت بر كم رنگ شدن   بنابراين صرف كاهش ).339خراساني، (

آيات در دانش اصول نيست، زيرا چه بسا فراز و فرود در استناد به آيات قرآن در بين 
اصوليان امامي، ريشه در عقل گرايي در مكتب كلامي شيعه و كم رنگ بودن نقش عقل 

ي در استناد به اما توجه ما در اين جستار نشان دادن سير نزول. در بينش اهل سنت باشد
آيات است؛ چرا كه همة اصوليان، دانش اصول را مقدمه فهم قرآن و حديث مي دانند، 
پس چگونه پذيرفته است كه در نشان دادن دلالت آيات، عملاً به خود آيات كمتر 
. استناد شود؟ از اين رو، حضور كمتر قرآن در اصول شيعه به سادگي قابل توجيه نيست

نيز ارائة تفسير عقلي از عقائد ديني و معارف  د مبتني بر تعقل، ورشد چشم گير اجتها
  نياز نمي سازد و دست كم نظري دين، به هيچ روي ما را از منابع نقلي به ويژه قرآن بي
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  .غناي كتاب الهي است كه در جوانب مختلف، رهنمون مي دهد
  

  نگاهي به روش شناسي بحث از آيات اصولي

وليان شيعه به قرآن، علاوه بر تفاوت كمي، از نظر بررسي تاريخچه استناد اص
منظور از روش، استفاده از ابزار يا منبع . روش و كيفيت نيز تفاوتي محسوس يافته است

اي را روشن ساخته و نتايج  خاص در برخورد با آيات قرآن است كه معنا و مقصود آيه
ر يك قاعده اصولي مثلاً اين فرض كه دلالت قرآن ب. مشخصي را به دست مي دهد

همان گونه كه . مستقل و تأسيسي باشد يا امضايي، در مقام نتيجه يكسان نخواهد بود
محدثاني مانند شيخ حر . روش اصولي با اخباري در استفاده از آيات متفاوت است

عاملي كه تأليف اصولي نيز دارند يا ديگر عالماني كه مسلك اخباري، هر چند به گونه 
اختلاف در . اند، در استفاده از آيات يكسان عمل نمي كنند پذيرفتهمعتدل آن را ن

برداشت مطالب اصولي از آيات قرآن، همواره با اختلاف در شيوة استخراج معاني و 
  .روش تحصيل مقاصد قرآن، همراه بوده است

برخي فقط به نصوص و  -1: كرد در اين باب  از دو روش عمده  مي توان ياد
 و» الاصول الاصليه«مرحوم سيد عبد االله شبر در . اندبار بسنده كردهظواهر آيات و اخ

  .اين راه را رفته اند» الفصول المهمه«شيخ حر عاملي در 
. انداي از عقل و نقل را مبناي كار اصولي خود قرار داده بعضي ديگر آميخته -2

ولي به آنان در بسياري از مباحث اص. رويكرد غالب در اصول شيعه روش دوم است
ادلة اربعه تمسك نموده و در كنار كتاب و سنت، عقل و اجماع را هم مي آورند 

و گاه چون حسن ). 255، و196/ 2؛ آيت االله خويي، 351، 311، 297؛ 1/254انصاري، (
بن زين الدين در معالم الدين و آخوند خراساني در كفايه، كه بنايشان بر اختصار بوده 

اما برخي به تفصيل . اند اي به دلالت آيه بسنده نموده اشاره است به ذكر آيه و حداكثر
اند؛ مثلاً بررسي هاي مرحوم شيخ انصاري در ذيل برخي آيات  پيرامون آيات سخن گفته

بسي بالاتر از تفسيرهاي متداول در كتابهاي اصولي است؛ او در مورد آيه نباء به تفصيل 
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لايكلف االله نفسا الا ما «د آية و در مور ،)276-1/254انصاري، (سخن مي گويد
ونيز تفصيل و تحقيق ) 22-21/ 2همان،(چهار احتمال را بيان مي كند ) 7/طلاق(»آتاها

  ).377همان، (» لا تبطلوا اعمالكم«وي در توضيح معناي آية شريفة 
  »اصل برائت«: ريزي قواعد اصولي از نقش قرآن كريم در پي اي  نمونه

اهميت توجه به نقش قرآن در علم اصول به صورت  منظور نشان دادن اينك، به
را به عنوان نمونه ياد آور » اصل برائت«هاي مختلف اصولي، تنها  خاص، از ميان بحث

  :مي شويم
نخست مرحلة پيدا كردن : استنباط احكام در فقه شيعه داراي دو مرحله است

س از يافتن دليل حكم شرعي واقعي؛ سپس تشخيص وظيفة عملي بعد از جستجو و يأ
و » ادلّة اجتهادي«اي كه مجتهد براي استنباط احكام واقعي به كار مي برد، به ادلهّ. دليل

يا » ادلّه فقاهتي«اي كه براي دست يافتن به احكام ظاهري بدان استناد مي كند،  به ادلهّ
 مهمترين اين اصول عبارت .)1979،74حكيم، ؛2/14انصاري،(مي گويند» اصول عمليه«
  .»اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير و اصل استصحاب«: از اند 

شك كرديم و با ) وجوب يا حرمت چيزي(در مواردي كه در اصل تكليف 
اي كه در دست ماست، در خصوص آن مورد دليلي به دست  تحقيق كافي در ميان ادله

ليف حكم و عدم تك اصل برائتنياوريم، به منظور برون رفت از ترديد در مقام عمل به 
از نظر عقل و شرع جايز «في المثل در صورت شك در وجوب و حرمت، . مي شود

است محتمل الوجوب ترك، ومحتمل الحرمه انجام گيرد ومكلف بر مخالفت با چنين 
  1).338خراساني، (» تكليفي از كيفر نيز در امان است

                                                
در  اما توجه به اين نكته بايسته است كه برائت شرعي و اباحه واقعي . اين سخن به معناي حكم به اباحه است. 1

؛ ولي تفاوت آنها در اين است كه اباحه واقعي در جايي است كه مصلحت و مفسده نباشد؛ اباحه  اند نتيجه يكسان
خود از احكام واقعي تكلفي و لااقتضا است يعني نه اقتضاي وجوب دارد و نه حرمت و نه استحباب و نه 

ع اين شئ مشكوك مصلحت يا مفسده داشته اما برائت در زمينه شك در تكليف است؛ يعني شايد در واق. كراهت
. باشد؛ اما چون مكلف از آن اطلاع ندارد شارع در مقام عمل به او اجازه داده از آن استفاده نمايد، يا ترك كند

برائت نفي تكليف و عقاب از كسي است كه مرتكب كار محتمل الحرمه شده يا محتمل الوجوب را ترك كرده 
و همين كه به حكم واقعي واقف شد، ديگر جاي برائت نيست؛ در  .)338، الاصول كفايهآخوند خراساني، (است

وسائل , »كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه«: روايت آمده است
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. دانشمندان شيعه با توجه به ادلة برائت، در محدودة اصل برائت اختلاف دارند

هاي موضوعيه و حكميه وجوبيه و تحريميه معتبر  اصوليان اصل برائت را مطلقا در شبهه

؛ 148؛ 2/20؛ انصاري، 2/742؛ طوسي، 2/101؛ همو، 2/809سيد مرتضي، (مي دانند 

هاي حكميه  ريان اصل برائت را تنها در شبههاما نوع اخبا). 338آخوند خراساني، 

حر (وجوبيه و موضوعيه جاري دانسته و در ساير موارد قائل به احتياط مي باشند

اي از كتاب و  و هريك از طرفين به ادله. )481؛حكيم،148/ 1انصاري، ؛ 27/163عاملي، 

را مورد بررسي اينك استدلال اصوليان به برخي از آيات قرآني  .اند سنت استدلال كرده

  :و تأمل قرار مي دهيم
  ادله قرآني اصل برائت

به آياتي از ) تحريميه(يه مدر شبهات حك 1اصوليان براي اثبات اصل برائت شرعي
كه  آياتي: اين آيات به سه دسته قابل دسته بندي مي باشند. اند قرآن كريم استناد نموده

                                                                                                              
؛ 163، ص27، همان، ج»ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«: ؛ و نيز آمده است88، ص17، جالشيعه

، فرائد الاصولفرق ديگر آن است كه اباحه حكم واقعي وبرائت حكم ظاهري است، . 41، ص2، جفرائد الاصول
در بحث )أعلاوه بر اين، اباحه دائر بين جواز ومنع است اما اصل برائت در سه جا مطرح است . 10، ص2ج

همچنين دليل بر اصل اباحه . در وجوب و حرمت) ، ج)منع و جواز(در حرمت و جواز ) وجوب وجواز، ب
اجتهادي است، و دليل براصل برائت فقاهتي؛ لذا اصل اباحه در مقام اثبات حكم واقعي است ولي اصل برائت 

، محمد جعفر »برائت«، ترمينولژي حقوق؛ 329، ص3، ج1406، فوائد الاصول. حكم ظاهري را اثبات مي كند
 .جعفري لنگرودي، گنج دانش، چاپ ششم

رسائل اند، سيد مرتضي،  مشهور اصوليان آن را پذيرفته: به برائت عقلي نظرات متفاوتي وجود داردنسبت .1
؛ 215، ص3، جفوائد الاصول؛ محمد علي كاظمي، 188؛ محقق حلي، ص102و101، ص2، جالشريف المرتضي
عده قبح برخي قا. 346، صكفايه الاصول؛ آخوند خراساني،254، ص2، ج مصباح الاصولآيت االله خويي، 

آيت االله مكارم شيرازي، انوار الاصول، (دانند كه شارع آن را امضاء كرده است  عقاب بلابيان را امري عقلايي مي
را مطرح نموده كه نتيجه آن  انكار برائت » حق الطاعه«؛ مرحوم شهيد سيد محمد باقر صدر نظريه )58، ص3ج

لزامي از طرف مولي داد، به حكم عقل حق مولويت او انسان احتمال حكم  ا كه عقلي است؛ وي مي گويد همين
زيرا اگر مكلف به همين . اقتضا مي كند كه شانه از زير بار تكليف خالي نكند و همان محتمل را انجام دهد

و اين . احتمال وجود تكليف اكتفا ننمايد و در واقع تكليفي باشد، عقل مي گويد چنين عبدي مستحق عقاب است
تمام است و حاكم ) آيات و روايات(اما شهيد صدر معتقد است كه ادلة برائت شرعي. قلي استهمان احتياط  ع

استاد جعفر سبحاني نظريه حق الطاعه را نقد نموده . 116، ص1، جدروس في علم الاصول.بر حق الطاعه است
ادلة ). 95- 73ص ،5و4همان، ش(اند  و برخي نيز از اين نظريه دفاع نموده) 113، ص3و2پژوهشهاي اصولي، ش(

 .قرآني فوق مثبت برائت شرعي است، وبحث از برائت عقلي در كتب اصولي پيگيري مي شود
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كه حاكي از مشروط ساختن  ياتيآ 1اند؛ هشدار به عذاب پس از بيان را مطرح نموده
  3.آيات مربوط به خودواگذاري انسان پس از بيان 2؛اند تكليف به قدرت

  :در اينجا به اختصار تنها به بررسي سه آيه اكتفا مي كنيم
استدلال به آيه، در مقام  4).15/اسراء(» عثَ رسولاًبينَ حتَّى نَبو ما كنَُّا معذِّ« -1

اولاً بعث رسول كنايه از بودن : بتني بر پذيرش چند نكته استاثبات اصل برائت، م
حجت و بيان است و عذاب تنها در صورتي مي آيد كه خطابي از ناحيه شارع بر احكام 

ثانياً گرچه در موضوع  ؛)2/207،تهذيب الاصول؛ امام خميني، 172توني، (رسيده باشد
توان  اسبت حكم و موضوع ميآيه بعث رسول مصحح عقوبت قرار داده شده، ولي به من

كه حضور فيزيكي رسول مدخليتي در ثواب و عقاب ندارد، بلكه غرض اتمام  دريافت
از اين رو مفاد آيه اين است كه خداوند بدون اتمام حجت . حجت و بيان تكليف است

برد كه  توان پيثالثاً از عدم وجود عذاب بدون بيان مي. و بيان، بندگان را عذاب نمي كند
طبق مفاد . ر چنين موردي حكمي هم وجود ندارد تا مخالفت با آن معصيت تلقي شودد

آيه، سنت جاري و مستمر الهي در همه زمانها چنين بوده است كه تا وقتي خداوند به 
؛ هرچند نمايد وسيله پيامبر ظاهري حجت را بر مردم تمام نفرمايد، كسي را عذاب نمي

به مدد عقل خود دريافته باشند، و اين امر مقتضاي  كه مردمان، خوبي يا بدي فعلي را
لطف الهي است، كه اگر تكليفي هم صرفا از طريق عقل به مردم برسد، ترك آن مؤاخذه 
ندارد، لذا در آية مورد بحث نفي عذاب، ملازم با نفي تكليف است؛ و در نتيجه اگر 

كه به هيچ روي، حكمي  مكلفي در ميان شبهة تحريميه گرفتار آمده، به منزله كسي است

                                                
 .47/؛ بقره119و 145/؛ انعام19/؛ مائده134/؛ طه59/؛ قصص15/اسراء: براي نمونه. 1
 .7/طلاق: براي نمونه. 2
 .68و  42/؛ انفال275و  115/توبه: براي نمونه. 3
؛ الآمدي، 746، ص2، جعده الاصولشيخ طوسي، : اند؛ از جمله آيه بر برائت تمسك نمودهاصوليان به اين . 4

؛ حكيم، 205، ص3، جنهايه الافكار؛ آقاضياء عراقي، 172، ص الوافيه؛ فاضل توني، 91، ص1، ج1402الاحكام، 
، تهذيب الاصول ؛ امام خميني،22، ص2، جفرائد الاصول؛ شيخ انصاري، 290، صالاصول العامه للفقه المقارن

. مرحوم آخوند خراساني تنها همين آيه را، كه به نظر او ظاهرترين آيه بر برائت است ذكر نموده است. 207، 2ج
 .339، صكفايه الاصول
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و اين . نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي به او نرسيده و لذا ارتكاب آن عذاب ندارد
  .همان برائت ذمه از تكليف است

روشن است كه در صورتي  آيا مراد از عذاب، عذاب اخروي است؟: اشكال
  خداوند برداشته مي توان به اين آيه بر برائت استدلال كرد كه مقصود از عذابي كه

است، عذاب اخروي باشد؛ چه اينكه اگر مراد عذاب دنيوي باشد، استدلال به آيه ناتمام 
اند كه مراد از عذاب در  به همين جهت برخي بر اين استدلال خرده گرفته. خواهد بود

كه به » ماكان«و » ماكنا«اين آيه به قرينة آيات بعدي، و نيز اينكه تعبيرهايي از قبيل 
يغه ماضي مي باشد، عذاب دنيوي و اشاره به نفي عذاب دنيوي از امتهّاي پيشين ص

است؛ يعني سنت الهي چنين نبوده كه امتّي از امتهّاي پيشين را بدون اتمام حجت نابود 
انصاري، (و عذاب نمايد؛ نه اين كه مراد عذاب اخروي باشد كه ملازم با تكليف است

؛ 2/207 تهذيب الاصولامام خميني، ؛ 339 اساني،؛ آخوند خر291-290 ؛ حكيم،2/23
علامه طباطبايي نيز  از مفسران معاصر،). 19/197عاشور، ابن  ؛ 256/2خويي، آيت االله
: اينكه گفته شود بين زيرا فرق استداند،  به عذاب استيصال دنيوي ميمربوط آيه را 

در سه  ؛»ينَبما كنَُّا معذِّ«: ه شودا اينكه گفتيو  »بلن نعذّ«يا  »بلا نعذّ«يا  »ينبلسنا معذ«
ير چهارم استمرار نفى آن در گذشته را بدر تع اما رساند،  يرا م بعذا يير اول، تنها نفبتع

 را يوده است كه امتب آن گذشته ياهامتّ بارة در يفهماند كه سنت اله  يو م نموده افاده
ه جاي كلمه نبي، لفظ رسول گذشته از اينكه ب .كرد  ينم بعذا قبل از فرستادن رسول

كه مستلزم حكم فصل در امت است،  است الهى و خاص بمنص »رسالت« آمده است و
 معين ياز زندگى تا مدت يمند هرهباستيصال و يا تمتع و  باز عذا ارتبحكم فصل عو 

ي را در پي آورد نيست كه چنين لوازم بيوت منصب، زيرا نتفاوت دارد وتبن است و با
  .)14/42ابن عاشور، : ؛ و نيز13/60 طباطبايي،(

مانعي ندارد كه خداوند از باب امتنان، همان گونه : در پاسخ مي توان گفت اولاً
كه مجازات  چرا(كه عذاب دنيوي را بر مي دارد، عذاب اخروي را نيز از مردم بر دارد، 
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ل است؛ دو نوع عذاب دنيوي و اخروي را شام بدون بيان، قبيح بوده و عنوان عذاب هر
يعني ملاك قبح، عذاب پيش از اتمام حجت است و اين ملاك هم در عذابهاي دنيوي 

بر عهدة  -به گفته فاضل توني -زيرا). صادق است و هم نسبت به عذابهاي اخروي
خداوند است كه آنچه براي مردم مفيد يا مضر است بيان نمايد آن گاه از آنان تكليف 

ليهلك منْ «: تمام نيست؛ زيرا خود فرموده است بخواهد، و بي آن حجت بر بندگان
ابو حيان اندلسي ). 173-172توني، ) (42/انفال(»ينةَبمنْ حي عنْ   نةٍَ و يحيىبيهلَك عنْ 

ابو حيان اندلسي، (دانسته است ) هردو(نيز آيه را عام و شامل عذاب دنيوي و اخروي 
و إذِا أرَدنا أنَْ نُهلك قرَيْةً أمَرْنا «: ت كه مي فرمايد، شاهد سخن او آية بعدي اس)23/ 7

فحق عليها «؛ جملة )16/اسراء(»متْرفَيها ففََسقوُا فيها فحَقَّ عليَها القَْولُ فَدمرنْاها تَدميرا
ها أَ لَم يأتْكُم نَذيرٌ قالوُا كُلَّما أُلقْي فيها فوَج سأَلَهم خزَنَتَُ«: يلبو نيز آياتي از اين ق» القول
يرٍ و قالوُا لَو بضَلالٍ كَ  ء إنِْ أنَتُْم إلاَِّ في نا و قُلنْا ما نَزَّلَ اللَّه منْ شيَبقَد جاءنا نَذيرٌ فكََذَّ  لىب

شيراً و بالحْقِّ بلنْاك إِنَّا أرَس«و  )10-8/ملك(»السعيرِ بأَصحا  كنَُّا نَسمع أَو نعَقلُ ما كنَُّا في
از ظاهر سخن . شاهد بر اين تعميم است )24/فاطر(»نَذيراً و إنِْ منْ أُمةٍ إلاَِّ خَلا فيها نَذيرٌ

شيخ طوسي نيز بر مي آيد كه وي آيه را مربوط به عذاب اخروي مي داند 
). 6/623طبرسي، (مرحوم طبرسي نيز آيه را عام دانسته است ). 458-6/457 طوسي،(

-زيرا آيه، به قرينة آيات بعدي مي. باشد مطلب تمام مي بنابراين استدلال به اين آيه بر

و نسبت به شبهه . رساند درخور شأن ربوبي نيست كه بدون بيان كسي را عذاب كند
  .كه در بارة آن بياني نرسيده، اگر عقاب نمايد، عقاب بلا بيان است اي تحريميه

؛ 2/256خويي،(اند  ن به مفهوم اولويت تمسك نمودهبرخي از اصوليا :ثانياً
بدين معني كه اگر عذاب دنيوي، كه در مقايسه با عذاب اخروي  ).337/ 3سبحاني، 

بسيار ناچيز است، نياز به بيان دارد، پس عذاب اخروي به طريق اولي متوقف بر بيان 
  . خواهد بود
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و اين تعبير هرچند به  1ست؛، منسلخ از زمان ا»ما كان«و » ماكنا«جمله  :ثالثاً
صورت ماضي آمده باشد، اما استعمالات قرآني آن بدين معنا است كه سزاوار شأن 

و اين امر . كند حجت شرعي كيفر پروردگار نيست كه كسي را بدون رسيدن بيان و
حكيم،  (نمي تواند به امتهاي پيشين اختصاص يابد، بلكه در همه زمانها جاري است 

  ).18/359؛ ابن عاشور، 3/205اءعراقي،؛ آقا ضي4/26
طاعمٍ يطعْمه إلاَِّ أنَْ يكوُنَ ميتةًَ أَو دماً   ما أُوحي إِليَ محرَّماً على  قُلْ لا أجَِد في« -2
ديگر نيست بلكه  يچيز يو نف ياثبات چيز ة شريفه در پيآي ).145/انعام(»مسفوُحا

و رد بر يهوديان است كه برخي از روزيها را، از باب  هدف مخالفت با كفار و مشركين
من : كند كه به آنان بگو خطاب مي) ص(افترا، بر خود حرام كرده بودند، آيه به پيامبر 

بينم؛  ايد در ميان آياتي كه به من وحي شده نميآنچه را كه شما بر خود حرام نموده
بر اين دلالت دارد كه به مجرد ) دوجود ندار( "لايوجد"به جاي ) نيافتم( "لا اجد"تعبير

اينكه چيزي بين محرمات يافت نشود، ارتكاب آن جايز است، و ديگر جايي براي 
؛ انصاري، 627، ]تا بي[؛ اردبيلي، 4/185؛ جصاص،224-219/ 13رازي، (احتياط نيست 

؛ چرا كه حرمت اشيا  از راه وحي اثبات مي شود نه از )3/207؛  آقاضياءعراقي،2/25
غير از نيافتن ) ص(نيافتن پيامبر البته پيداست كه  .خداوند هواي نفس و افتراي  بر روي

عدم  را نيافتم، دلالت آن بر  ديگران است؛ زيرا وقتي ايشان اعلام مي دارد كه حرامي
. حكم تحريمي قطعي خواهد بود و در حرمت يا حليت آن ترديدي باقي نخواهد ماند

است كه حرامها به بيان شرعي نياز دارند و موارد مشكوك  آيد اين اما آنچه به دست مي
اين يك مسألة  و. كه در ميان ادله دليلي بر حرمت آن پيدا نشود، حلال خواهند بود

                                                
في ان الفعل غير لائق  مستعملةو امثالهما من هذه الماده » ما كنا«او » ما كان«جمله «: الله خويي مي نويسداآيت . 1

ما كان االله ليضل «: ييناسبه صدوره منه جل شأنه؛ و يظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها كقوله تعالبه تعالي و لا
فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان ... »ما كان االله لينذر المؤمنين«، و قوله تعالي »قوماً بعد اذ هداهم

لبيان لايليق به تعالي و لايناسب حكمته و عدله، فلا يبقي فرق بين في هذه الموارد فيكون المراد ان التعذيب قبل ا
 .256، ص2، مصباح الاصول،  ج»وي و الاخروييالعذاب الدن
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است كه جز آنچه شارع حرمت آنها را اعلام داشته، ساير اشيا  بر وضع طبعي  1ارتكازي
به  »ما أُوحي إِلَي محرَّماً  في لا أجَدِ«جملة . و ذاتي خود كه اباحه است باقي است

روشني مي رساند كه اين آيه مربوط به شبهه حكميه و تحريميه است، و از آن حليت 
بر حليت اشياء پس از » لا اجد«چنانكه تعبير . ماعداي آنچه وحي شده استفاده مي شود

احتياط در شبهه  از اين رو، آية فوق در مقابل ادلة اخباريان مبني بر. دارددلالت فحص 
  .تحريميه قرار دارد و مي رساند سخن آنان نادرست است

  :ياد آورشده است مجمع البيان نگاشته، تفسير بر اي كه ي در حاشيهمرحوم شعران
كه  يه وسيله آياتب» ...قلُْ لا أجَدِ في ما أُوحي إِلَي «كه آيه  طبق اين باور« 

 - اعم از حيوان و غير حيوان خوردني هر باشد، هكند نسخ نشد محرمات ديگر را ياد مى
  .خواهد بود اح و حلالبم -ت شده استبه وسيله دليل ثابكه حرمت آنها  ييجز چيزهاب

 يانب، آيه در صدد بي گرفته شودحث، اضافى و نسبحصر در آيه مورد  اگر اما
و  احهبه آن، الازم و ودند،بكه كفار و مشركين آنها را حرام شمرده  مواردي خواهد بود

ديگرى  باباز  -»ئةرابال لةاصا«و يا » حةابالا لةاصا«قاعده  بابجز از  -يهرچيز حليت
ه ب يكه هر حيوان يه اين معنباست،  ياين قاعده در مورد حيوانات جار. ودبنخواهد 

» ت شودبدليلى ديگر ثا بهاشد، مگر حرمت آن ب ي اح و حلال مبحكم اين قاعده، م
  ).529-1/528، 1385شعراني، (

 » و ما لكَُم أَلاَّ تَأْكُلُوا مما ذُكرَ اسم اللَّه عليَه و قَد فصَلَ لكَُم ما حرَّم علَيكُم« -3
  ). 119/انعام(

 ،در اين آيه، خداوند يهود را به دليل نخوردن گوشت حيوانات تزكيه شده
. اي آنان بيان شده خارج استزيرا از رديف محرماتي كه بر ؛نكوهش فرموده است

؛ 2/26انصاري،(وهمين به معناي برائت از حرمت در شبهات تحريميه است

                                                
توني، (گويند اين آيه اشعار دارد كه اباحه اشياء حتي قبل از شرع نيز در اذهان وجود داشته است  برخي مي. 1

 ).2/26، انصاري، 186
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دلالت اين آيه بر برائت، به قرينه سياق و به ). 785-776اردبيلي، ؛3/208عراقي،آقاضياء
گردد؛ زيرا ظهور دارد كه ترك عملي كه حكم آن در  تر مي مدد آية قبل از آن،  روشن

وجود ندارد و حكم به حرمت آن صادر ) ص(مات بازگو شده براي پيامبر ميان محر
از اين رو اين آيه افزون بر اثبات برائت، التزام به وجوب . نشده است، جايز نيست

احتياط را نيز باطل اعلام كرده و مي رساند كه التزام به ترك فعل، در صورت عدم ذكر 
پس وجوب احتياط هم باطل  ؛، جائز نيستآن در زمرة احكامي كه به تفصيل بيان شده

چرا كه آن آيه يهود را . و شايد دلالت اين آيه بر برائت از آية پيش ظاهرتر باشد. است
كرد، و اين آيه با ظهور لفظي بر  به موجب حرام كردن حلالها از باب تشريع توبيخ مي

ف احكام تفصيل داده آن دلالت دارد كه التزام به احتياط به ترك فعل، با اينكه در ردي
  .شده نباشد، جائز نيست

  

  نتيجه گيري

از ديدگاه ما، آيات فوق، به روشني بر برائت در شبهات تحريميه دلالت دارند؛ و  
فراتر از آن، آياتي مانند آية اخير مي رسانند كه حتي التزام به ترك موارد مشكوك 

آيات ديگري نيز . در آوردالحرمه نيز صحيح نيست، زيرا كه ممكن است سر از تشريع 
زيرا وقتي عذاب دنيوي كه در . از باب تمسك به مفهوم اولويت، بر برائت دلالت دارند

تا رسولي نفرستد و حجت را  برابر عذاب اخروي بسيار ناچيز است؛ نياز به بيان دارد، و
و  تمام ننمايد، عذاب نمي كند، عذاب اخروي به طريق اولي متوقف بر بيان خواهد بود

از اين رو حرامهاي معلوم، بايد ترك شود، اما آنچه مشتبه بوده و حرمت آن معلوم 
نيست، اگر مكلف تمام تلاش خود را براي رسيدن به حكم و نظر شارع به كار برده، اما 
نشانه و دليلي بر حرمت آن نيابد و آن را مرتكب شود، كيفر نخواهد شد، هرچند در 

نيافتن دليل، حرمت آن شيئ در حق او به فعليت و تنجز  كه با واقع حرام باشد، چرا
  .نرسيده است و دستور عذاب بلابيان از حكيم صادر نمي شود
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  ها و پيشنهادها يافته

  . ين قواعد اصولي نقش اساسي داردبيقرآن كريم در پي ريزي و ت -
برخي آيات جنبة استنادي دارد و برخي جنبة استشهادي؛ و در علم اصول  -

آيات «مي توان نام اين بخش از آيات را . و بخش مورد نياز و كاربرد مي باشدهرد
  .نهاد» الاصول
اند؛  اصوليان از زمان تدوين دانش اصول به آيات قرآن استدلال و استشهاد كرده -

اما بررسي تاريخي نشان مي دهد كه در قرون متأخر حضور قرآن در اصول كم رنگ تر 
  .شده است
يشتر قرآن در عرصة علوم و معارف، و از جمله دانشي كه بنياد حضور هرچه ب -

فقاهت بر آن استوار است، مي طلبد كه مجموعه آيات مربوط به دانش اصول يكجا گرد 
  .آيد و مورد تحليل قرار گيرد

بر اين باوريم كه عقل و ادراك بشري هرچه باشد، به رهنمود وحي نيازمند  -
د مي رسد، از اين رو شايسته است درمورد هر قاعده است و در سايه سار وحي به رش

و ضابطة اصولي ابتدا آيات قرآني مورد بررسي قرار گيرد؛ و البته در اين ميان بيان 
  .نيز نبايد به دست فراموشي سپرده شود) ع(بيت  تفسيري معصومانة اهل
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  .ق1414البيت، 

  .تا قم، مؤسسه النشر الاسلامي، بي ،معالم الدينحسن بن زين الدين، 
، تعليق الوصول الي علم الاصول ئمباديوسف بن مطهر،  بن حسن حلي، علامه

   .ق1406دارالاضواء،  ،عبدالحسين محمد علي البقال، بيروت
تحقيق سيد محمد كشميري، لندن، ، هذيب الوصول الي علم الاصولت، ــــــــــــ 

  .ق1421، )ع(امام علي  سسةمؤ
 سسة، تحقيق محمدحسين رضوي، قم، مؤمعارج الاصولبن حسن،  حلي، محقق جعفر

  .ق1403آل البيت لاحياء التراث، 
  .م1979البيت،   آل سسة، مؤللفقه المقارن ةمالاصول العاحكيم، محمدتقي، 

  .ق1419النشر الاسلامي،  سسةقم، مؤ ،محاضرات في اصول الفقهابوالقاسم،  خويي،
 مكتبة، تقرير سيد محمد سرور واعظ حسيني بهسودي، قم، مصباح الاصول ـــــــــ،
  .ق1417الداوري، 

بيروت، داراحياء التراث  ،الجرح و التعديلرازي، محمد بن ادريس بن منذر تميمي، 
  .ق1371العربي، 

بيروت، داراحياء التراث العربي، ، مفاتيح الغيبمحمد بن عمر، ، رالدينرازي، فخ
  .ق1420

، لعلميةتحقيق ابو الوفاء افغاني، بيروت، دارالكتب ا، اصول السرخسيسرخسي، ابوبكر، 
  .ق1414

  م گرجي،ـاسـق ابوالقـديم و تعليـ، تصحيح و تقالي علم الاصول يعةالذرسيد مرتضي، 
  .1346، تهران، دانشگاه تهران
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 تحقيق احمد الحسيني، قم، دارالقرآن الكريم، ،رسائل الشريف المرتضي ،ـــــــــــ
  .ق1405

  .ق1403، چاپ دوم، بيروت، دار الفكر، كتاب الامشافعي، محمد بن ادريس، 
  .تا بيروت، دارالكتب العلميه، بي، لةالرسا ،ـــــــــــ
ير مجمع البيان، روح البيان و منهج پژوهشهاي قرآني علامه شعراني در تفاسشعراني، 
  .1385قم، بوستان كتاب، ، الصادقين

بيروت،  ،ارشاد الفحول الي تحقيق علم الاصولبن علي بن محمد،  شوكاني، محمد
  .م1999-1417، فةالثقا سسةمؤ

  .1321، تهران]نا بي[ ،تقريرات اصول شهابي، محمود،
  .ق1406وت، دارالكتاب اللبناني، يبر ،دروس في علم الاصولصدر، سيد محمد باقر، 
  . 1384قم، بوستان كتاب،  دانشنامه اصوليان شيعه،ضميري، محمد رضا، 

  .1382قم، بوستان كتاب، ،جايگاه مباني كلامي در اجتهادسعيد،  فر، ضيايي
، قم، انتشارات جامعه مدرسين، القرآن تفسير الميزان فيطباطبايي، محمدحسين، 

  .  ق1417
  . 1372 ، تهران، انتشارات ناصر خسرو،مجمع البيانن سهل، طبرسي، فضل ب

  .ق1412، بيروت، فة، دارالمعرجامع البيان في تأويل القرآنطبري، محمد بن جرير، 
، تحقيق محمد رضا انصاري قمي، قم، ستاره، الاصول ةعد طوسي، محمد بن حسن،

1376.  
  .ق1409م الاسلامي، ، قم، مكتب الاعلاالتبيان في تفسير القرآن ،ـــــــــــ
  .ق1414و النشر،  عةللطبا فةقم، دارالثقا، الامالي ،ـــــــــــ

، لعلميةبيروت، دارالكتب ا، المستصفي في علم الاصول ،غزالي، محمد بن محمد
  .ق1417

  .ق1420بيروت،  ،ميةدروس في اصول الفقه الامافضلي، عبدالهادي، 
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  .1386-1385منشورات فيروزآبادي، 
 سسة، تقريرات درس محمد حسين ناييني، قم، مؤفوائد الاصولمحمد علي، كاظمي، 

  .ق1406النشر الاسلامي، 
  .1385سمت، تهران،  ،تاريخ فقه و فقهاگرجي، ابوالقاسم، 

  .م1983-1403بيروت، مؤسسه الوفاء، ،بحار الانوارمجلسي، محمد باقر، 
  .تا يبيروت، دارالفكر، ب، يح مسلمحصمسلم بن حجاج نيشابوري، 
  .ق1417ن، يجامعه مدرس، فقهية ةقاعدة مأمصطفوي، سيد محمد كاظم، 

  .1375الاعلام الاسلامي،  مكتبةقم،  ،اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
، تحقيق شيخ مهدي نجف، بيروت، دار اصول الفقهب ةالتذكر، محمدمفيد، محمدبن 

  . ق1414و النشر،  عةالمفيد للطبا



  ، 1/84، شمارة پياپيدومو  ، سال چهلو اصول هقف: مطالعات اسلامي
  97-126، ص1389 بهار و تابستان

  
  

 

 
 

  

  عقلا ةچيستي سيردر  پژوهشي

 *و نسبت آن با حكم عقل
  

  

 فخلعي محمدتقي دكتر

  دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار دانشكدة الهيات،    

EmailEmailEmailEmail::::    fakhlaei@um.ac.ir    

 چكيده

حكم  در راستاي تبيين چيستي سيره عقلا و رابطه آن با رو كوششي است نوينمقاله پيش   
خاستگاههاي  محور نخست به تبيين .بحث روي آورده است قل كه در دو محور اصلي بهع

نيز ضمن ارائه  اصوليان در اين باره بررسي شده و سيره اختصاص يافته و ديدگاههاي
سيره و عقل از حيث منشأ و  حكم عقل، تفاوتهاي ماهيت ديدگاههاي حكما و اصوليان در باب

بحث ملاك سيره عقلا از جهت علم  محور دوم به. گرفته است خاستگاه مورد بررسي قرار
واقع  نيز مورد توجه اين جهت سيره و عقل از اختصاص يافته و تمايز آفريني يا اطمينان آوري

  .شده است
  .مصلحت نظاميه، علم عرفي ، حكم عقل،سيره عقلا ، بناي عقلا :هاكليد واژه       

                                                
 .21/07/1387 :؛ تاريخ تصويب نهايي19/05/1387:خ وصوليتار.  ٭
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  طرح مسأله

از دو قرن گذشته مصطلح سيره و بناي عقلا در ادبيات فقهـي و اصـولي اماميـه    
كاربردهـاي وسـيع آن در اسـتدلال بـر مسـائل       .وارد شده و جايگاه مهمي يافتـه اسـت  

ه شـايد  گوناگون اصولي، فقهي به ويژه نقش قاعده ساز آن در فقه به گونه اي اسـت ك ـ 
. بتوان از آن به عنوان يك نظريه تحول آفرين در اصول فقه دوران متأخر اماميه ياد كـرد 

به رغم اين مسأله، سخن پيرامون چيستي سيره هنوز به پايـان نرسـيده و پرسـش هـاي     
اين پرسشها عمدتاً ناظر به تبيين نسبت ميان . گوناگون درباره آن پاسخ كامل نيافته است

از همـه مهـم تـر ايـن     . ز سويي و سيره و دليل عقل از سوي ديگر استسيره و عرف ا
پرسش مطرح است كه آيا سيره عقلا به حدي از غنا و  فربهي دسـت يافتـه اسـت كـه     
بتوان براي آن در كنار ادلّه اربعه جايگاه مستقلي به رسميت شناخت يا همچنان نيازمنـد  

ه ديگـري چـون سـنت و عقـل تحليـل      آن است كه به عنوان يك دليل پيرو در سايه ادل
اين نكته نيز افزودني است كه مقوله عقل و عرف از قرنها پيش در مكاتب فقهـي   -شود

اهل سنت معمولاً مورد توجه و اقبـال بـوده ولـي در مكتـب اماميـه همـواره نگاههـاي        
به هر حال براي راقـم ايـن   . آميز و نه چندان خوش بينانه به آن دوخته شده استتحفظ
ور بهانه اي دست داد كه با ناكافي يافتن پژوهشهاي انجام گرفته پيرامون سيره عقلا، سط

موضوع اين نوشتار تبيين چيستي سـيره عقـلا از دو   . زواياي تازه اي از بحث را بگشايد
  . منظر است

نخست تبيين خاستگاههاي سيره  و اينكه سـيره هـاي عقلايـي در چـه بسـتري      
-لاك سيره عقلا و اينكه آيا سيره ها دستاورد قطعي به بار مـي و دوم بيان م. روييده اند

  آورند يا ظني؟
پاسخ اين دو پرسش خود تمهيدي است براي ورود به مهم ترين آوردگاه يعنـي  

  .نيازمندي سيره به حمايت و امضاي شارع و يا بي نيازي و استقلال آن
  يهـي در اين قضث هر گاه به فرجام مطلوب برسد مجال براي داورـن دو بحـاي
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پديد مي آيد كه آيا نظريه سيره عقلا قادر است منشأ يك انقلاب سترگ در فقـه اماميـه   
شود يا هيچ دستاورد ملحوظي ندارد و تنها چنـد مصـطلح و مفهـوم جديـد در ادبيـات      

  فقهي و اصولي وارد كرده است؟
  مروري بر تعاريف

ن در نظـر گـرفتن گـرايش    استمرار عمل عقلا بر انجام كاري بدو«عباراتي چون 
گرايش عمومي عقلا به سوي رفتار معين بـدون  «، )3/192     كاظمي(» ديني و مذهبي آنها

رفتـار و سـلوك   «، )1/97صـدر (»اينكه شرع در شكل گيري آن نقش مثبتي داشته باشـد 
ــك      ــا ي ــه ب ــف در مواجه ــان مختل ــا و ادي ــا و فرهنگه ــا و مكانه ــه زمانه ــلاي هم عق

جعفـري لنگـرودي،    (»شاخه اي از عرف كه مورد پسند عقل است«، )197حكيم،(»واقعه
. ، جملگي تعاريف ارائه شـده بـراي سـيرة عقـلا اسـت     )2/883،مبسوط در ترمينولوژي

مقـالات  اراكي، (را هم افزوده اند» عقلا بماهم عقلا«اغلب اصوليان در تعريف خود قيد 
). 2/145و  1/258، صـدر،  3/192، كاظمي، 3/137، الافكار يةنها، همو، 2/110،الاصول

مقصود آنان از اين قيد آن است كه هر گونه انتسـاب مـذهبي، اجتمـاعي، جغرافيـايي و     
در بحثهاي آينده معلوم خواهد شد كـه  . فرهنگي و غيره را در پديدآمدن سيره نفي كنند

  .اين قيد در تكون و قوام سيره مورد بحث نقش اساسي دارد
 

  هاي سيره عقلاگونه

از حيـث متعلـق،   . وني سيره ها را به جهات مختلف مي توان لحـاظ كـرد  گوناگ
از . مبادي و مناشئ، اعتبار استقلالي و آلي و غيره تقسيم هاي متفاوتي مطرح شده اسـت 

وي سـيره عقـلا را دو گونـه    . جمله آنها تقسيمي است كه شهيد صدر ارائه كرده اسـت 
ع كه شامل سلوك معين عقلا در مسـائل  سيره به لحاظ مقام و مرحله واق. 1: يافته است

مرتبط به احكام تكليفي يا وضعي مي شود، مانند اينكه به بناي عقلا هر گونه تصرف در 
مال غير منوط به رضا و طيب نفس دارندة مال اسـت يـا حيـازت امـوال منقـول سـبب       
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 سيره به لحاظ مقام و مرحله ظاهر كه مقصود از آن سلوك معـين عقـلا  . 2. تملك است
در حالت شك در امر واقعي است، از قبيل رجوع به لغوي در مـورد ترديـد در مفـاهيم    
الفاظ، رجوع به خبر ثقه و ديگر مواردي كه بر پايه كفايت ظن يـا احتمـال واقـع شـده     

گونه نخست براي اثبات احكام شرعي واقعـي و گونـه دوم بـراي اثبـات احكـام      . است
  ).2/114(د شرعي ظاهري مورد استدلال واقع مي شو

. نظير اين تقسيم بندي در عبارات مشابه يكي از مؤلفان حقوقي هـم آمـده اسـت   
وي در تقسيم بندي خود بناي عقلا را از اين لحاظ كه به محتوا نظر كند يا به ساختار و 

بناهاي عقلايي كه جنبـة مـاهوي داشـته و در قلمـرو     . 1: شكل بر دو قسم دانسته است
: م اشاره مي كند كه ميگويـد .ق265وي به مبناي ماده . ده باشدحقوق ماهوي مورد استفا

به عقيده وي عمل مفت و . »هر كس مالي را به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است« 
بناهـاي عقلايـي كــه جنبـه شـكلي دارد ماننــد     .  2. مجـاني دور از طريقـه عقـلا اســت   

جعفـري  (اصـل عـدم  استصحاب و اصل صحت و از اين قبيل است عمل به خبر ثقـه و  
  ).2/61،دانش نامهلنگرودي، 

به نظر مي رسد سيره هاي مستفاد در زمينه امارات عقلايي حكمـي چـون خبـر    
ثقه، قول لغوي، ظواهر الفاظ و امارات موضوعي چون صحت، يد، بينه و مانند آنهـا كـه   
جنبة كشف و اثبات در آن ملحوظ است به قسم دوم و سـيره هـاي مسـتفاد در مسـائل     

هوي فقهي و حقوقي چون مفيد ملكيت لازم بودن معاطات، اصل لزوم وفا به پيمانها، ما
رجوع مغرور به غار در معاملات فريبكارانه، ثبوت ضمان ناشي از اتلاف و تسبيب، نفي 

اين تقسيم بندي در نتيجه گيـري از  . ضمان از امين و مانند آن به قسم اول مربوط است
  .ثر استبحثهاي آينده، اجمالاً مؤ

 

  رابطه سيره عقلا و حكم عقل

  از جمله مباحث مهم در زمينه تبيين چيستي سيره عقلا نسبت آن با حكم عقل و
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توجه كافي نيافتن به اين مسـأله بـه خلـط مبحثهـايي     . وجوه تشابه و تمايز آن دو است
 انـد كوشـيده برخـي نيـز   . انجاميده كه مؤلفان فقهي و اصولي گاه به آن دچار شـده انـد  

اين تفاوتها گاه شـكلي و سـاختاري و   . تفاوتهاي آن دو را از جهات گوناگون بيان كنند
بناي عقلا عنواني بـراي عملكـرد   : به طور مثال گفته اند. گاه مضموني و محتوايي است

جعفـري لنگـرودي،   (عقلا است در حالي كه دليل عقل صرفاً يك اسـتنتاج عقلـي اسـت   
ان بر اعتبار استقلالي حكم عقل و آلـي سـيره بــه    اغلب صاحب نظر). 2/62،دانش نامه

شود با نگاه در اين مقاله كوشش مي. انـدعنوان مهم ترين وجه تمـايز آن دو تأكيد كرده
  .تازه اي نسبت بين آن دو تنها از جهت منشأ و ملاك بررسي شود

  خاستگاه سيره عقلا

عقـلا منشـأ و   ترين پرسشـها در تبيـين همـه جانبـه چيسـتي سـيره       يكي از مهم
اهميـت ايـن بحـث از چنـد      .ها در آن روييده و بپا خاسته اندخاستگاهي است كه سيره

نخست از جهت تفكيك دقيق مرز عقل و سيره عقلا و جلـوگيري  : جهت برجسته است
از خلط ميان آن دو؛ دوم از جهت تعيين ميزان اسـتواري دليـل سـيره، نيازمنـدي آن بـه      

ي نيازي و سوم ازجهت تفكيك ميان سيره عقلا و عرفهـاي  متمم حجيت يا استقلال و ب
پـرداختن بـه ايـن    . روندمحدود زماني و منطقه اي كه گاه به جاي سيره عقلا به كار مي

بحث بـه ويـژه بـا عنايـت بـه مطـرح شـدن اقتراحهـاي گونـاگون در بـاب مناشـئ و            
  :خاستگاههاي سيره در گفته هاي اصوليان اهميت مضاعف مي يابد

ز؛ صاحب حاشيه فرائدالاصـول سـيره عقـلا را كاشـف از     عقلي غير منج حكم.1
حكم عقلي كه قابليـت رفـع از سـوي شـارع را دارا     . ز دانسته استحكم عقل غير منج

  .گويا به باور او مبنا و منشأ سيره، حكم ظني عقل است)1/171آشتياني، (است
هـاي اصـوليان،    مصلحت حفظ نظام؛ پركاربردترين خاسـتگاه سـيره در گفتـه   . 2

همان چيزي كه به طـور شـايع   . مصلحت حفظ نظام و جلوگيري از اختلال در آن است
مقصـود از آن مصـالحي   . در افواه اصوليان به عنوان مصلحت نظاميه تعبيـر شـده اسـت   
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است كه قوام و استقرار حيات بشر در گرو تأمين و رعايت آن است و عقلا همـواره در  
  .پي آن بوده اند
ناييني در پي ذكر احتمالهاي چندگانه در باب خاستگاه سيره، سومين آنها مرحوم 

امـام  ). 3/193كـاظمي  (را حفظ نظام حيات انساني ناميده و همان را متعين دانسته است
خميني اعتبارات عقلائيه چون ملكيت و اختصاص را گزاف و عبث نيافته، بلكه آنهـا را  

بر اين پايه بـاور يافتـه كـه اعتبـار ملكيـت و      . ندمبتني بر مناشئ و مصالح نظاميه مي دا
عبث است و اين قبيل اشـيا اصـلاً    اختصاص نسبت به اشياي فاقد غرض عقلايي لغو و

مرحوم نـاييني در اسـتدلال بـه    ). 1/161،المكاسب المحرمه(در مالكيت وارد نمي شوند
در  لمسـلمين سـوق  و الّا لما قـام ل سيره عقلا بر حجيت و اماريت يد با تكيه بر عبارت 

بر اين نكته تأكيد مي كند كه اگر با سـلطه  ) 7/387/1كليني،(ذيل موثقه حفص بن غياث
يابنده بر مال به عنوان مالك رفتار نشود، در نظام حيـات اخـتلال حاصـل مـي شـود و      

آقاي مكـارم در اسـتدلال   ). 4/603كاظمي (روابط اقتصادي و نظام بازار در هم مي ريزد
بر اصل صحت به بحث از خاستگاه اين سيره پرداختـه و از جملـه حفـظ    به سيره عقلا 

نظام و صلاح مجتمع را موقوف به اجراي اصل صحت مي داند، به گونـه اي كـه اجـرا    
ــردم     ــدگي م ــاش و زن نشــدن آن مســتلزم عســر و حــرج شــديد و اخــتلال نظــام مع

ه عدم اعتبـار  مرحوم بجنوردي نيز در اين بحث بر اين باور است ك). 120-1/119(است
بلكه اختلال نظامي كـه از بـي اعتبـار شـمردن قاعـده      . سيره به اختلال نظام مي انجامد

صحت لازم مي آيد بزرگتر و شديدتر از اختلالي است كه از بي اعتباري قاعده يـد لازم  
  ). 1/288(آيدمي

مرحوم ناييني پس از استدلال به سيرة عقلا بر حجيت ظهور بر اين نكتـه تأكيـد   
شـود  ي كند كـه اگر اعتبار ظهور نباشـد در نظام زنـدگي بشر اختــلال حـاصــل مـي   م
  ).3/135كاظمي(

  مرحوم مظفر نيز نظم حيات بشر و جلوگيري از اختلال نظام را يكي از رازهاي
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  ).82و  2/81(جريان سيره عقلا بر اعتبار خبر واحد مي شمرد
بـي اعتنـايي بـه شـك را      مرحوم ناييني عمل به حالت گذشته در استصـحاب و 

روشي عقلايي يافته و بر آن شده است كه با نبود اين سيره نظام زندگي مختل و ابـواب  
حيات در عرصه هاي گوناگون تجارات و مراودات بسته مي شود و ديگر بـازاري بـاقي   

به باور مظفر نيز بناي عقلا در استصحاب ريشه در مصلحت ). 4/331كاظمي(1نمي ماند
طوري كه زندگي اجتماعي بشر بر پايه آن استوار شده و نبود آن به اخـتلال در  به . دارد

  ).4/252(نظام اجتماعي و از بين رفتن نظام مراودات و معاملات منجر مي شود
اراده سياسي؛ مرحوم ناييني اين احتمال را مطـرح كـرده كـه سـيره عقـلا      . 3     

كه عقلاي روزگار  خود را به سـلوكي  ناشي از قهر و غلبه و اجبار سلطان جائري باشد 
معين وا داشته و آنگاه اين سيره در دوره هاي متأخر استمرار يافته تا اينكه رفته رفته بـه  

  ).3/192كاظمي(ارتكاز عقلايي تبديل شده است
تربيت پيامبرانه؛ سومين احتمالي كه ناييني مطرح كرده اسـت ايـن اسـت كـه     . 4

پيامبران الهي در عصر و دوران خـود باشـد و آنگـاه بـه     سيره عقلا ناشي از آموزه هاي 
  ).همان(عنوان نهادي ريشه دار در جوامع بشري استمرار يافته باشد

عادت يا ارتكاز فطري؛ به طور مثال برخي از اصوليان عمل به استصـحاب را  . 5
از امري فطري دانسته و بر آن شده اند كه بنا نهادن بر بقاي امر متيقن سـابق يـك ارتك ـ  

به نظر مي رسـد از كـاربرد ارتكـاز فطـري، ارتكـاز      ). 4/333همان، (ذهني عقلايي است
بـدين روي  . امري كه وجه مشترك ميان انسان و حيـوان مـي باشـد   . غريزي مراد است

برخي از اصوليان در توجيه اين خاستگاه استصحاب از ارتكاز غريزي حيوانات نيز مثال 

                                                
به باور مرحوم خويي هيچ جهت عقلايي . مطابق با نظر ديگر سيره عقلا اصلا در استصحاب جاري نمي شود.  1

وي بر خلاف مرحوم نائيني معتقد است مصلحت حفظ نظام در گرو . عمل به حالت سابقه را اقتضا نمي كند
از ). 3/11،مصباح الاصول(يامده استچرا كه براي منكرين استصحاب اختلال نظامي پديد ن. استصحاب نيست

اين اظهارنظر مي توان نتيجه گرفت كه گوينده اصل جريان سيره را نپذيرفته است نه اينكه با منشأ آن معارضه 
  .كند
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يا ديگر حيواني از لانه خـود بيـرون رود بنـا بـر همـين       اينكه هر گاه پرنده اي. زده اند
  ).369صاحب فصول،(ارتكاز بار ديگر به سوي آن باز مي گردد

م علنـي درك       . 6 عقل و فطرت؛ برخي از سـيره هـاي عقلايـي بازتـاب و تجسـ
درباره اين خاستگاه سيره و ويژگيهاي آن در ادامـه  . عقلايي و تمايل فطري انسان است

  .سخن افزونتر به ميان خواهد آمداين نوشتار 
از عواملي چون راحت طلبي، منفعت خواهي، تقليد از ديگران و گاه شـهوت  . 7

 و اميال نفساني كنترل نشده هم بـه عنـوان منشـأ برخـي از سـيره هـا يـاد شـده اسـت         
  ).117،فقه و عرفعليدوست، (

  نقد و بررسي

 ـ : درباره عامل نخست بايد گفت. أ ر فرائدالاصـول سـيره   اينكه صاحب حاشـيه ب
بـه درسـتي   . آميز استعقلا را مبتني بر حكم ظني عقل دانسته تا حدودي مجمل و ابهام

معلوم نيست كدام حكم عقلي مقصود گوينده است و وجه ظني بـودن آن چيسـت؟ بـه    
نظر مي رسد طرح اين مسأله بيشتر تمهيدي باشد براي توجيه نيازمندي سيره عقـلا بـه   

. نكه سيره هاي عقلايي همواره در معـرض تصـرف شـارع قـرار دارد    امضاي شارع و اي
  .ظاهراً اين اصل توسط محقق مزبور مفروض انگاشته شده است

مقوله مصلحت حفظ نظام رايج ترين و قابل دفاع ترين ديدگاه ابراز شـده از  . ب
به نظر مي رسد اسـتوارترين و  . سوي اصوليان در باب خاستگاه سيره هاي عقلايي است

در ايـن صـورت   . ماندگارترين سيره ها همان است كه بر پايه اين قبيل مصالح بنا شـود 
-امثله اي از سيره. و از هيچ سو محدوديت نمي پذيرد دزمان و مكان را در هم مي نورد

هايي كه بر پايه اين مصالح قوام يافته اند عبارتند از سيره عقلا در تشـكيل حكومـت و   
امعه، توزيع مسئوليتها از طريق نهاد حقوقي نماينـدگي و بـر   ايجاد سازمان سياسي در ج

اساس شايستگي ها و مهارتها، لزوم وفاي به پيمانها و معاهـدات بـين المللـي، رعايـت     
اصل مصونيت ديپلماتيك در روابط بين الملل، سـامان دادن نظـام معـاملات بـر اسـاس      
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آنهـا و تـأمين امنيـت     اغراض عقلايي، اجراي اصل لزوم در معاملات به هـدف تثبيـت  
رواني بازار كه جملگي مربوط به حقوق ماهوي است و بنـاي عقـلا بـر اعتبـار ظهـور،      
رجوع به كارشناس، ترتيب اثر دادن به قول مخبر ثقه و ماننـد آن كـه حيثيـت كشـف و     
اثبات در آن ملحوظ اسـت  كـه همگـي برپايـه مصـلحت حفـظ نظـام و جلـوگيري از         

ليكن آنچه در اين باره لازم اسـت مـورد دقـت    . ر شده استمفسدت اختلال نظام استوا
واقع شود تبيين مجاري واقعي مصلحت حفظ نظـام اسـت و گرنـه زمينـه بـراي طـرح       

به طور مثال ايـن  . ادعاهاي اثبات نشده و زياده روي در بكارگيري سيره فراهم مي شود
ادي باشدحتماً مسبوق گفته يكي از مؤلفان حقوقي كه بناي عقلا هر گاه ناشي از عمل ار

از دقـت لازم برخـوردار   ) 2/62،دانش نامهجعفري لنگرودي، (به مصلحت سنجي است
چه آنكه هر گونه مصلحت سنجي مادامي كـه بـه صـورتي نباشـد كـه در زمـره       . نيست

. مصالح نوعي حيات بشر و مصلحت نظاميه ياد شود، در ايجاد سيره كفايـت نمـي كنـد   
كشف حكمي و ضمان بايع در تلف مبيع قبـل از قـبض را    اين نويسنده قبول كاشف به

سؤال اين است كـه كـدام قبـول كاشـف بـه كشـف       . ناشي از مصلحت سنجي مي داند
حكمي ريشه در مصلحت نظام دارد و به طور مثال از پذيرش مبناي نقـل در معـاملات   

يـن  فضولي كدام مفسدت اختلال نظام پديد مي آيد؟ همـين سـؤال دربـاره مثـال دوم ا    
  .نويسنده هم تكرار مي پذيرد

بـه بـاور نگارنـده    . پاي فشرديم» بماهم عقلا«پيشتر در تعريف سيره عقلا بر قيد 
ارزش اثبـاتي آن بـه ايـن صـورت     . تأكيد بر اين قيد ارزش دوجانبه اثباتي و نفيـي دارد 

س است كه حيثيت عقلايي در انعقاد سيره دخالت آشكار يابد و عقلا بماهم عقلا بر اسا
ارزش نفيي آن . مصالح عمومي و جاودانه بشري بنايي نهند و سلوكي را پايه ريزي كنند

بـه نظـر مـي رسـد     . نيز به اين است كه عوامل غير عقلايي در انعقاد سيره دخالت نيابد
مصلحت سنجي هاي فروتر از مصالح عمومي به دليل آنكـه برخاسـته از درك عقلايـي    

  ود گرفته و به عنوانـه خـن است، رنگ محدوديت بگروهها و واحدهاي اجتماعي معي
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  .يك عرف و سيره جهاني موضوع عمل عقلا قرار نمي گيرد
به هيچ روي پذيرفتني نيست كه اراده سياسي صاحبان قدرت و زور توانسـته  . ج

تجربه تاريخي نشان مي دهد حكومتها بـا تكيـه   . باشد منشأ سيره هاي فراگير واقع شود
قش مؤثري در سامان دادن به نظام حيات بشر ايفا نكرده و نتوانسته انـد  بر ابزار قدرت ن

بلكه بر عكس هـر  . عقول خردمندان را به نفع تمايلات افسارگسيخته خود مصادره كنند
گاه آنان در مقابل عقل عاقلان خاضع شده و وقواعد عقلايـي را در اداره امـور بـه كـار     

بنابراين بهتـر آن اسـت كـه    . جوامع به جا نهاده اندگرفته اند آثار ماندگار در بناي تمدن 
-بگوييم اين صاحبان قدرت اند كه در برابـر خردمنـدان منفعـل انـد و تمـدنها و نظـام      

  .سازيهاي حقوقي محصول سلوك خردمندانه عقلا است
به رغم آنكه مرحوم ناييني تأثير تعاليم پيـامبران الهـي را در تحقـق سـيره هـا      . د

بايستي از نقش بنيادين و انكارناپـذير پيـامبران   ) 3/192كاظمي، (ه استعادتاً محال يافت
ايـن  . الهي در احداث بناي شامخ تمدنهاي بشري و سامان  دادن امر دنياي مردم ياد كرد

نخست اينكه بخشـي از رسـالت پيـامبران    . مسأله با عنايت به دو نكته قابل اثبات است
دوم اينكـه پيـام انبيـاي    . فته بشر بوده اسـت ايجاد خيزش عقلاني و بيدارسازي عقول خ

الهي در معنويت و آخرت خلاصه نشده، ايجاد دنيايي برتر، سامان يافته تر و عادلانه تر 
از ايـن رو هـيچ دليلـي بـراي پـذيرش      . هم جزء وظائف و رسالتهاي آنـان بـوده اسـت   

ه اساسـي  نكت. گسست بين آموزه هاي وحياني و تمايلات عقلايي و فطري وجود ندارد
در اين باب اين است كه آموزه هـاي پيـامبران بازتـاب  رهيافتهـاي عقلـي و تمـايلات       

از يك سو همگرايي بين سـلوك پيـامبران و رفتـار خردمنـدان عـالم و از      . فطري است
سوي ديگر نقش آموزه هاي پيامبران در تثبيت و تحكيم سيره هاي عقلايـي غيـر قابـل    

  .انكار است
ــوام . ه ــرار دادن ع ــون ق ــذيري « لي چ ــد پ ــس تقلي ــادت«و » ح ــمار » ع در ش

خاستگاههاي سيره ناشي از عدم درك لازم نسبت به ماهيت سيره و خلط آشـكار ميـان   
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-به نظـر مـي  . سيره عقلا بماهم عقلا و ديگر سيره ها و عرفهاي محدود اجتماعي است

شيخ الـرئيس  رسد مبدأ به كارگيري اين گونه عوامل در افواه اصوليان گفته هاي منطقي 
آنجا كه وي در تبيين مبادي قضاياي مشـهوره بـه جـز توافـق فراگيـر عقلايـي از       . باشد

-عواملي چون عادت، روح تسليم پـذيري، سـنن كهـن اجتمـاعي و ماننـد آن يـاد مـي       

در پي او دانشمند اصولي فلسفه گرا محمدحسين غروي اصـفهاني از  ). 119، ةالنجا(كند
يخته از عواملي چون حميت، تعصب، عواطف و ماننـد آن  مشهوراتي ياد مي كند كه انگ

در حالي كه هيچكدام از اين دسته عوامل منشأ سيره هـاي  ). 2/324، يةالدرا يةنها(است
بـدتر از همـه آنكـه برخـي از     . فراگيري كه در كانون توجه اين بحث قرار دارند نيستند

منفعـت جـويي و شـهوات     نويسندگان از سيره هاي متأثر از عواملي چون راحت طلبي، 
و غفلت كرده انـد كـه ايـن سـيره هـا در      ) 117عليدوست، (لجام گسيخته هم ياد كرده 

به طور مثال ترديدي نيست . فضايي دور از تمايلات عقلايي و فطري شكل گرفته است
هرگـز مـورد توجـه عقـلا      در اينكه راحت طلبي ها و نفع جويي هاي بي حد و حصـر 

ليتهاي دشوار را بر راحت طلبيها و نفـع جوييهـاي بـي    ؤوسيار مسآنان چه ب .نبوده است
از اين رو اين عوامل هيچگاه نمي تواند در قوام بخشـيدن بـه   . حد و حصر ترجيح دهند

نظم حيات اجتماعي و عقلايي بشر مؤثر باشد و مناسـب تـر آن اسـت كـه گفتـه شـود       
  . ارمغاني جز اختلال نظام و تباهي زندگي به بار نمي آورند

دربارة تأثير درك عقلي و تمايلات فطري در تكون سيره ها بحث مهمي قابل . و
ولي اين بحث موقوف است به ارائه تصوير واضحي از ماهيت حكم عقـل،  . طرح است

  .خاستگاه آن و مقايسه آن با سيره عقلا
  

  بررسي ماهيت حكم عقل و خاستگاه آن

ه اصلي در بين اصوليان جريان درباره ماهيت حكم عقل و خاستگاه آن دو ديدگا
  .يافته كه هر دو سر از انديشه هاي فلسفي در مي آورد
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عـدالت  «مشهور حكيمان متقدم برآنند كه قضاياي عقلـي چـون   : ديدگاه نخست
به عنوان مدركات عقـل عملـي از مـاده جـدل و جـزء      » ستم قبيح است« و » نيكو است

نظام و بقاي نوع بر آن توافق يافته اند  اي است كه عقلا به انگيزه حفظقضاياي مشهوره
  .و داخل در قضاياي برهاني نيست

توضيح اينكه مبادي برهان، قضاياي يقيني هستند كه به حكـم اسـتقراء در شـش    
در قبـال  . مقوله اوليات، مشاهدات، تجربيات، حدسيات، متواترات و فطريات محصورند

 .كه حقيقتـي جـز توافـق عقـلا ندارنـد     اند آن، قضاياي مشهوره قضاياي مقبول نزد مردم
يخ الرئيس در اشارات اين مشهورات را آراي محموده ناميده، آرايي كه پايه آن عمـدتاً  ش

و بار ديگر از آنها به عنوان تأديبـات صـلاحيه   ) 1/220(شهرت و مقبوليت عمومي است
چـون   هـايي هر گاه گـزاره : نويسدوي در توجيه مدعاي خود مي). همان(ياد كرده است

عدالت زيبا و كذب قبيح است به فطرت انساني عرضه شود، در آن شك و ترديـدهايي  
ايـن ترديـد راه   » كل از جزء بزرگتـر اسـت  «هايي چون يابد در حالي كه در گزارهراه مي

بـه   از اين رو است كه در نگاه اين حكيم قضاياي ناظر). 119 ،ةالنجاهمو، (كندپيدا نمي
-نه در شمار اوليات، بلكه در زمره مشـهورات محسـوب مـي   حسن عدالت و قبح ستم 

  .شود
نصيرالدين طوسي در شرح اشارات اين قبيـل قضـاياي مشـهوره را مشـتمل بـر      
مصلحت عامه يافته و از آن روي آن را آراي محموده ناميده كه مقتضي مصلحت عامـه  

بحذاي خارجي وي بر اين باور است كه احكام عقلي قطعي، ما . يا اخلاق فاضله هستند
دارد در حالي كه قضاياي مشهوره هيچ ما بحذاي خـارجي نـدارد و حقيقـت آن همـان     

قطب الدين رازي هم در اين رأي با دو حكـيم يـاد   ). 1/221(توافق عقلايي صرف است
  ).1/220همان، (شده همراه است

از ميان اصوليان متأخر محمدحسن غروي اصفهاني در حاشيه معروف خـود بـر   
يدگاه مشهور حكيمان را با شرح و بسط افزونتري بيان كرده و شاگرد وي مظفـر  كفايه د
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وي مقصود از حكم عقل را همـان حكـم عقـلا    . نيز در اين رأي از او پيروي كرده است
از ايـن روي  . درباره مدح فاعل برخي از افعال و نكوهش فاعل افعال ديگر دانسته است

و در افعال مورد نكـوهش مفسـده اخـتلال     كه در افعال مورد مدح مصلحت حفظ نظام
 يـة نهـا ( نظام و فساد نوع است و اين امر موجب شده تا عقلا بر مدح و ذم آن بنا نهنـد 

وي بر اين عقيده است كه قضـيه حسـن   ). 210-1/206و نيز مظفر  23و  3/22،يةالدرا
ن چرا كه تصور طرفين نسبت بـراي حكـم بـه آ   . عدالت و قبح ستم جزء اوليات نيست

جـزء حسـيات ظـاهري و بـاطني هـم      . كافي نيست وگرنه عقلا در آن نزاع نمي كردنـد 
نيست چرا كه نه مشاهده پذير است نه جزء كيفيات نفساني است كه نزد نفـس حضـور   

در نتيجـه امثـال ايـن قضـايا داخـل در برهانيـات       . جزء فطريات هم نيست. يافته باشند
وي نيـز  ). 43و  2/42 ،يـة الدرا يةنهاني، اصفها(نيست بلكه جزء قضاياي مشهوره است

معتقد است ويژگي مواد قضايايي برهاني مطابقـت بـا واقـع و نفـس الامـر اسـت ولـي        
). 2/311همـان ( قضايايي مشهوره مطابق با آراي عقلا است و هيچ پشتوانه واقعي نـدارد 

 بنابراين استحقاق مدح براي عدالت و نكوهش براي ظلم بر حسـب توافـق آراي عقـلا   
  ).2/314همان(حاصل است نه در واقع و نفس الامر

اين ديدگاه را جمعي از حكيمـان متـأخر و اصـوليان ناقـد مرحـوم      : ديدگاه دوم
  .اصفهاني اختيار كرده اند

وي اينكه حكما قضـايايي  . عبدالرزاق لاهيجي نخستين ناقد ديدگاه نخست است
ه كه ماده قياس جدلي اسـت و  را از مقبولات عام» عدالت نيكو و ستم قبيح است«چون 

بر پايه مصلحت و مفسدت عامه شمرده و دعوي ضرورت كه در يقينيات معتبـر اسـت   
ضـروري  : در آن مسموع ندانسته اند را مورد اشكال قرار داده و در جـواب مـي نويسـد   

بودن دو حكم مذكور و عدم توقف آن به نظر و فكر در مرتبـه اي از ظهـور اسـت كـه     
غايت امر اينكه امثال اين احكام كـه  . ه محض است و قابل جواب نيستانكار آن مكابر

-مصالح و مفاسد را در آن مدخل باشد از عقل نظري به اعانت عقل عملـي صـادر مـي   
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كه حكما قضاياي مذكوره را از جملـه مقبـولات عامـه    اين: او در ادامه مي نويسد. گردد
و مفسـده عامـه كـه در قبـول      شمرده اند غرض ايشان صرفاً تمثيل به مصـلحت عامـه  

الناس مدخليت دارد، است و اعتبار مصلحت و مفسده در احكـام مـذكوره منـافي    عموم
چرا كه ممكن است قضيه واحده از جهتي داخل در يقينيـات باشـد   . ضرورت نتواند بود

قبـول عمـوم عقـلا در    : بالاتر از آن گويـد ). 62ص،(و از جهت ديگر داخل در مقبولات
عدالت و قبح ستم نه از جهت مصلحت و مفسده بلكه به سبب ضروري  قضاياي حسن

چه هر كس به خود رجوع كند، بداند كه با قطع نظر از اعتبـار مصـلحت و   . بودن است
لهذا احكام مـذكوره از جمـاعتي كـه عـارف بـه      . مفسده، حاكم به احكام مذكوره است

با انـدكي   63ص(ه صادر مي شودمصالح و مفاسد نباشند يا از آن غافل باشند نيز لامحال
  ).تصرف

ضـروري  : حكيم سبزواري نيز در شرح الاسماء در نقد ديدگاه مشهور مي نويسد
بودن احكامي چون حسن عدالت و قبح ستم در مرتبه غير قابل انكار و حتي حكـم بـه   

نهايت امر اينكه اين امور جزء احكام عقل نظـري بـه يـاري    . بداهت آن نيز بديهي است
آن شده، اينكه حكما آن را در مقبـولات عامـه كـه از     وي همچنين بر. ملي استعقل ع

ماده جدل است قرار داده اند با ضروري بودن آن منافاتي نـدارد چـرا كـه غـرض آنهـا      
تمثيل براي مصلحت و مفسدت عامه بوده كه در آن قبول عموم مردم معتبر است و اين 

ه يك قضيه از دو سو مـي توانـد در يقينيـات و    چرا ك. مسأله منافاتي با بداهت آن ندارد
  ).1/321(مقبولات وارد شود

مهدي حائري يزدي نيز از جمله فيلسوفان معاصري است كه ديدگاه نخسـت را  
داده و خلط بين مـدركات نـاب عقلـي بـا مشـهورات را صـواب        رشديداً مورد نقد قرا

ظلـم قبـيح   «و » يكو استعدل ن«وي بر اين باور است كه قضايايي چون . ندانسته است
در حد ذات و با صرف تصور اطراف يا از قضاياي معقولات و ضـروريات اوليـه   » است

  مي باشند و يا مانند قضيه توحيد از يقينيات محسوبند و در هر دو صورت قياساتي كه
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  ).230ص،(از اين طريق از آنها تشكيل مي شود، برهاني قلمداد مي شوند
ر هم در مقام نقد ديدگاه نخست برآمده انـد از جملـه ،   تعدادي از اصوليان معاص

شهيد صدر تفسير حسن و قبح به عنوان حكم مجعول عقلايـي را بـه حكـم وجـدان و     
چرا كه وجدان داور است به اينكه قبح ظلـم بـا صـرفنظر از هـر     . تجربه اشتباه مي داند

مصـالح و مفاسـد   تجربه نيز حكم مي كند به اينكه حسن و قبح تابع . جعلي ثابت است
چرا كه گاه مصلحت امر قبيح بيش از مفسده آن است ولي همچنـان قـبح   . نوعي نيست

به طور مثال كشتن انسان بي گنـاه اگـر بـه انگيـزه كشـف      . آن به قوت خود باقي است
دارويي از درون جسد او باشد كه با آن جان دو انسان مشرف به مـرگ نجـات يابـد از    

صلحت آميز و مصلحت آن بيش از مفسده آن است ولـي  زاويه مصلحت سنجي امري م
حسن و قبح بـه  : وي نتيجه مي گيرد. هيچ كس در قبح و زشتي اين كار ترديد نمي كند

طور محض تابع مصالح و مفاسد نوعي نيست بلكه در بسياري موارد با مصـالح مـذكور   
پاي مي فشرد كـه  ديگري نيز بر اين معنا ). 256و  2/255(تلاقي و گاه مغايرت مي يابد

. حسن عدالت و قبح ستم به خودي خود ثابت است حتي اگر مستلزم حفظ نظام نباشـد 
توضيح اينكه نفس آدمي شامل قواي متعددي چون قوه غضبيه، شهويه و عقليه اسـت و  

عدالت بـا قـوه عقليـه متناسـب     . كار قوه عقليه تعديل و تنظيم ديگر قواي انساني است
بنابراين حسن عدالت و قبح ظلم بـه  . مباينت و منافرت قرار دارداست  و ظلم با آن در 

ناخوشايندي عقل نسبت به ظلـم در همـه   . ملائمت و مناسبت با قوه عقليه باز مي گردد
بنابراين درك عقل نسبت به حسن . ثابت است حتي اگر ربطي بين آن و مصلحت نباشد

نه اينكه صرفاً يك امر مجعول عدالت و قبح ستم درك واقعي و ادراك امر واقعي است 
  ).26-4/24حكيم، عبدالصاحب، (عقلايي باشد

آقاي سبحاني نيز ضمن تأييد ديدگاه عبدالرزاق لاهيجي و حكيم سبزواري بر آن 
-شده كه چنانچـه ادعـاي مشهور حكمـا درست باشـد پايـه هاي كلام اسلامي فرو مي

ا ملاحظه مصالح و مفاسد اجتماعي كساني كه فعل را ب: وي مي نويسد). 44ص، (ريزد 
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مترتب برآن به حسن و قبح موصوف مي كنند در واقـع قائـل بـه حسـن و قـبح ذاتـي       
خـود بـراين   ). 20ص، (قول ثالثي را مطرح كرده و يا به قول اشاعره نزديكترنـد . نيستند

باور است كه مسأله حسن و قبح از دو جهـت برخـوردار و از هـر كـدام در اوليـات و      
كـل از جـزء آن بزرگتـر    «به مثابه قضيه » عدل نيكو است«قضيه . ت داخل استمشهورا
در . جزء اولياتي است كه از تصور اجـزاي قضـيه، حكـم آن تصـديق مـي شـود      » است

فطـرت  . مطابق با واقع بودن هم تطابق با فطرت انساني و بعد ملكوتي كفايت مـي كنـد  
حسن و قـبح از جهتـي ديگـر در     همين مسأله. انساني هم واقعيتي عيني در خارج است

مشهورات داخل است چرا كه عقلا به انگيزه بقـا و حفـظ نظـام بـر آن توافـق عمـومي       
  ).44ص، (انديافته

  نقد و بررسي

از مجموع مطالب گفته شده در توجيه دو ديدگاه پيش گفته نتايج و نقدهاي ذيل 
  .مستفاد است

يا و احكـام عقليـه تفسـيري    طبق ديدگاه مشهور حكما و مرحوم اصفهاني، قضا.أ
چـرا كـه دو خصوصـيت مشـترك در هـر دو      . ه اسـت مشابه بناي عقلا بماهم عقلا يافت

نخست اينكه واقعيت هر دو جز توافق عقلا نيست و دوم اينكه ايـن توافـق   . وجود دارد
بر پايه ادراك جمعي عقلا از مصالح و مفاسد نوعي يا همان مصلحت نظام شـكل يافتـه   

ات صلاحيه در بنابراين تا حدود زيادي مي توان مراد از قضاياي مشهوره  و تأديب. است
  .كلمات اين گروه را مترادف با سيره عقلا گرفت

عـدالت حسـن و   « در باب حقيقت مدركات عقل علمي و قضـايايي چـون   . ب
بايستي حق را به جانب گروه دوم بخشيد چرا كه اساساً انديشه حسـن  » ظلم قبيح است

ظه ويژگيهاي ذاتـي  و قبح ذاتي بر اين پايه استوار است كه برخي از افعال صرفاً با ملاح
به حسن يا قبح موصوفند بگونه اي كه عقل ناب و فطرت معتدل با نظر بـه ذوات ايـن   

اين مسأله با پذيرفتن بعد . افعال بي تأمل آنها را مي ستايد و به سويشان تمايل مي ورزد
. ملكوتي و چهره باطني افعال، اذعان يافتني و با منطق قرآن و سنت هـم سـازگار اسـت   
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مثال اگر در كتاب خداوند اكل اموال يتيمان به مثابه بلعيدن آتش محسوب شـده   به طور
، اين يك تمثيل صرف نيست بلكه بيانگر چهره ملكـوتي عمـل زشـت    )10:نساء(1است

يا اگر در كلمات امير سخن، شب را بر روي شتر خـار بيـدار مانـدن و در    . مزبور است
ن خوشتر است از اندك چيـزي سـتم در   طوقهاي آهنين از اين سو به آن سو كشيده شد

يا حلواي آميخته با قند روغـن كـه بـه    ) 24نهج البلاغه، خطبه ( داشتن حق ديگري روا
) همـان (انگيزه تطميع و اعطاي رشوه پيشكش شود به مثابه آب دهان يـا زهرمـار اسـت   

پس پذيرفتني  اسـت  . همگي از حقيقت ملكوتي و باطني افعال ظالمانه حكايت مي كند
ه قضيه حسن عدالت و قبح ستم ناشي از درك عقل ناب از طبيعت واقعـي عـدالت و   ك

ستم است نه اينكه صرفاً حكمي عقلايي باشد كه با عنايت به مصالح و مفاسد بيرون از 
چه اينكه زشتي و زيبايي اين قبيل افعال در همه حال مـورد  . ذات فعل جعل شده است

حتي اگر مصلحت حفظ نظام و بقاي نـوع   توجه خرد ناب و احساس فطري پاك است
از امثله فقهي آن مـي تـوان از درك   . هم در كار نباشد و يا مورد غفلت قرار گرفته باشد

عقل نسبت به قبح تصرف عدواني در مال غير و تحميل ضرر و خسارت بـر ديگـري و   
حسن و قبحي كـه جوشـيده از   . حسن و بايستگي جبران خسارت تحميل شده ياد كرد

مـانعي هـم   . ت افعال مذكور است و بر واقعيت نفس الامري آنها قامت افراشته اسـت ذا
نيست در اينكه همين مدركات خرد ناب در جامعه خردمندان، مقبوليت فراگير نيز بيابند 

يا اينكـه از دو جهـت   . و اين خاستگاه عقلي و فطري سلوك عقلايي را نيز در پي آورد
اتي افعال تكيه زنند و  موضوع حكم عقل قرار گيرند و برخوردار باشند هم بر مصالح ذ

خلاصه . هم بر مصلحت و مفسدت عامه قامت افرازند و موضوع سيره عقلا واقع شوند
  آنكه محذوري از تلاقي حكم عقل و سيره عقلا در موارد خاص در كار نيست هر كدام

  .2با ملاك و منشأ خاص خود
                                                

  .»ان الذين يأكلون اموال التيامي ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً «. 1
در يقينيات و از جهت ديگر در مشهورات قرار گيرد مورد پذيرش محقق  اينكه برخي از قضايا از جهتي.  2

اصفهاني و شاگرد وي مظفر نيز واقع شده، آن دو اصطلاح مشهورات بالمعني الاعم را در برابر مشهورات بالمعني 
 مقصود از مشهورات بالمعني الاعم قضايايي است كه از يك سو جزء ضروريات يا. الاخص به كار برده اند

) 340، المنطقو  126و  2/125،يةالدرا يةنها(فطريات  و از سوي ديگر از اعتراف عمومي برخوردار شده است
ولي اشكال اين است كه اين دو تن مدركات عقل و عملي و قضاياي ناظر به حسن عدالت و قبح ستم را در 
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تلاقي حكم عقل و بناي عقلا، مـدركات  خلاصه سخن اينكه با صرفنظر از مورد 
عقل عملي مولود  ملاك و مصلحت واقعي فعل است چيزي كه شرط بناي عقلا نيست 

و  198حكـيم، محمـدتقي،   . ك. ن( و اين يكي از مهم ترين وجـوه تمـايز آن دو اسـت   
از سوي ديگر برخورداري از پذيرش و اعتـراف عمـومي   ). 219،فقه و عقلعليدوست، 
ندان شرط در حكم عقل نيست ولي شرط در سيره هست، چرا كـه توافـق   جامعه خردم

نها بر اموري كه ريشه در مصلحت آعمومي عقلا بدون لحاظ گرايش مذهبي و فرهنگي 
به طور مثال امروزه عقلاي جهان اعم . استقرار حيات بشري دارد كاملا قابل تحقق است

ئلي چـون برنامـه ريـزي بـراي     از اصحاب سياست و متخصصان و برنامه ريزان در مسا
مقابله با تجارت مواد مخدر يا لزوم واكسيناسيون عمـومي در برابـر امـراض مسـري و     
ضرورت تنظيم بهداشت و درمان و  بيمه و تأمين اجتماعي فراگير توافق مي كننـد و در  
مجامع جهاني بسترهاي حقوقي و قانوني آن را ايجاد مي كنند ليكن درك صحيح عقلي 

قبح آنها تنهـا بـراي كسـاني ميسـر      اسد و مصالح جوشيده از ذات فعل و حسن واز مف
است كه عقل و فطرتشان تحت تربيت درست واقـع شـده و از شـائبه هـا و تيرگيهـاي      
ناشي از غلبه شهوت هواپرستي، جهل و تعصب پيراسته باشد و برخي از مصـاديق آنهـا   

بدين رو براي اذعان بـه حكـم عقـل    . براي معدودي از انسانهاي كامل تحقق پذير است
براي مزيد ايضـاح از دو حكـم عقلـي و    . شرط پذيرش و اعتراف عمومي مطرح نيست

  :عقلايي ياد مي كنيم كه هر كدام دو برداشت متفاوت نزد مردم يافته اند
ليس من فرائض االله شئ الناس اشد عليـه اجتماعـاً   : در نهج البلاغه خوانده ايم.1

و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود و قـد لـزم ذلـك المشـركون      مع تفرق اهوائهم
، مردم بر هـيچ چيـز از   )53نامه (فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر

واجبهاي خدا چون بزرگ شمردن وفـاي بـه عهـد سـخت همداسـتان نباشـند بـا همـه         
در ميان آرند ومشركان نيز جدا  هواهاي گوناگون كه دارند و رأيهاي مخالف يكديگر كه

                                                                                                              
لامري ندارند و با ااقعيتي نفس شمار مشهورات بالمعني الاخص قرار داده اند كه جز اعتراف عمومي عقلا  و

  .توضيحات متن نادرستي اين ادعا معلوم شد
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-از مسلمانان وفاي به عهد را ميان خود لازم مي شمردند،چه زيان پايان  نـاگوار پيمـان  

  .شكني را بردند
از اين گفته مي توان حدس زد كه ريشه پاي بندي مشركان به پيمانها صرفاً يـك  

يده بودنـد كـه   آنها به حكم تجربه به اين نتيجه رس ـ. مصلحت سنجي عقلايي بوده است
صلاح و نظام دنيا و پايداري منافعشان در گرو پاي بندي به پيمان است و اين مسأله بـه  

همين مسـأله از منظـر يـك    . يك ارتكاز و پيمان نانوشته بين آنها و رقيبانشان تبديل شد
انسان موحد و تربيت يافته به اخلاق الهي بازتاب احسـاس جاودانـه عقـل و فطـرت و     

  .ناب استمقتضاي خرد 
اجعل نفسـك ميزانـاً فيمـا بينـك و بـين      : بار ديگر در نهج البلاغه خوانده ايم. 2

غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها و لا تظلـم كمـا لا تحـب أن    
تظلم و أحسن كما تحب أن يحسن اليك و استقبح من نفسك ما تستقبح مـن غيـرك و   

، خـود را ميـان خـويش و ديگـري     )31: نامه(من نفسك ارض من الناس بما ترضاه لهم
ميزاني بشمار، پس آنچه براي خود دوست داري براي جز خود دوست بدار و آنچه تـو  
را خوش نيايد براي او ناخوش بشمار و ستم مكن، چنانكه دوست نداري بـر تـو سـتم    

زشـت   رود و نيكي كن چنانكه دوست مي داري به تو نيكي كنند و آنچـه از جـز خـود   
داري براي خود زشت بدان و از مردم براي خود آن را بپسند كه از خود مي پسـندي  مي

  .در حق آنان
بر اساس اين گفته ها يك مصلحت يابي و مـĤل انديشـي حقيقـي نفـع و زيـان      

احساس تعهد متقابل سبب مي شود كه هيچ كس به . انسانها را به يكديگر پيوند مي زند
اين همان مصـلحت  . گري هم رفتاري برابر با وي داشته باشدزيان ديگري نكوشد تا دي

در عـين  . نظم و استقرار حيات انساني است كه پايه يك سيره فراگير واقـع شـده اسـت   
حال، همين سيره پايـه در حـس اخلاقـي و فطـري دارد و در زمينـه فـرامين جاويـدان        

بـه ايـن سـيره حـس      چه بسيار انسانهايي كه راز تعهدشـان . اخلاقي نيز تحليل مي شود
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. لطيف اخلاقي و ملكاتي چون مواسات، نوعدوسـتي، محبـت و عـدالت جـويي باشـد     
بنابراين بارديگر يك سيره با منشأ دوگانه مورد پذيرش و اعتراف جامعه عقلا واقع شده 

  .است
اينها جملگي مواردي از سيره هايي با مناشئ دوگانه يا موارد تلاقي خرد نـاب و  

سوي ديگر سيره هايي است كه پايه در درك عقل و تمايـل فطـرت    در. سلوك عقلايي
سـيره هـاي مثبـت حكـم     . ندارد و صرفاً بر اساس مصلحت عقلايي استوار شده اسـت 

ايـن  . جملگي از اين قبيل است. ظاهري كه در امارات حكمي و موضوعي معمول است
اعتبـارات  . شده استسيره ها ارزش كشفي و اثباتي دارد و بر پايه مصلحت نظام استوار 

بـه طـور مثـال    . عقلايي در حوزه معاملات و روابط حقوقي هم عمدتاً از اين قبيل است
عقلا براي ايجاد سهولت در روابط اقتصادي و تحكيم نظام معاملات، معاطـات را مفيـد   

  .ملكيت لازم يافته اند
كـرد   با توضيحات ارائه شده از ديدگاه مرحوم اصفهاني آيـا مـي تـوان ادعـا    . ج

به بيـان ديگـر آيـا    . ايشان دو اصطلاح سيره عقلا و آراي محموده را مترادف يافته است
حكم عقل و بناي عقلا نزد اين محقق و شاگرد وي مظفر تعريف يكسان دارد؟ يكـي از  
فلسفه گرايان در تحليل ديدگاه ايشـان بـر آن شـده كـه بنـاي عقـلا همـان مشـهورات         

لي نظر دقيق در عبارات محقق اصـفهاني خـلاف آن   و). 137،آفاق فلسفهرضوي، (است
وي در جايي قضاياي مشهوره را به سان ضروريات مفيد تصديق . را به اثبات مي رساند

و در جاي ديگر حجيت سيره عقلا را در گرو امضا يـا  ) 2/315يةالدرا يةنها(جازم يافته
مشهورات و سيره  و اگر قرار بود) 1/25، حاشيه المكاسب(عدم ردع شارع دانسته است

با يكديگر ترادف داشته باشند يقيني بـودن مشـهورات نيازمنـدي بـه امضـاي شـارع را       
  .چه آنكه اساس اين نيازمندي غير يقيني بودن سيره است. برطرف مي كرد

  ملاك سيره عقلا

  توضيح اينكه. ره استـاط سيـلاك و منـبخش دوم مباحث اين نوشتار بررسي م
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آور بـودن  آور بودن، اطمينان انگيز بودن يا گمانط مورد نظر، علممقصود از ملاك و منا
اند و آيا هاي خود را بنا نهادهگانه سيرهيك از ملاكهاي سهاست و اينكه آيا عقلا به كدام

هاي عقلايي صرفاً به منظور تأمين مصالح عقلايـي اسـت، بـدون    توان ادعا كرد سيرهمي
  عنوان ملاك و مناط سيره منظور آنان باشد؟ اينكه جنبه كشف و احراز واقع به

در حالي كه ملاك و مناط حكم عقل همواره قطع و يقين است، اصوليان مـلاك  
توضيح آنكه مدركات عقل . سيره را وثوق، اطمينان و علم عادي يا ظن نوعي دانسته اند

عقل از  عملي بنا بر هر دو ديدگاه پيش گفته قطعي و يقيني است و اساساً مدركات ظني
بر تفسير دوم از حكم عقل كه حكيم سبزواري و  اين مسأله بنا. محل بحث بيرون است

عبدالرزاق لاهيجي و كثيري از اصوليان معاصر اختيـار كـرده بودنـد در نهايـت وضـوح      
الامري چه آنكه آنها بر اين باور بوده اند كه رهيافتهاي عقلي مبتني بر حقايق نفس. است

يقيني افعال است و از اين روي آن را در جـدول اوليـات قـرار مـي     و مصالح و مفاسد 
به باور . يعني قضايايي كه تصور موضوع در انتساب محمول بدان كفايت مي كند. دادند

كـل از  «به لحاظ يقيني بودن در جايگاه برابـر بـا قضـيه    » عدالت نيكو است«آنان قضيه 
ر نخست از آنجا كه حكيمان متقدم ايـن  اما بنا بر تفسي. مي نشيند» جزء آن بزرگتر است

قضايا را در زمينه مشهورات تحليل مي كردند و در قبال اوليات مي نهادند، ايـن تصـور   
عبـاراتي از شـيخ الـرئيس ايـن پنـدار را      . پديد مي آيد كه در جدول مظنونات قرار دارد

 كارا بـر ليكن از عبارات محمدحسين اصـفهاني آش ـ ). 119:ةالنجا: ك. ن(تقويت مي كند
اينكـه ايـن   : وي گويد. آيد كه اين قسم از قضاياي عقليه همچنان جزء يقينيات استمي

قسم از مشهورات جـزء ضـروريات شـمرده نشـده انـد دليـل آن نيسـت كـه در دايـره          
فـرق  . چرا كه در اين تقسيم مظنونات در مقابل مشهورات قرار دارد. مظنونات قرار گيرد

ق عقلا واقع شده اند و برهانيات ضروري در اين است كـه  بين مشهوراتي كه مورد تواف
دومي مفيد تصديق جازم و مطابق با واقع است در حالي كه اين قسم از مشهورات مفيد 
تصديق جازم است بدون اينكه مطابق با واقع باشد بلكـه صـرفاً مطـابق بـا آراي عقـلا      
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شرع را در مشـهوراتي كـه   همو ملازمه بين عقل و ). 316و  2/315 ،يةالدرا يةنها(است
و ) 2/324همـان (مبتني بر مصلحت عامه يا انگيخته از اخلاق فاضله اند ثابت مـي دانـد  

چـرا كـه   . اين هم دليل ديگري است بر اينكه مشهورات مورد نظر قطعـي و يقينـي انـد   
  .اساساً قانون ملازمه بين درك قطعي عقل و حكم شرع ثابت است نه درك ظني

با ديدگاه اغلب اصوليان معاصر، ملاك سيره عقلا، وثوق و  در طرف ديگر مطابق
همان چيزي كه در مؤلفات فقهي و اصولي متأخر بـا عنـوان علـم عـادي     . اطمينان است

يعني علمي كه عرف و اغلب مردم به احتمـال خـلاف آن اعتنـا نمـي     . تعبير شده است
به مواردي از ). 435اقي،نر(كنند نه علمي كه به حكم عقل در آن احتمال خلاف راه نيابد

  :عبارات اصوليان در موضوعاتي چند توجه كنيد
امام خميني در حالي كه مسأله رجوع جاهل بـه عـالم را از بـاب طريقيـت و     . 1

كاشفيت از واقع تحليل كرده، بر اين باور است كه عقلا قول عالم را غالباً مطابق با واقع 
مان علم عادي است كه سيره هاي عقلا نوعـاً  و به ندرت مخالف با آن يافته اند و اين ه

آقاي منتظري هم پس از آنكه دليل عمده در ). 83، الاجتهاد و التقليد(بدان تكيه مي زند
باب رجوع جاهل به عالم را سيره عقلا عنـوان كـرده، تأكيـد نمـوده اسـت بنـاي عقـلا        

ان علم عـادي  يعني هم. هيچگاه مبتني بر تعبد نيست بلكه مبتني بر وثوق شخصي است
از اين روي هرگاه در مورد خاصي بـراي عقـلا   . كه از آن به سكون نفس تعبير مي شود

وثوق شخصي حاصل نشود و از مسائل حياتي زندگي انسان باشد چـه بسـا ايـن سـيره     
سان كه چون بيماري خود را در وضعيتي خطرناك ببيند براي وثـوق و  ، آنمعمول نباشد

كند و حتي گاه به شوراي پزشـكان ارجـاع   صصان مراجعه مياطمينان به خبرگان و متخ
كه ملاك بناي عملي عقلا حصول وثوق شخصي اسـت و ايـن   خلاصه آن .شودداده مي

 يابـد ملاك نه تنها در رجوع جاهل به عالم بلكه در جميع امـارات عقلايـي جريـان مـي    
  ).103و  2/102(

  ه به بناي عقلا دانسته است نهقوام حجيت ظهور را به نفي احتمال قرين ،مظفر. 2
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چه آنكه عقل احتمال قرينه را منتفي نمي شمرد حال آنكه عقـلا آن را در  . به حكم عقل
كلام آنگاه ظهور مي يابد كه احتمال : او مي نويسد. باب حجيت ظاهر منتفي مي شمرند

نيسـت  قرينه به حكم عقل منتفي نباشد چرا كه اگر اين احتمال منتفي شود، ديگر ظاهر 
 لـة در اين باب مرحوم بجنـوردي اصـول عقلايـي چـون اصـا     ). 2/136(بلكه نص است
الاطلاق را اصولي عقلايي مي داند كه عقلا نه از باب تعبد بلكه از بـاب   لةالعموم و اصا

از ايـن  ). 1/458 ،منتهي الاصول(وثوق و اطمينان شخصي يا نوعي به آن عمل مي كنند
خصص و مقيد هم معيار حصول اطمينـان و وثـوق بـه    روي در مسأله مقدار فحص از م
چرا كه سيره هاي عقلايي دايـر مـدارِ همـين اطمينـان     . عدم مخصص را مطرح كرده اند

  ).460و  1/459همان(است و حاجتي به يقين به عدم مخصص نيست
كثيري از اصوليان بناي عقلا بر حجيت خبر ثقه را به ملاك حصول اطمينان و . 3

مرحـوم نـاييني در   ). 3/250؛ فيروزآبـادي، 2/62آخوند خراساني،( رده اندوثوق تحليل ك
اين باره لازم دانسته كه خبر به درجه اي برسد كه اطمينان و سـكون نفـس ببـار آورد و    
گرنه دليلي بر حجيت تعبدي نيست چرا كه بناي عقلا جزء ادله لبيه اي اسـت كـه قـدر    

: ك.و نيـز ن  2/96 ،جـود التقريـرات  اخـويي،  (متيقن آن مورد حصـول اطمينـان اسـت   
  ).2/63خراساني 
مرحوم ناييني در باب استصحاب بر آن شده كه روش عقلا در عمل به حالت . 4

گذشته و بي اعتنايي به شك لاحق استقرار يافته و اين عمل عقلايي نه به خاطر حصول 
ا دليلـي بـراي   چرا كه در فرض شـك در بق ـ . اطمينان به بقا و نه صرفاً اميد به بقا است

بلكه استصحاب يك امر فطري و ارتكاز ذهني عقلايـي  ... حصول اطمينان در كار نيست
مقـالات  اراكـي،  (ديگران جريان اين سيره را انكار كرده اند). 333-4/331كاظمي (است

از جملـه امـام خمينـي بـا رد ايـن      ). 3/11،مصـباح الاصـول  و  342و  2/341،الاصول
شأ عمل به حالت سابقه يك امر ارتكـازي و ناشـي از عـادت    استدلال بر آن شده كه من

نيست بلكه وثـوق و اطمينـان بـه بقـا اسـت  و ايـن در حـالي اسـت كـه اخبـار بـاب            
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استصحاب، از آن تفسيري تعبـدي ارائـه مـي كنـد و امـور تعبـدي بـا ارتكـاز عقلايـي          
  ).39-37،الاستصحاب( ناسازگار است

نخسـت اينكـه عقـلا فقـط در حالـت      . بـرد از اين گفته مي توان به دو نكته پي 
دوم اينكه اخبار استصـحاب در زمينـه   . اطمينان به بقا حالت گذشته را استمرار مي دهند

بنابراين بايستي استصحاب را صرفاً يك اصل تعبـدي و  . شك و ترديد صادر شده است
  .نه اماره عقلايي دانست و نتوان اخبار باب را در زمينه سيره تحليل كرد

  :ه ضروري استتي تكميل اين بحث ذكر چند نكبرا
از عبارات پيش گفته اصوليان استفاده مـي شـود، اغلـب آنـان مـلاك سـيره را       .أ

در مقابل . اطمينان و سكون نفس يافته اند، حالتي كه متقوم به نفس اطمينان يابنده است
نان يا علم اين نظر آقا ضياء اراكي ملاك سيره را حصول ظن نوعي دانسته است نه اطمي

همين دانشمند اصولي در جـاي ديگـر، قاعـده يـد را امـاره      ). 3/21،الافكار يةنها(عادي
عرفي و عقلايي يافته و معتقد شده است بناي عقلا بر عمل به اين قاعـده از ايـن بـاب    
است كه سلطه بر مال را غالباً كاشف از مالكيت مي دانند و ايـن غلبـه موجـب سـكون     

در جاي ديگر ملاك سيره را در عمـل بـه خبـر، علـم عـادي      ). 5/21همان، (نفس است
شايد از اين دو گونه تعبير بتوان استفاده كرد ظن مـورد  ). 38، تنقيح الاصول(يافته است

هـاي اكثـر   اعتماد در امارات عقلايي همان اطمينان و سكون نفسـي اسـت كـه در گفتـه    
عيفي است كه عقلا بدان وقعـي  چرا كه در برابر هر دو احتمالات ض. اصوليان آمده است

  .نمي نهند
برخي از اصوليان حجيت علم عادي و عرفي را ذاتي دانسته و برآن شده انـد  .ب

و يا ). 435نراقي، (كه اين علم در شرعيات بدون نيازمندي به برهان و دليل حجت است
علمي كه حجيت آن ذاتي است اعم از علـم وجـداني اسـت كـه هرگـز در آن      : گفته اند

 رودتمال خلاف راه نمي يابد و علم اطميناني كه در آن احتمال ضـعيف خـلاف مـي   اح
و باز اين احتمال را مطرح كرده اند كه مراد  از علـم در آيـاتي چـون    ). 2/100منتظري(
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اعم از علم وجداني و علم عادي است و علم )  36: اسراء...(»لاتقف ما ليس لك به علم«
عقلا از عموم آيات نهي از پيروي ظـن موضـوعاً خـارج    عادي به عنوان تكيه گاه سيره 

 ).38،تنقيح الاصولاراكي، ( است

ملاك اطمينان و علم عادي در سيره هايي جاري اسـت كـه ارزش كشـفي و    . ج
يعني در امارات عرفي و عقلايي كه كشف از واقع مي كنند ولـي آيـا ايـن    . اثباتي دارند

بدو امر به نظـر مـي رسـد ايـن مـلاك در       ملاك در ديگر سيره ها نيز جاري است؟ در
زيـرا ايـن   . هاي مربوط به حقوق ماهوي و امور اعتباري عقلايي جريان نمـي يابـد  سيره

اند و متصف به صدق و كذب نمي شـوند و واقـع و   امور جزء اعتبارات عقلايي محض
ض ليكن از آنجا كه ايـن امـور بـراي تحقـق اغـرا     . غير واقع در مورد آنها بي معنا است

به . عقلايي اعتبار يافته اند، شايد بتوان ملاك سيره را اطمينان به تحقق غرض لحاظ كرد
طور مثال عقلا، مقولاتي چون مالكيت و اختصاص، حضانت، ولايت، وكالـت و حـدود   
آنها را براي تأمين غرض مصلحت حيات و بقاي نـوع اعتبـار كـرده و در حصـول ايـن      

  .اند غرض ملاك اطمينان را لحاظ نموده
-با عنايت به اينكه مدركات عقلي، محصول قطع و علم وجداني را به بار مـي . د

آورند و سيره هاي عقلايي مفيد اطمينان و علم عادي هستند مي توان نتيجه گرفـت كـه   
زيرا مادام كه موضوع حكم عقل . رهيافتهاي عقلي قطعي هيچگاه تخصيص پذير نيستند

كم نيز ثابت است و چـون موضـوع از ميـان بـرود     با همه ويژگيهاي آن حاصل باشد ح
اما سيره هـاي عقلايـي   . حكم نيز زوال يابد و زوال حكم با بقاي موضوع بي معنا است

به طور مثال اگر قاعده يد را . گر چه اطمينان آورند، باز در معرض تخصيص قرار دارند
آن بيابيم ايـن سـيره   يكي از امارات عقلايي به شمار آوريم و سيره عقلا را دليل حجيت 

چه آنكه به دلايل شرعي معين در موارد شهادت بـر جـرايم   . در معرض تخصيص است
در ايـن مـوارد شـهادت دو نفـر كفايـت      . جنسي چون زنا و لواط تخصيص يافته اسـت 

كند و بايستي چهار شاهد گرد آيند و نيز در دعاوي حقوقي عليه مرده، بـا ضـميمه   نمي
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خلاصه آنكه نهادهاي عقلايـي بـه مثابـه تأسيسـات     . ع استشدن سوگند مدعي، مسمو
  ).22و  3/21 ،القواعد الفقهيهبجنوردي، : ك.ن( شرعي تخصيص پذير است

 

  نتايج پاياني

در اين نوشتار چيستي سيره عقلا و تمايزهاي  آن با دليل عقل در دو ناحيه منشأ 
اه مختار، احكـام عقلـي   و ملاك مورد وارسي قرار گرفت حاصل اين شد كه بنا به ديدگ

ريشه در امور واقعي و مصالح و مفاسد جوشيده از ذات فعـل يافتـه انـد در حـالي كـه      
خاستگاه سيره، عمدتاً مصالح كلي و نوعي است كه استقرار نظام حيات بشر در گرو آن 

ديگـر  . اين مصالح بيرون از محدوده ذات در خلق و تكوين سيره ها مـؤثر اسـت  . است
در حالي كه ملاك سـيره در  . و مناط حكم عقل، علم وجداني و يقيني استاينكه ملاك 

توجه به اين دو نتيجه براي دقت بيشـتر يـافتن   . اغلب موارد اطمينان و علم عادي است
همانطور كه بي تـوجهي بـدان بـه    . استدلالهاي فقهي و اصولي بسيار حائز اهميت است

توجه به دو نكته ذيل به درك اين . مدانجاهاي فراوان ميضعف استدلال و خلط مبحث
  :كندنتيجه كمك مي

غفلت از جايگاه سيره و تفاوت آشكار آن با حكم عقل سبب شده كه در مقام .1
به طور مثال قواعد نويسان فقهي معاصـر كثيـري   . استدلال به جاي يكديگر به كار روند

ان بـه ايـن سـيره در قاعـده     ايش ـ. اندي سيره  عقلا تحليل كردهاز قواعد فقهي را بر پايه
، محقــق 2/289، مكــارم 2/156، ايروانــي1/271 القواعــد الفقهيــهبجنــوردي، ( غــرور 
قاعـده  )  76، محقـق دامـاد،  2/235، مكـارم  2/139ايروانـي  (قاعده علي اليد) 173داماد،

حال آنكـه شايسـته بـود بـه     . انداستدلال كرده) 113، محقق داماد،2/202مكارم( اتلاف 
به طور مثال اگر عـدالت نـزد فقيهـان بـه     . كردندهاي عقلي اين قواعد توجه ميپشتوانه

يافت مي توانسـت بـه عنـوان مـدرك     هاي عقلي سامان مياي فقهي بر بنيانمثابه قاعده
مثال ديگر اينكه يكي از قواعد نويسان به بناي عقلا بر عـدم  . كار آيداصلي اين قواعد به
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و ديگري اين حكم را عقلي يافتـه و از  )  2/289مكارم (ضمان امين استدلال كرده است
  .)2/12القواعد الفقهيهبجنوردي، (قبح عقلي ضمان امين ياد كرده است

-گرچه هر گونه تلاشي درجهت احياي نقش و جايگاه سيره عقلا در اسـتدلال .2

هاي اين مسأله كاربردهـاي نـه   هاي فقهي و اصولي ستودني است، ليكن از جمله آسيب
امري كـه ناشـي از ناشـناخته بـودن ابعـاد      . ان دقيق سيره در مباحث گوناگون استچند

  : به اين دو مثال توجه كنيد. سيره، مبادي و مناشيء آن است
در بحث اعتبار اعلميت در تقليد هر دو گروه موافقان و مخالفان به سيره عقلا  -

ني نخست ملاك سـيره را  امام خمي .)664و 660حكيم، محمد تقي،: ك.ن(انداستناد كرده
در تقليد از غير اعلم حتي با حضور اعلم جاري دانسته و حكم عقلا در رجوع بـه اعلـم   

آنگـاه   .)87، الاجتهـاد التقليـد  (را غير لزومي و بر مبناي احتيـاط ارزيـابي كـرده اسـت    
استدراكاً نتيجه گرفته است بناي عقلا در عمل به فتواي غير اعلم با وجود علم تفصـيلي  

آنگاه از . اگر نگوييم عدم آن محرز است. ا اجمالي به مخالفت وي با اعلم محرز نيستي
باب رجوع به اصل تعيين در دوران بين تعيين و تخيير قائل به لزوم تقـديم اعلـم شـده    

   .) 89و 88همان ( است
قاعده ضمان بايع در تلف مبيع قبل از قبض از جمله قواعد فقهي است كه در  -

برخـي  )  2/82 ،القواعد الفقهيـه بجنوردي، (ه بناي عقلا استدلال شده است تثبيت آن ب
: نويسـد يكي از فقيهان معاصـر مـي  ).  2/359مكارم (اندهم در ثبوت اين بنا ترديد كرده

بـه طـوري   . بناي عرف بر اين واقع شده كه قبض و اقباض در بيع مكمل ملكيت اسـت 
تلف مبيع پـيش از تسـليم   : گيردنتيجه ميشود و كه قبل از آن ملكيت كامل حاصل نمي

وي آنگاه ايـن  . از مال بايع است چرا كه ملكيت مشتري بر عين هنوز تثبيت نشده است
و  5/646، مصباح الفقاهـه خويي، (دهد سيره را به تلف ثمن قبل از قبض هم تعميم مي

اين قاعده  در نقطه مقابل امام خميني ادعاي عقلايي بودن حكم .) 300و  2/299و  647
  ارد كهـشمدي ميـاعده تعبـاً يك قـو آن را صرف) 5/591، البيع( يابدرا غير مسموع مي
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 ).  2/268همان (مستند آن حديث نبوي مشهور است

هاي متفاوت و پر فراز و فرود ما را بيش از پيش به ضـرورت  اين گونه استدلال
  . دكنمطالعه در چيستي سيره  و ملاك و منشأ آن واقف مي

فرجـام سخن اينكه آنچـه بـه نوشـته آمــده تمهيــدي اسـت بـراي ورود بــه       
ترين بحث از مباحث مرتبط به سيره يعني بررسي شرط معاصرت سيره با عصر حساس

اي مورد واكاوي قـرار  معصوم كه با عنايت پروردگار ابعاد گوناگون آن در مقاله جداگانه
  . خواهد گرفت
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  بررسي مباني فقهي واگذاري ثمن به نظر كارشناس 

  *)بيع با نظر كارشناس(

  
  

  محمدمهدي مقدادي
 عضو هيأت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد
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  چكيده
سياري از قراردادها به ويژه عقد بيع، ممكن است تعيين بهاي كالا يـا خـدمات بـر    در ب

گردد، ليكن اكثر فقيهان ما شود يا به قيمت بازار احاله عهده شخصي به عنوان كارشناس نهاده 
اند، در برابر نيز برخي از فقها به  با استناد به ادله متعددي اين گونه معاملات را باطل اعلام كرده

ها و مبـاني فقهـي    اين نوشته تلاشي است در واكاوي و بررسي ديدگاه. اند ستي آن نظر دادهدر
  .ارائه شده و به اثبات رسانيدن صحت اين نوع از معاملات

مند بودن ثمن، بيع به حكم كارشناس، قيمت  معلوم بودن ثمن، ضابطه :هاواژهكليد
  .بازار، غرر

                                                
 .18/07/1388 :؛ تاريخ تصويب نهايي20/10/1387:خ وصوليتار.  ٭
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  مقدمه

پس از توافق بايع و مشتري در «: مقررّ شده است قانون مدني ايران 339در ماده 
از اين ماده چنين برداشت . »عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود ،مبيع و قيمت آن

با توافق قبلي فروشنده و خريدار تعيين ) مبيع(بايد همانند كالا ) ثمن(شود كه قيمت مي
توان بيعي را با  از اين رو نمي. گردد گردد و بر پايه آن، عقد با ايجاب و قبول محقق مي

  .ثمن مجهول، مبهم يا مورد اختلاف واقع ساخت
-ليكن مرسوم است كه در پاره اي از معاملات به ويژه در عرصه تجارت بين

المللي، بهاي كالا به حكم يكي از طرفين واگذار مي شود، يا به شخصي غير از طرفين 
زم مي شوند كه نظر اين شخص را كه غالباً محول مي گردد، در اين مورد متعاملين ملت

فردي كارشناس و صاحب نظر است، در مورد قيمت كالا بپذيرند و بيع را بر اين مبنا 
گاه نيز طرفين قرارداد، تعيين ثمن معامله را به عرف رايج و قيمت عادله . منعقد سازند

  .بازار احاله مي دهند
ابي به قيمت رايج و عادله بازار است البته كليه اين راهها درحقيقت براي دست ي

محول ) به لحاظ داشتن آگاهي و تجربه كافي(و در اين مسير گاه امر به يكي از طرفين 
شود و گاه بر عهده كارشناسي مجربّ نهاده مي شود و در مواردي نيز به طور مي

است اي  در مجموع قرارداد در بردارندة ضابطه. گردد مشخص از قيمت بازار ياد مي
توان آن را تعيين ثمن بر اساس ضوابط  قابل قبول براي تعيين قيمت روز كالا كه مي

  .عيني ناميد
المللي  به هر روي، اين نوع معاملات كه با توجه به نيازهاي روزمره و معاملات بين

دانان صحيح و نافذ قلمداد  رواج در خور توجهي يافته است، در انظار بسياري از حقوق
ليكن با درنگ در منابع فقهي و بررسي ). 308، 64، 63؛ صفايي،151اتوزيان،ك(شده است

ديدگاه فقيهان معلوم مي شود كه با ايرادات و موانعي جدي مواجه مي باشد كه نيازمند 
  .تحليل و بررسي است
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بر » بيع با نظر كارشناس«ترين مصداق يعني،  اين نوشتار با محور قراردادن مهم
لعه مباني اين مسأله، راه را بر پذيرش و توسعه اين گونه معاملات آن است كه با مطا

  .هموار نمايد
بدين منظور مطالب در دو بخش ساماندهي شده است؛ در بخش نخست، 
ديدگاه بطلان بيع با نظر كارشناس و مباني آن مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش دوم 

بحث شده و مباني ديدگاه اول نقد و  از ديدگاه درستي بيع با نظر كارشناس و ادله آن
  .بررسي گرديده است

  

بررسي ديدگاه و مباني بطلان بيـع بـا نظـر كارشـناس و     : بخش اول

  مباني آن

بسياري از فقيهان در بحث از عوضين و لزوم تعيين آن در قرارداد بيع، تصريح 
توان  است و نمياز شرايط درستي عقد بيع ) ثمن و مبيع(نموده اند كه معلوم بودن عوضين 

  .اند اي استناد كرده بر اين مطلب به ادلهّسرنوشت ثمن را به اختيار كسي واگذار كرد، آنان 
  طرفداران بطلان بيع با نظر كارشناس: گفتار اول

شرط است كه مورد «: النزوع مي گويد ةغنيمرحوم ابن زهره حلبي در كتاب 
خلاف، زيرا اين نوع بيع، بيع عقد معلوم باشد، چون عقد بر مجهول باطل است بلا

  .)211حلبي،(»...غرري است
مي » العلم بالعوضين: الشرط الخامس«تحت عنوان  ءالفقها ةتذكرعلامه در  
علماي ما اجماع كرده اند بر اين كه در بيع علم به عوضين شرط است تا طرف «: نويسد

تا بدين وسيله غرر  معامله بفهمد كه به ازاي آنچه داده، چه چيزي را مالك شده است
  ).1/52حلي،.(»منتفي گردد

اند، اجماع  گونه كه برخي انگاشته آن«: سيدجواد عاملي در اين باره آورده است
) محصل(نيست، بلكه اجماع هم منقول و هم معلوم  ءالفقها ةتذكرمنحصر به كتاب 
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  ).16/13عاملي،(»است
من، اتفاق بلكه چنان كه مشاهده مي شود، در خصوص شرط بودن علم به ث

اجماع وجود دارد، اما نكته در اين است كه آيا در اينجا علم تفصيلي لازم است، يا آن 
  كه علم اجمالي و عرفي و صرف قابليت تعيين نيز كفايت مي كند؟

به تعبير ديگر آيا لازم است كه ميزان ثمن به طور دقيق در معامله مشخص و 
ابطه تشخيص آن تبيين شد، كفايت مي كند؟ از معين گردد يا همين كه راه تعيين و ض

كه ) مانند كارشناس(اين رو، اگر تعيين ثمن به يكي از طرفين معامله و يا شخص ثالثي 
  مورد اعتماد طرفين است واگذار شد عقد به درستي منعقد مي شود؟

: از ميان قدما مرحوم ابن ادريس به صراحت اين بيع را باطل دانسته و گفته است
بيعي كه در آن ثمن ذكر نشود، باطل است، بدون هيچ گونه اختلافي در ميان هر «

  ).286: 2جحلي، (»مسلمانان
شرط است كه مقدار و جنس و : محقق حلّي در شرايع چنين نگاشته است

يعني تعيين ثمن  -وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم يكي از طرفين بيع انجام گيرد 
  ).2/17حلي،(شود عقد منعقد نمي –دد به يكي از طرفين واگذار گر

بيع با حكم يكي از «شهيد ثاني نيز در اين باره، در شرح عبارت شهيد اول كه 
  .ادعاي اتفاق نموده است» صحيح نيست) اجنبي(متعاقدين يا شخص بيگانه 

اگر تعيين ثمن به حكم يكي از : صاحب جواهر در توضيح اين فرع گفته است
الثي يا عرف دعاوي كه در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن طرفين عقد، يا شخص ث

در اصل اعتبار : سپس افزوده است. وجود دارد، واگذار گردد، عقد بيع منعقد نمي شود
ايشان در . علم طرفين به ثمن در ميان فقها اختلافي نيافتم، مگر از ابن جنيد اسكافي

بيع غرري، بديهي بودن اشتراط علم  ادامه به عنوان دليل به اجماع، حديث نبوي نهي از
كه در ) 405: 22جنجفي، (جويد به عوضين در صحت بيع و صحيحه حلبي تمسك مي

  .ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد
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) شخص ثالث(بايد دانست كه نظريه بطلان بيع به حكم طرفين معامله يا كارشناس 
  .طرفداران زيادي دارد

معروف اين است كه «: فاع كرده و فرموده استشيخ انصاري نيز از همين ديدگاه د
باشد، پس اگر بيعي واقع شود و تعيين بهاي  علم به مقدار ثمن از شرايط درستي عقد بيع مي

از ديگر طرفداران ) 4/206انصاري، (»...آن به يكي از متعاقدين سپرده شود، اين بيع باطل است
، )107و4/108كركي،(ي در جامع المقاصد، محقق ثان)174ديلمي،  (اين نظريه مي توان سلاّر

االله سيدمحسن آيت. را برشمرد) 4/207 و انصاري، 18/461، بحراني: نقل از(سلطان العلماء
  ).663، 662طباطبايي،(حكيم نيز از همين ديدگاه حمايت كرده اند 

هم از طرفداران همين نظريه است، ليكن ) رضوان االله تعالي عليه(امام خميني 
جا كه عنوان مسأله در غالب متون فقهي اين  از آن. اند اين مسأله دقتي نو داشته ايشان در

، پس اگر فروش به حكم شرط است) براي درستي معامله(است كه علم به مقدار ثمن 
مرحوم امام در ذيل . باشد، باطل خواهد بود) براي تعيين ميزان ثمن(يكي از متعاملين 

جا دو مسأله است كه هر كدام  آن است كه در اينظاهر : گويد اين عنوان چنين مي
اولين مسأله اين است . اند مورد خلط و اشتباه قرار گرفتهارند، ولي اي د ژهخاستگاه وي

ذكر مبيع و (كه علم به مقدار ثمن شرط است و اين بعد از فرض كامل بودن اركان بيع
بيع بعد از رتبه كامل  است، زيرا روشن است كه رتبه شروط) ثمن عقلايي بودن معامله

باشد، و دليل اعتبار اين شرط، بعد از ادعاي اجماع و عدم خلاف،  بودن اركان بيع مي
). 3/237امام خميني،(كند اي از روايات نيز آن را تأييد مي و پاره... حديث غرراست

 ايشان دومين مسأله را اين گونه تبيين نموده است كه هرگاه ثمن در عقد بيع ذكر نشود،
مانند اين كه فروشنده مبيع را به حكم خريدار بفروشد، منظورش بيع بدون تعيين ثمن 

  .باشد فعلي و اعطاي اختيار به خريدار براي تعيين ثمن در آينده مي
ليكن دليل آن را غرري بودن  ؛ستاامام خميني چنين بيعي را باطل اعلام كرده 

بر » بيع«علت بطلان آن را عدم صدق  است، بلكه يا روايات مورد استناد فقها ندانسته
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  .)3/240امام خميني،(داند  اي مي چنين معامله
براي نظريه مزبور كه به عنوان ديدگاه معروف و مشهور از آن ياد مي شود، ادلّه 

  .و مؤيداتي ذكر شده كه مورد بررسي قرار مي گيرد
  بررسي مباني بطلان بيع با نظر كارشناس: گفتار دوم

ج دليل در عبارات فقيهان به طرفداري از بطلان بيع بـا نظـر كارشـناس    در مجموع پن
  : ذكر شده است

  اجماع -أ

اجماع و اتفاق فقها بر اين است كه جهل در ثمن به بطلان بيع مي انجامد، 
از علامه » اجماع فقهاي ما«از ابن زهره حلبي و » بلاخلاف«پيشتر اين اتفاق را با تعبير 

از ابن ادريس حلي نقل » عدم خلاف ميان مسلمانان«شهيد ثاني، و از » اتفاق«حلّي، و 
شرط است كه ثمن از لحاظ «: صاحب جواهر هم در اين باره آورده است. نموديم

اي ثمن به حكم يكي از طرفين يا  پس اگر در معامله ؛ميزان، جنس و وصف معلوم باشد
ود، بدون اين كه در ش شخص ثالث و يا عرف و عادت واگذار شود، بيع منعقد نمي

اصل معتبر بودن علم به ثمن در نزد خريدار و فروشنده اختلافي را در ميان فقهاي شيعه 
  ).405نجفي، (»بيابيم

را به ) بطلان بيع به جهت جهل در ثمن(ناگفته نماند كه اجماع بر اين مسأله 
  .منطبق دانسته اند) به عنوان جزئي(عنوان كلي بر بيع با حكم كارشناس 

  اشتراط علم به عوضين در درستي معامله بيع -ب

چه  ترديدي نيست كه در صحت بيع، علم به عوضين شرط است، بنابراين چنان
يكي از عوضين به طور مشخص دانسته نشود و نزد طرفين معلوم نباشد، بيع باطل خواهد 

  ).22/45نجفي، : رك(بود
  »نهي النبي عن بيع الغرر«روايت نبوي  -ج

مشهور ميان ) 4/210انصاري،(كه به ادعاي مرحوم شيخ انصارياين حديث 
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مسمانان است، بارها در جوامع روايي و متون فقهي توسط شيعه و اهل سنت نقل شده 
اند كه بيع غرري مورد نهي و باطل است و از آنجا كه جهل در  و فقها بدان استناد كرده

البته در اين كه غرر  1.مي شود مقدار ثمن موجب غرر و خطر است، به بطلان بيع منجر
چيست و آيا استدلال بدان در محل بحث وجيه است، مطالبي است كه در نقد ادله 

ترين دليل در اين مسأله، حديث غرر گيرد، به ويژه اين كه عمده مورد عنايت قرار مي
  .است

  عدم صدق عنوان بيع بر اين معامله -د

در قرارداد بيع ذكر نشود، مانند ايـن كـه   چنانچه ثمن «: گويد مي) ره(امام خميني 
بفروشـد و منظـورش آن باشـد كـه     ] يا شخص ديگر[فروشنده كالا را به حكم خريدار 

قرار داد فروش فعلاً بدون ثمن است ولي به خريدار اختيار داده شد كه بعـد از معاملـه،   
ايـات ذكـر   ثمن را تعيين نمايد، باطل است و اين نه به علت غرر است و نه به سبب رو

شده، بلكه دليل آن عدم صدق عنوان بيع بر چنين قراردادي است و ايـن نـوع قـرارداد،    
  .باشد نظير بيع بلاثمن مي

بحث از آن در ادامه خواهـد  [ 2دليل ديگر نيز روايت صحيحه رفاعه نخّاس است
رود كه ثمن به صورت مجهول ذكر شـده باشـد، يعنـي     دراين صحيحه احتمال مي] آمد

در رويات اين است كه فروشنده ثمن را بـه هنگـام معاملـه    » ها بحكمييباعنف«از منظور 
اين كالا را فروختم بـه ثمنـي كـه    : كرده، ولي مجهول و مبهم است، مثلاً گفته است ذكر

لذا اركان معامله تمام اسـت، ولـي ثمـن مجهـول اسـت و      . گردد پس از معامله معين مي
  .شود موجب غرري شدن معامله مي

                                                
 .از غرر اجماعي است و موجب فساد مي گردد شيخ انصاري تصريح دارد كه نهي . 1
سـاومت رجـلاً بجاريـة فباعنيهـا بحكمـي      : سألت أباعبداالله عليه السلام قلـت « .قال: متن اين روايت چنين است . 2

هذه ألف درهم حكمي عليك فأبي أن يقبلها منـي و قـد كنـت    : فقبضتها منه علي ذلك، ثم بعثت اليه بألف درهم، فقلت
أري أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فان كان قيمتها أكثر مما بعثـت اليـه   : فقال: أبعث اليه الألف درهم، قال مسستها قبل أن

أرأيت إن أصبت بها عيباً : قلت: كان عليك أن ترد اليه ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت اليه فهو له، قال
، وسـائل الشـيعة  حـر العـاملي،   »ن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيـب ليس لك أن تردها، ولك أ: بعد ما مسستها؟ قال

 .364.365، ص17بيروت، داراحياء التراث العربي، ج
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ايـن  : ال ديگر اين است كه اساساً ثمن در معامله نيامده، مثلاً فروشنده گفته اسـت احتم
اسـت، بـدين ترتيـب معاملـه     ) خريـدار (كالا را به تو فروختم و تعيين ثمن موكول به حكم تو 

تمـام نيسـت، بنـابراين عنـوان بيـع بـر آن صـدق        ) ثمـن (بدون ذكر ثمن است و ركن معامله 
  ).241- 3/240امام خميني،(كند نمي

بنابراين احتمال اخير، هيچ يك از فقرات روايـت  : اند ه امام خميني در ادامه افزود
مذكور منطبق بر قواعد نيست، بلكه بر فرض عمل به آن، بايـد حكمـي صـرفاً تعبـدي     
تلقي شود و انصاف آن است كه بر پايه احتمال ذكـر شـده، عمـل بـه روايـات صـحيح       

 ـ  عيد است و حتي مينباشد، چه اين كه چنين تعبدي ب ن يتوان گفت كه قطع به نبـود چن
  ).3/241امام خميني،(تعبدي داريم

  برخي از روايات ديگر -ه

، ... در كتاب وسائل الشيعه در باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين 
  . داند چهار روايت ذكر شده است كه به ظاهر معامله با ثمن مجهول را جايز نمي

روايت ) ع(نمونه در روايت حماد بن ميسره آمده است كه از امام باقر  به عنوان
يك درهم (دانست خريد لباس را به ديناري به استثناي يك درهم  شده كه ناپسند مي
چه در طول (زيرا معلوم نيست كه بين دينار و درهم چه نسبتي است) كمتر از يك دينار

حرعاملي، )(دو در حال تغيير بوده استازمنه يا در امكنه متفاوت نسبت ميان اين 
از اين روايت استفاده مي شود كه علم به ثمن به طور جزمي در هنگام معامله ). 18/81

  .لازم است و معامله با ثمن مجهول ناپسند و غيرمعتبر است
يا به حكم (بدين ترتيب، چنانچه ثمن در عقد بيع به حكم يكي از طرفين 

طريق أولي باطل خواهد بود، چون كه در اين فرض،  واگذار گردد به) شخص ثالث
   ).496-2/495آملي،(ثمن از اساس و به طور كلي مجهول است
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  بررسي ديدگاه صحت معامله با نظر كارشناس و مباني آن: بخش دوم

برخي از فقهاي سلف و بسياري از فقه پژوهان معاصر از روا بودن معامله با نظر 
  .1يا بر پايه عرف بازار طرفداري كرده اند)  در تعيين قيمت(كارشناسان 

  طرفداران درستي معامله، با نظر كارشناس: گفتار اول
از ابن جنيد اسكافي نقل شده است كه اگر عقد بيع بر مبيعي كه مقدار آن نزد 
طرفين معلوم است، واقع شود در حالي كه ثمن براي يكي از آنان مجهول است، درست 

ايع به مشتري بگويد كالا را به قيمتي كه به ديگران فروخته ام به تو و چنانچه ب. باشد مي
  .مي فروشم، صحيح مي باشد و مشتري داراي خيار فسخ است

به (از اين رو بايد قبول كرد كه در ديدگاه ابن جنيد بيع با ثمن داراي ضابطه و قابل تعيين  
و  18/462اني، بحر: رك(به طور قطع درست است) وسيله عرف يا شخص كارشناس

  ).22/406نجفي،
نيز در اين بحث اين گونه نظر  ةمحدث بحراني صاحب كتاب الحدائق الناضر

داده اند كه اجماعات نقل شده در كلمات فقها قابل اعتماد نيست، و در اين مقام، 
روايت صحيحه رفاعه نخّاس كه دلالت بر بيع (روايتي است كه سالم از معارض است 

 توحيدي،(، از اين رو عمل به اين روايت متعين مي گردد)داردبه حكم مشتري 
18/461،462.(  

و آيت االله  2از ديگر طرفداران اين ديدگاه مي توان به مرحوم آيت االله خويي
  .اشاره كرد) به بعد22/147(و آيت االله محقق طهراني) 622، 3/621توحيدي، (اراكي

حكم طرفين، يا كارشناس و يا اينان در جهت حمايت از نظريه درستي بيع به 
عرف، ابتدا به نقد و رد ادله نظريه مخالف اهتمام ورزيده و آنگاه به روايت صحيحه اي 

                                                
ك سيد مسـعود  .ر. اند برخي نويسندگان از اين ديدگاه با عنوان كلي نظريه كفايت قابليت تعيينِ ثمن، ياد كرده . 1

 .54، سال ششم، ص 22ه ، شمارمجله نامه مفيدنوري، بيع با ثمن شناور، 
ق، ج 1377الـداوري،   مكتبة، تقريرات آيه االله سيدابوالقاسم الخويي، قم، هةمصباح الفقامحمدعلي التوحيدي،  . 2
 .622و 621صص  3
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  .كه در مسأله وجود دارد، استناد جسته اند
نقد و بررسي ادله ديدگاه بطلان بيع به حكم كارشناس و مبـاني  : گفتار دوم

  صحت آن

اند كه با نقد  به ادله مختلفي تمسك كرده طرفداران بطلان بيع به حكم كارشناس
اي  تواند مانعي براي درستي چنين معاملـه  گردد كه هيچ يك نمي و بررسي آنها معلوم مي

  .باشد
  بررسي اجماع -1

گفته شد كه پاره اي از فقهاي عظام ادعاي اجماع كرده اند كه جهل در ثمن به 
از طرفين واگذار شود، معامله باطل بطلان بيع مي انجامد و هر گاه بيع به حكم يكي 

  .خواهد بود
اگر چه اين اجماع مسلمّ «: مرحوم آيت االله خويي در نقد اين دليل فرموده اند

عن بيع ) ص(نهي النبي«رود كه اصل و مستند آن نبوي مشهور  باشد، ولي گمان مي
اجماعي يعني ). 3/616توحيدي،(»باشد، از اين رو اجماع تعبدي نخواهد بود» الغرر

باشد، بلكه به لحاظ وجود دليل مستقل  )) ع(قول معصوم(نيست كه كاشف از حجت 
در مسأله، فاقد ارزش است، زيرا دست كم اين احتمال مي رود كه ) روايت(ديگر 

  .مستند اين اجماع همان دليل مستقل باشد
د، ناگفته نماند كه تحقق اجماع در مسأله مورد بحث نيز جاي درنگ و ترديد دار

چه همان گونه كه پيشتر گفته شد در اين مسأله مخالفت هايي از قدماي اصحاب به ويژه 
ابن جنيد اسكافي نقل شده است، از طرف ديگر عمده ترين ادعاي اجماع از علامه حلّي 

بود كه مي توان آن را به اصل مطلب اختصاص داد كه علم به مقدار » الفقهاء ةتذكر«در 
) بيع به حكم يكي از طرفين يا ثالث(اع در خصوص اين فرع ثمن شرط است اما اجم

  ).2/255اراكي،(محقق نشده است
جالب اين كه محدث بحراني اذعان مي دارد كه كسي به اين گونه اجماعات نقل 
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  ).18/461،462بحراني، (هاي پاره اي از فقها، اعتماد نمي كندشده و تكرارآميز در نوشته
  از غرر بررسي روايت نبوي نهي -2

) ص(نهي النبي «چنانكه گذشت، بسياري از مخالفان به لحاظ حديث مشهور 
جهل به مقدار ثمن را مايه غرر و بطلان بيع دانسته اند و بدين جهت » عن بيع الغرر

معامله اي را كه قيمت كالا به حكم طرفين يا ثالث يا عرف واگذار شده است، نادرست 
  .خوانده اند

سي روايت مزبور نشان مي دهد كه اولاً، روايت مزبور به ليكن ملاحظه و برر
لحاظ مرسله بودن ضعيف است، البته شيخ انصاري اظهار داشته كه شهرت اين خبر بين 

ليكن بزرگاني )  4/176انصاري، (آن را جبران مي كند) ضعف(شيعه و عامه، ارسال 
مچنان ضعيف و ناتمام چون مرحوم خويي كه اين مبنا را نمي پسندند، سند روايت را ه

مي دانند، گذشته از اين كه وجود شهرت فتوايي بر پايه اين روايت در اين مسأله اساساً 
  .محل ترديد مي باشد

در ) 3/616،617توحيدي، : ك.ر(گونه كه برخي از فقها ابراز داشته اند ثانياً، آن
ين باره از آيت در ا. مورد دلالت روايت مزبور در محل بحث، جاي تأمل و ترديد است

اثبات حكم به بطلان در مسأله، بدون «: االله شيخ عبدالكريم حائري چنين نقل شده است
زيرا حديث نفي غرري كه به آن استناد شده، مخدوش مي  ؛تكيه بر اجماع مشكل است

باشد، چه اين كه عرفاً در پاره اي موارد به رغم وجود علم به مقدار ثمن، غرر نيز 
سپس . ر مواردي نيز مقدار ثمن مجهول است، ولي غرر منتفي استوجود دارد و د

براي اين دو مورد مثال مي آورد؛ نخست در جايي كه مقدار ثمن تعيين شده است، 
چه در صندوقي  ليكن قيمت بازار مردد بين اقل و اكثر است، و دوم اين كه هر گاه آن

ر صندوق قرار داشته مساوي قيمت چه د قرار دارد فروخته شود با اطمينان بر اين كه آن
اگر براي اعتبار علم به مقدار ثمن در صحت : گويد گاه مي آن. بازار يا بيشتر از آن است

پذيريم و حديث غرر مؤيد آن  اعي باشد كه كاشف از نظر شارع است، ميـبيع، اجم
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شود، در غير اين صورت استناد به صرف حديث غرر، در نهايت ايراد و اشكال مي
  ).2/253اراكي،(»ستا

اما تحليل و تحقيق اين مطلب نيازمند بحثي در مفهوم، مبنا و ضابطه غرر است 
  :كه در ادامه مورد توجه قرار مي گيرد

  مفهوم غرر) أ

شود كه غرر به سه مفهوم، خدعه، جهل و  با ملاحظه گفته هاي اهل لغت معلوم مي
  .خطر آمده است

خدعه و اطعمه ... ه غراًّ و غروراً غرّ« : در القاموس المحيط آمده است
: گويدابن اثير در نهايه مي. ، يعني فريب دادن و خدعه كردن)2/104فيروزآبادي، (»بالباطل

از بيع غرري نهي شده است و آن چيزي است كه داراي ظاهري است كه خريدار را مي 
، ) 448 زمخشري،(و در اساس البلاغه). 3/355جزري، (فريبد و باطني مجهول دارد

و برخي كتب ديگر لغت عرب، ) 189مطرزي، (و المغرب) 445فيومي، (مصباح المنير
  . غرر به خطر تفسير شده است

اند كه در معناي غرر، جهالت اخذ شده  كليه اهل لغت متفق: گويد شيخ انصاري مي
است و جهل، قدر مشترك بين تفاسير وارده در مفهوم غرر است، خواه جهل در اصل 

مبيع باشد و خواه در حصول آن و خواه در صفات مبيع از حيث كميت و وجود 
  ). 4/187انصاري،(كيفيت

اين در حالي است كه بررسي نظرات اهل لغت نشان مي دهد كه قدر جامع، 
: از اين رو امام خميني در نقد فرمايش ايشان نگاشته است. مفهوم غفلت و خطر است

و معتقدند غرر به معناي جهالت است و در جاي تعجب است كه مرحوم شيخ از يك س
جاي ديگر غرر را به معناي خطر يا اقدام بر عملي كه ايمن از ضرر نيست، دانسته 

هاي لغت، غرر را به مفهوم جهالت تعريف و  در حالي كه هيچ يك از كتاب ؛است
  ).3/297امام خميني، (تفسير نكرده اند
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گرايد كه رخي مباحث به اين باور ميناگفته نماند كه شيخ انصاري در لابلاي ب
- باب مخاطره ـداي سـاست و نهي از بيع غرر را در راستدر مفهوم غرر، خطر اخذ شده

در حقيقت ). 4/181،182انصاري،(كندانجامد، توجيه مياي كه به تنازع در معاملات مي
  .گيردمي اين نوعي تبيين منشأ و مبناي غرر است كه در گفتار بعد مورد عنايت قرار

  مبناي غرر -ب

چنانكه اشاره شد در ميان معاني غرر، دو مفهوم جهل و خطر مورد توجه فقها 
قرار گرفته است، برخي از آنان صرف جهالت را براي تحقق غرر كافي دانسته اند مانند 

اين رويكرد در ظاهر كلام  1داند شهيد اول كه از نظر شرعي غرر را جهل به حصول مي
و محقق ) 2/247(فخرالمحققين) 180(، سلّار)2/247(، ابن ادريس)3/217(شيخ طوسي

  .به چشم مي خورد) 4/94(كركي
  2.داننداما بعضي ديگر از فقيهان، علاوه بر وجود جهالت، خطر و ضرر را نيز لازم مي

ملاحظه كلمات اينان نشان مي دهد كه ديدگاهشان از وجاهت بيشتري 
ر معامله، ملازمه اي با غرر ندارد، بلكه جهل يكي از زيرا صرف جهل د. برخوردار است
  . اركان آن است

بايد دانست كه غرر دو عنصر «: يكي از حقوقدانان در اين باره نگاشته است
به همين جهت بعضي  ،از ناحيه جهل] خطر[دارد؛ اول جهل، دوم احتمال حصول ضرر 

يعني اگر احتمال ضرر نباشد،  لاغرر و لا خداع إذا أمن من الضرر،«از فقها مي گويند 
بنابراين اگر دو مال وجود داشته باشد كه متحدالجنس باشند و صفات . غرر وجود ندارد

آنها يكسان باشد و بايع يكي از آن دو مال را بدون تعيين بفروشد، با وجود اين كه عين 
 110جعفري، (»مجهول است، ولي چون احتمال ضرر وجود ندارد، غرر هم وجود ندارد

                                                
، البتـه ظـاهراً ايشـان در    99، قاعـده  .137، ص 2، ج القواعد و الفوائد، )شهيد اول(جمال الدين مكي العاملي  . 1

 .138، ص 2ك ج .ر. ه دوم گراييده استادامه به ديدگا
، و ميرعبـدالفتاح  98تـا   96، ص 1375، قـم، مكتـب الإعـلام الاسـلامي،     عوائد الاياممانند ملا احمد النراقي،  . 2

و شـيخ مرتضـي    319و  318، صـص  2ق، ج  1418، قم، مؤسسـه النشـر الاسـلامي،    العناوينالحسيني المراغي، 
  .182و  181صص  ،4، ج كتاب المكاسبالانصاري، 
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  ).126: 43به نقل از طاهرخاني، ش
  ضابطه در غرر: ج

اين بحث بسيار محوري است كه در رفع غرر چه ميزان علم و چه نوع آگاهي 
آيا براي درستي معامله، متعاملين بايد با چنان روش و  ، به ديگر سخن ؛ ضرورت دارد

مي دانند، به عنوان آگاهي رفتار كنند كه عرف و نوع مردم براي اين گونه معاملات لازم 
گيري يا عدم تعيين دقيق ثمن مستلزم غرر نمونه، در خريد و فروش اشيا، نوعاً عدم اندازه

است، از اين رو هر قراردادي كه اين گونه منعقد گردد، مورد نهي شارع و فاسد است، يا 
غرر آميز  اين كه مهم علم طرفين معامله مي باشد، هر چند شيوه نامرسوم معامله آنان نوعاً

  .باشد، ليكن به لحاظ شخصي چون غرري در بين نيست، معامله آنان درست خواهد بود
وآل  3/597 توحيدي، :ك.ر(اند برخي فقيهان از ضابطه نوعي طرفداري كرده

، اما بعضي ديگر از بزرگان، ضابطه شخصي بودن غرر را ترجيح ) 1/184كاشف الغطاء، 
ن اين كه ظاهر اطلاق روايات نوعي بودن غرر است بر داده اند، شيخ انصاري پس از بيا

از ) كه هدف  سد باب مخاطره و تنازع در معاملات است(اساس حكمت سنجي 
شخصي بودن ضابطه غرر در معاملات جانبداري كرده و فرموده اند، اين احتمال بعيد 

چنانچه در  نيست كه اطلاقات موجود در روايات را بر مورد غالب حمل كنيم، از اين رو
فروش مكيل و موزون دفع غرر به شيوه اي ديگر غير از اندازه گيري ممكن باشد، كفايت 

معامله شوند يا طرفين ) ةلقيممتساوي ا(مانند جايي كه دو جنس هم ارزش . مي كند
معامله حدس قوي به مقدار دارند به گونه اي كه اين تخمين كمتر مخالف واقع مي شود، 

و يا كثرت زياد ) مثل چند حبه گندم(مورد معامله آن به سبب قلتّ و يا هنگامي كه 
  ).215و 214انصاري،(كيل و وزن نمي شوند) قطعات بزرگ آهن  مانند(

ملاحظه عبارات برخي از بزرگان نيز مؤيد اين ديدگاه است، علامه از ابن جنيد 
ولي  واقع شود،اسكافي نقل كرده است كه اگر معامله بر ميزان كالاي معين و معلومي 

مانند اين كه خريدار مي گويد ... ثمن براي يكي از طرفين مجهول باشد، جايز است 
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از گندم را به قيمتي كه مي فروخته اي به من بفروش، البته ) مقداري مشخص(يك كُر 
اگر ميزان بهاي معامله به طور كلي براي هر دو در زمان عقد مجهول باشد، روا نيست و 

  ).5/266(بيع باطل است
چنانچه مال در بيع سلَم با مشاهده معلوم باشد يا با : گويد سيدمرتضي نيز مي

  ).37مرتضي،(مضبوط شده باشد، علم به ميزان آن شرط نيست) و ضابطه(معاينه 
بهايي كه (هر گاه چيزي به ثمن جزاف : همچنين شيخ طوسي نگاشته است

رد مشاهده باشد، صحيح فروخته شود، چنانچه معلوم و مو) تقدير و تعيين نگرديده
است، اگر چه وزن و مقدار آن معلوم نباشد و همچنين است در مال 

جالب اين كه علامه در مختلف از اين اقوال به عنوان مخالفين در ). 3/223طوسي،(سلمَ
  ).5/266،267حلي، (ياد مي كند) معلوم بودن ثمن در معامله(مسأله 

يزان آگاهي در معامله، معيار شخصي را بعضي از اساتيد حقوق نيز براي تعيين م
داوري هاي عرفي را هميشه نمي توان در پرتو قواعد بررسي «: اند پيشنهاد كرده و نوشته
رسد، اين است كه هدف از بين بردن غرر و ايجاد اطمينان  تر مي كرد، آنچه به نظر قوي

ي مثال، مي دانيم برا. عرفي به مقدار مال است، هر چند از راهي نامرسوم به دست آيد
با وجود اين، . كه گندم و جو و برنج را به طور معمول به وزن و گاه كيل مي فروشند

اگر دو روستايي با هم توافق كنند كه برنج را با دو برابر حجم گندم مبادله سازند و اين 
 مبادله را با انگاره اي انجام دهند كه وزن محتواي آن روشن نيست، يا قرار گذارند كه

وزن برنج، گندم داده شود، بدون اين كه وزن هر كدام معين باشد، عرف مقدار  دوبار هم
كاتوزيان، (»دو عوض را معلوم مي بيند و نزد دو طرف نيز غرري باقي نمي ماند

2/182.(  
باري، واقعيت چنين است كه عرف از كفايت رفع غرر به طور شخصي هر چند 

د، به ويژه اگر اين مسأله را بر پايه مقاصد شريعت و اي نامتداول حمايت مي كن به شيوه
  .حكمت ها و مصالح منظور شرع مقدس تحليل كنيم
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چه تحقيق و اجتهاد مطلوب، خاصه در معاملات بر اين است كه فقيهان با محور 
قرار دادن ادلّه و اسناد از يكسو و منظور كردن مقاصد عام شريعت در معاملات، با 

عرف و سهولت شرع از سوي ديگر، به استنباط احكام  توجه به مقتضيات
- بي گمان زماني كه طرفين با در نظر گرفتن ضابطه). 41/133عليدوست،: ك.ر(بپردازند

اي قابل قبول براي تقدير يا سنجش كالا يا بهاي معامله، خود را از جهل و ضرر در 
وزن و (الب در عرف امان مي يابند، هرگز نمي توان آنان را به روشهاي منصوص يا غ

مجبور ساخت، چه اين كه عرف و روش عقلاي جامعه نيز خود جانب معيار ...) كيل و 
  .دهد شخصي را تقويت مي كند و معيار را ايجاد اطمينان و كفايت علم اجمالي قرار مي

يابيم آن دسته از معاملاتي كه قيمت و از آنچه تا كنون گفته شد به خوبي در مي
و يا قيمت روز بازار ) به عنوان كارشناس(كم يكي از طرفين يا حكم ثالثبهاي آن به ح

) پايه قيمت متعارف بازار بر(مند بودن و قابليت تعيين ثمنواگذار شده، به لحاظ ضابطه
اند و از همين رو در عصر حاضر به وفور اين گونه قراردادها رايج صحيح و نافذ

  .اند گرديده
گذاري به يكي از طرفين به شخص ثالث به  يمتناگفته نماند اگر تفويض ق

اي از ابهام قرار گيرد،  قابليت تعيين ثمن منجر نشود، و سرنوشت بهاي معامله در هاله
گمان اين معامله نادرست خواهد بود و بعيد نيست كه منظور بسياري از فقيهان به  بي

  .اين نوع از معامله تفسير گردد
  لم به عوضينبررسي استدلال به اشتراط ع -3

پاسخ اين استدلال با آنچه در بحث از غرر آمد، روشن گرديد، زيرا مهم وجود 
اي معين و روشي  آگاهي و اطمينان طرفين در انجام معامله است و همين كه ضابطه

قابل اعتماد براي خود در تقدير كالا يا تعيين ثمن داشته باشند، شرط مزبور به داوري و 
  .ي معامله ترديد ناپذير خواهد بودحكم عرف محرز و درست

  بررسي استدلال به عدم انطباق عنوان بيع  -4

رسد در مسأله مورد بحث، ترديدي در صدق عنوان بيع بر چنين  به نظر مي
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اي نباشد، زيرا بحث در قرارداد فروشي است كه ثمن در آن منظور گرديده و  معامله
مقدار دقيق ثمن به هنگام معامله ذكر  اي نيز براي تعيين آن مشخص شده، ليكن ضابطه

اند كه فروشنده ثمن  اي را در نظر گرفته مرحوم امام در اين استدلال معامله. نشده است
شود تا  به خريدار يا مانند آن واگذار مي) در مورد ثمن(حكم معامله  وكند  را ذكر نمي

ه دلخواه خود و به تواند ب گمان خريدار در اين فرض مي بي. بعد، ثمن را مشخص كند
استناد اختيار خويش بگويد معامله، بدون ثمن باشد يا ثمن را ميزان خاصي تعيين 

اين معامله به طور يقيين باطل است و در آن بحثي نيست و حتي اگر بخواهيم . نمايد
براي صحت اين گونه معامله به انطباق عنوان بيع اصرار كنيم، از قبيل تمسك به عام در 

  .گردد كه نادرستي آن در علم اصول به اثبات رسيده است داقيه ميشبهات مص
  بررسي استناد به روايات ديگر -5

در اين باب عمده روايت، حديثي است كه حماد بن ميسره از امام باقر عليه 
ولي اين روايت، سندي ضعيف دارد، . السلام نقل كرده است كه متن آن پيشتر بيان شد

افزون بر اين ). 4/207انصاري،(كند از آن به عنوان مؤيد ياد مي از اين رو شيخ انصاري
االله خويي در اين باره مي فرمايد كه كه در دلالت آن در اين مسأله ترديد است، آيت

باشد روايت مزبور در مورد خاص وارد شده است و نهايت دلالت آن كراهت معامله مي
طلان معامله ندارد، زيرا ملازمه اي بين ليكن دلالتي بر فساد و ب) كراهت اعم از حرمت(

  ).3/617توحيدي،(احكام تكليفي و احكام وضعي نيست
باري، با دقت و تأمل روشن مي گردد كه دليل خاصي بر اعتبار علم به مقدار 
ثمن در حين معامله نيست و بر اساس قواعد به روشني اثبات مي شود كه معامله با 

ساس قيمت بازار و ثمن شناور از وجاهت شرعي حكم طرفين يا كارشناس يا بر ا
تواند  برخوردار است، از سوي ديگر در اين مجال روايتي صحيحه وجود دارد كه مي

  .تأييد كننده بلكه مستند اين ادعا باشد
  :متن روايت چنين است
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فباعنيها  ةيساومت رجلاً بجار: قلت لأبي عبداالله: النخّاس، قال ةععن رفا« 
هذه الف درهم حكمي : ا منه علي ذلك، ثم بعثت اليه بألف درهم، فقلتبحكمي فقبضته

): ع(عليك أن تقبلها، فأبي أن يقبلها منّي، و قد مسستها قبل أن أبعث اليه بالثمن، فقال 
، فإن كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليك أن ترد ةلقيمة عاد ةيأري أن تقوم الجار
جعلت فداك، : قلت. و إن كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهوله، ةلقيمعليه ما نقص من ا

ما بين  ةقيمليس لك أن تردها و لك أن تأخذ : إن وجدت بها عيباً بعد ما مسستها؟ قال
  ).365، 17/364حرعاملي، (»و العيب منه ةلصحا

مشغول به (مضمون روايت اين است كه فروشنده و خريداري كه خود نخّاس 
است، توافق مي كنند كه كنيز فروخته شود، اما قيمت را ) يد و اماءحرفه فروش عب

همين خريدار معين نمايد، يعني تعيين بهاي معامله به حكم خريدار كه خود كارشناس 
اين گونه معاملات مي باشد، واگذار شده است و بر همين اساس خريدار، كنيز را 

حكم (هزار درهم را به عنوان قيمت  تحويل مي گيرد و در آن تصرفّ مالكانه مي كند و
براي فروشنده مي فرستد، ليكن فروشنده از قبول آن خودداري ) خود به بهاي معامله

عرف (امام صادق عليه السلام چنين مي فرمايد كه كنيز بر پايه قيمت عادله . مي كند
ستاده، ارزش گذاري شود، پس اگر قيمت عادله از آنچه خريدار براي فروشنده فر) بازار

بيشتر باشد، لازم است كه ما به التفاوت را نيز به فروشنده پرداخت نمايد و اگر قيمت 
  ... .عادله كمتر از قيمت ارسالي باشد، ما به التفاوت براي فروشنده است 

كه علم به مقدار ثمن را هنگام ) مدعاي مشهور(اين روايت با ديدگاه نخست 
كه از ظاهر آن بر مي آيد دليلي  ازگار است و چنانوقوع عقد بيع لازم مي دانست، ناس

  .براي درستي معامله به حكم يكي از طرفين يا كارشناس است
البته عده اي از فقها به رغم مقبوليت سند اين روايت، در پذيرش دلالت و 
روشني مفاد آن ترديد نموده اند؛ صاحب جواهر معتقد است كه روايت مزبور صحت 

في  ةقضي(و احتمال مي دهد كه حكم امام در واقعه اي خاص باشد  بيع را نمي رساند
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شيخ انصاري نيز روايت را به لحاظ تنافي آن با ) 22/412،413نجفي، : ك.ر)(ةقعوا
فرمايد كه  نهايت مي فرض صحت و نيز فساد بيع نيازمند تأويل و توجيه مي داند و در

اي بازار بر اساس اين روايت پذيرش صحت بيع به حكم خريدار و انصراف ثمن به به
  ).4/209انصاري، (ضعيف است

اند هر چند در موردي كه ثمن در  فرموده) قدس سره(از سوي ديگر امام خميني 
معامله به حكم خريدار واگذار گردد، صاحب حدائق به اين روايت عمل كرده و به اجماع 

ورد اعراض است و منقول و عدم خلاف اعتنا ننموده است، ليكن ظاهر اين روايت م
اند، حجيت ندارد هر چند به طور  از آن اعراض كرده] مشهور فقها[حديثي كه اصحاب ما 

ح باشد، زيرا در جاي خود به اثبات رسيده كه دليل حجيت خبر واحد فقط يواضح صح
كه متعبد به خبر (وات آن و ديگر فقها ره خبري كه مورد اعراض بسيره عقلاست و عقلا 

  .)3/241امام خميني،(كنند  است عمل نمي) ندباش واحد مي
با اين همه، گروهي از فقيهان ژرف انديش مفاد روايت را پذيرفته اند؛ محقق 

كه اين دلالت بر جواز جهل  گويد اردبيلي پس از ذكر روايت و بيان صحت سند آن، مي
ادله در ثمن دارد و بيع با حكم خريدار صحيح واقع مي شود، ولي منصرف به قيمت ع

دهد كه مضمون روايت حكمي در رويدادي  بازار است، هر چند در پايان احتمال مي
  ).8/176اردبيلي، (خاص باشد

اين روايت سالم از معارض : اما محدث بحراني پس از بحثي مفصل، چنين گفته است
بحراني، (است و عمل به آن متعين مي باشد، به ويژه اين كه سند روايت صحيح است

18/261 ،262.(  
از معاصرين، محقق طهراني به جانبداري از مفاد روايت و حكم آن به صحت 
بيع پرداخته و به اين باور گراييده است كه حكم امام عليه السلام به ارزش گذاري كنيز 
براي پرداخت مقدار ناقص از قيمت بازار است، زيرا مشتري را در هنگام تفويض 

افزايد كه  و در ادامه مي. عايت قيمت عادله مي داندقيمت معامله به وي، ملزم به ر
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) اكل از قفا(روايت، صريح در درستي بيع است و نيازي به بيانات و تأويلات ناروا 
  . باشدنمي

اي در واقعه اي خاص  گاه ايشان از گفته برخي از فقها كه روايت را قضيه آن
ريزي از عمل به اين روايت گ: گويد دانسته اند اظهار تعجب مي كند و در نهايت مي

نيست و شايد همين، مدرك فرمايش اسكافي باشد كه گفته است اگر بيع بر مقدار 
معلوم بين خريدار و فروشنده واقع شود، ولي ثمن مجهول باشد جايز است 

  .)147-22/144محقق،(
آيت االله اراكي در اين باره به نقل از استادش آيت االله حاج شيخ عبدالكريم 

ظاهر روايت مذكور اين است كه فروشنده، «: نقل مي كند كه چنين گفته است حائري
خريدار را وكيل كرده و تعيين قيمت را به وي واگذار نموده است، همچنان كه اين 
شيوه هم اينك متعارف است، به ويژه اگر خريدار خود خُبره و صاحب نظر باشد مانند 

و اطمينان وجود دارد كه قيمت عادله را رفاعه نخّاس كه حرفه اش فروش كنيز بوده 
كند، پس در حقيقت رضايت  مي شناسد و كمتر از قيمت عادله بازار ارزش گذاري نمي

فروشنده به همان قيمت عادله و بالاتر از آن است و مانند اين است كه فروشنده به 
چه  رو آن از اين. خريدار گفته كه من به قيمت عادله و بالاتر از آن به تو مي فروشم

شيخ انصاري در منع استناد به روايت بيان كرده است، پذيرفتني نيست و كلام ايشان 
مبني بر اين است كه امر بيع به طور كلي به خريدار واگذار شده كه هر قيمتي كه مي 

واگذاري به مشتري خبره براي (البته اگر اجماعي به بطلان اين بيع . خواهد قرار دهد
ثابت شود، بايد پذيرفت، ليكن به اين گونه اجماعات نقل شده و ) هتعيين قيمت عادل

تكرارآميز در كلمات فقها اعتمادي نمي شود، پس روايت، سالم از معارض است، و 
عمومات مربوط به نهي از غرر نيز بر فرض ثبوت و صحت مستند آن با اين خبر 

  ).5/254اراكي،(»صحيح تخصيص زده مي شود
ويي پس از ذكر روايت با عنوان صحيحه رفاعه نخّاس همچنين آيت االله خ
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رفع يد ) به جهت بحث در دلالت آن(امر دائر است بين اين كه از روايت «: گويد مي
كنيم و علم آن را به اهلش واگذار نماييم، يا اين كه حديث را به صورتي كه منافات با 

  .»ستظاهر آن نداشته باشد، توجيه كنيم و ظاهر همين وجه اخير ا
اين روايت مربوط به يك امر عرفي و رايج در معاملات «: گاه افزوده است آن

اين است كه باربران ثمن  -به ويژه در زمان ما –ميان مردم است، چه متعارف و مرسوم 
و اجرت را قطعي نمي كنند، بلكه آن را به خريدار يا مستأجر واگذار مي كنند و از 

است و نه ) وبالاتر از آن( نان همان قيمت عادله بازار قرائن فهميده مي شود كه غرض آ
واگذاري امر به طور كلي به حكم خريدار يا مستأجر، حتي اگر كمتر از قيمت بازار 

پس روايت شريفه بر اين قضيه متعارف دلالت دارد و وجهي براي رفع يد از آن . باشد
زيرا ثمن در اين . اشديا تأويلش نيست، البته گفتار صاحب حدائق نيز درست نمي ب

  .باشد و مافوق آن مي) بهاي عادله(موارد كلي است كه همان قيمت بازار 
اگر فروشنده بگويد كالا را فروختم «: گويد بندي مي گاه ايشان در مقام جمع آن 

ام، يا اگر خريدار بداند كه آنچه از فروشنده خريداري  به قيمتي كه به ديگران فروخته
كه اين قيمت در بازار مشخص و مضبوط است، اگر چه (قيمت بازار كرده، بهايش از 

بيشتر نيست، دليلي بر فساد اين معامله به ) خريدار به طور تفصيلي آن را نمي داند
چه اين كه معامله به صورتي نيست كه موجب شود ندانيم ثمن يا . لحاظ جهالت نداريم

زش بيشتري دارد به نحوي كه سبب مبيع ماليت دارد يا فاقد ارزش مالي است و يا ار
گردد، آن گونه كه عقلا در اعتبار آن به عنوان بيع توقف و ترديد روا ] غرر[خطر 
  ).621، 3/620توحيدي، (دارند

بدين ترتيب، روايت صحيحه رفاعه نخاس، داراي حجيت است و بر پايه آن 
گردد، اعتبار  ذار ميمعاملاتي كه به حكم كارشناس يا ضابطه معيني براي تعيين ثمن واگ

همچنين با عنايت به متعارف بودن مضمون آن و استناد تعداد قابل توجهي از . يابد مي
توان به استناد اعراض مشهور، اين روايت معتبر را ناديده انگاشت، به  فقيهان بدان، نمي
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اين  ويژه اين كه با توجه به بررسي صورت گرفته تحقق اعراض مشهور فقها در
  .ي ترديد داردخصوص جا

  اهميت واگذاري قيمت به نظر كارشناس

در عصر حاضر، با پيشرفت علوم و تكنولوژي و تحول نيازها و روابط اجتماعي، 
خريد و فروش كالاها و خدمات، تنوع و توسعه فراواني يافته است، آن گونه كه در 

دي، مبادله هاي متفاوت داد و ست معاملات خرد و كلان، كالاهاي گوناگوني در قالب
شوند و كمتر طرفين معامله توانايي دارند تا نسبت به ويژگي و بهاي آنها، آگاهي  مي

در واقع، با گسترش معاملات و تخصصي شدن كالاها، نياز به . لازم را بدست آورند
دانش و تجربه فني براي قيمت گذاري و اهميت مراجعه به كارشناس چندين برابر شده 

توان ادعا كرد در مواردي بدون مراجعه و احاله امر به كارشناس،  ياست، تا آن جا كه م
در معامله كردن وجود دارد و تنها كارشناس است كه ) خطر(احتمال خطا يا ريسك 

تواند با درايت و ارزيابي، معيار مشخص و ضابطه درست را با كمترين انحراف در  مي
  .اين خصوص فراهم آورد

عامله با نظر كارشناس و واگذاري ثمن در بيع به بدين سان بايد پذيرفت كه م
اهل خبره، نه تنها خالي از ايراد، بلكه واجد دقت و مطلوبيت لازم است، به ويژه در 
معاملاتي كه كالاهاي تخصصي و خارج از حيطه آگاهي طرفين مورد داد و ستد قرار 

  .گيرند مي
و حتي  1يد رسيده استبايد دانست كه اعتبار نظر كارشناس در فقه نيز به تأي

اند كه به لحاظ لزوم رفع ابهام و  فقها در برخي از ابواب معاملات مسائلي را مطرح كرده
با اين همه  2.را لازم دانسته اند) كارشناس(دستيابي به معيار مشخص، مراجعه به خبره 

                                                
الاثبات بالخبره بـين القضـاء الاسـلامي و القـانون الـدولي و تطبيقاتهـا       عبدالناصر محمد شينور، : ك به.ر . 1

  .135ص. م2005، اردن، دار النفائس، ةالمعاصر
، و محمد 428ق، ص1417، مية، تهران، مركز البحوث والدراسات الاسلامسائل الناصرياتالشريف المرتضي،  . 2

بـن عبـدالعزيز    ة، و حمز597ق، ص 1410النشر الاسلامي،  سسة، قم، مؤ لمقنعةامحمد العكبري الشيخ المفيد، بن 
  .176ق، ص 1414، بيروت، دارالحق، يةالمراسم العلوالديلمي، 
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بايد تأكيد كرد كه مبناي اصلي اعتبار نظر كارشناس بناي عقلا است كه شخص جاهل 
. در اموري كه احتياج به بررسي و كارشناسي دارد، به اهل خبره مورد وثوق مراجعه كند

از اين رو تنها بايد وثاقت كارشناس احراز گردد و ديگر شرايطي چون تعدد، ذكوريت، 
  .عدالت و عدم اتهام در كارشناسي معتبر نيست

 

  گيري جمع بندي و نتيجه

اي فروش، تعيين بهاي كالا بر عهده رغم اين كه در بسياري از قرارداده به
شود، يا تعيين ثمن معامله به عرف رايج و قيمت  شخصي به عنوان كارشناس نهاده مي

  .گردد، اين گونه قراردادها از ديدگاه مشهور فقها ناروا انگاشته شده است بازار احاله مي
ه از شرايط جمع زيادي از فقيهان، معلوم بودن كالا و بهاي آن را در هنگام معامل

اند اگر بيعي واقع شود و تعيين ثمن آن به يكي از  درستي عقد بيع دانسته و اظهار داشته
اي چون  براي بطلان اين بيع به ادله. ديگري سپرده شود، باطل است صمتعاقدين يا شخ

اجماع، اشتراط علم به عوضين، عدم صدق عنوان بيع، روايت نبوي نهي از بيع غرري و 
اند، ليكن با مطالعه و بررسي معلوم گرديد كه هيچ يك  ت ديگر استناد كردهبرخي روايا

از اين ادله بر نادرستي بيع با نظر كارشناس دلالت ندارد و اساساً معاملاتي كه بهاي آن 
يا قيمت روز بازار  و) به عنوان كارشناس(به حكم يكي از طرفين يا شخص ثالث

) بر پايه متعارف بازار(دن و قابليت تعيين ثمنمند بو شود به لحاظ ضابطه واگذار مي
  .استو از همين رو در عصر حاضر اين گونه قراردادها رايج گرديده صحيح و نافذ بوده

م لااي از امام صادق عليه الس از سوي ديگر در اين خصوص روايت صحيحه
در  وارد شده كه به اذعان جمعي از فقهاي عظام بر درستي اين امر متعارف و رايج

  .معاملات دلالت دارد
بايد افزود روا انگاري اين گونه معاملات، علاوه بر زمينه سازي جهت پذيرش 

راه را براي پذيرش كنوانسيون بيع  وترويج معاملات بر اساس ضوابط عيني وتخصصي،
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اي ميلادي كه در بردارنده دستاوردهاي ارزنده 1980بين المللي كالا مصوب سال 
  .رگاني بين المللي و توسعه مطلوب تجارت است، هموار مي كندخاصه در امر باز
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 .ق 1418، النشر الاسلامي سسةمو: قم ،العناوين ،حسيني المراغي، مير عبدالفتاح

 .ق 1418، )ع(الامام الصادق سسةمو: قم ،النزوع غنية ،حلبي، السيد حمزه بن زهره

 .، بي تاالنشر الاسلامي سسةمو: قم ،السرائر ،حلي، احمد ابن ادريس

 .ق 1389، الآداب مطبعة: نجف ،شرائع الاسلام ،بن الحسن حلي، جعفر

 .ق 1420، )ع(آل البيت  سسةمو: قم  ،الفقهاء ةتذكر ،حلي، حسن ابن يوسف

  .، بي تاالعلميه مطبعة: قم ،ايضاح الفوائد ،حلي، محمد بن الحسن
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  .ق1414، بيروت، دارالحق، يةالمراسم العلوبن عبدالعزيز،  ةالديلمي، حمز
  .ق 1404، دارالبيروت: بيروت ،اساس البلاغه ،، محمودزمخشري

، تهران، مركز البحوث و الدراسات مسائل الناصرياتالشريف المرتضي، سيدعلي، 
  .ق1417، ةيمالاسلا

الاثبات بالخبره بين القضاء الاسلامي و القانون الدولي و شينور، عبدالناصر محمد، 
 .م2005 ، اردن، دار النفائس،تطبيقاتها المعاصرة

تهران،  ،المللي با مطالعه تطبيقيحقوق بيع بين ،صفايي، سيد حسين و همكاران
 . 1384، دانشگاه تهران

ش  .مجله قضايي و حقوقي دادگستري ،»قرارداد با عرض شناور« ،طاهرخاني، حسين
43 ،1382. 

 .ق 1421، و النشر عةدارالفقه للطبا :قم ،نهج الفقاهه ،طباطبايي الحكيم، سيد محسن

  .ق1411، مكتبه المرتضويه: تهران ،المبسوط في فقه الاماميه ،طوسي، محمد بن الحسن
 .ق1411، موسسه نشر الاسلامي: قم ،كتاب الخلاف ،ـــــــــــــ

 .، بي تاالمفيد مكتبةمنشورات : قم،القواعد و الفوائد ،عاملي، جمال الدين

 .ق1425، الاسلامي موسسة نشر: قم ،مفتاح الكرامه ،عاملي، سيد جواد

 .ق1410النشر الاسلامي،  سسة، قم، مؤلمقنعةاالعكبري الشيخ المفيد، محمد بن محمد، 

 .1384، 41ش ،)ع(مجله فقه اهل بيت  ،»فقه و مقاصد شريعت«،عليدوست، ابوالقاسم

 .، بي تادارالجيل: بيروت ،القاموس المحيط ،فيروزآبادي، محمد بن يعقوب

 .ق1405، دارالهجره: قم ،لمنيرمصباح ا ،يومي، احمدف

  .1379، شركت سهامي انتشار: تهران ،قواعد عمومي قراردادها ،كاتوزيان، ناصر
 .1384، سهامي انتشار شركت: تهران ،)1(، دوره عقود معينحقوق مدني ،ـــــــــــــ

 .ق 1414، )ع(موسسة آل البيت : قم ،جامع المقاصد ،كركي، علي بن الحسن

،  العلميه مكتبة: قم ،حقائق الفقه في شرح شرائع الاسلام ،، محمدرضامحقق الطهراني
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 .ق 1402

، و العلاقات الاسلاميه فةرابطه الثقا: قم ،الناصريات ،مرتضي، سيد علي بن الحسن
 .ق 1417

 .م 1999، مكتبه البنان: بيروت ،المغربي ترتيب المغرب ،مطرزي، ناصرالدين

 .، بي تاداراحياء التراث العربي: بيروت، جواهر الكلام، نجفي، محمد حسن

 .1375، مكتب الاعلام الاسلامي: قم ،عوائد الايام ،نراقي، احمد

 . ، سال ششم22شيد، مجله نامه مف ،»بيع با ثمن شناور«،نوري، سيد مسعود

  



  ، 1/84، شمارة پياپيدومو  ، سال چهلو اصول هقف: مطالعات اسلامي
  153-184، ص1389 بهار و تابستان

  
  

 

 

 بررسي نسبت ميان پوشش بانوان و استحكام خانواده 

*هاي دينيدر آموزه
    

  
  

                توكليسعيد نظري                                                                  
  مشهد  فردوسي  دانشگاه استاديار

sntavakoli@ferdowsi.um.ac.irEmail: 

   چكيده
قرار گرفتن مرد و زن در كنار يكديگر و تشكيل خانواده با انگيزه هاي مختلفي صورت          

سي اسـت؛ امـا قـرآن كـريم بـا اسـتفاده از واژه       مي پذيرد كه يكي از آن ها تأمين نيازهاي جن
هرچنـد  . ، ضمن ارتقاي منزلت خانواده، هدف والاتري را براي آن در نظر گرفته است»سكون«

خود بخود سلامت رواني خانواده را به دنبال دارد، ولـي  » رحمت«و » تمود«آرامش همراه با 
ارتباط مستقيمي بـا  ،  هريك  سلامت  سطحمي شود   سبب  و جامعه  ناپذير خانواده پيوند گسست

از اين رو، قرآن با تنظيم روابط زن و مرد در بيرون از محيط  .داشته باشد  ديگري  سلامت  سطح
خانواده و ضروري دانستن استفاده از پوشش بـراي بـانوان، كوشـيده اسـت بـا كـاهش زمينـه        

ن، زن و مرد را بـه كمتـرين   تحريك هاي جنسي، آشفتگي هاي رواني افراد جامعه و به دنبال آ
در اين مقاله تلاش شده اسـت تـا   . ميزان ممكن رسانده، از تزلزل بنيان خانواده جلوگيري كند

  .رابطه ميان رعايت پوشش از سوي بانوان و استحكام خانواده به اثبات رسانده شود
  . ، پوشش جنسي  هاي ، محرك رواني  ، سلامت خانواده :ها كليد واژه      

                                                
 .12/08/1388 :صويب نهايي؛ تاريخ ت25/04/1388:خ وصوليتار.  ٭
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  گفتارپيش

گفتگو مي كنيم كه نـه    ، از واقعيتي گوييم مي  سخن  جنسي  از نيازهاي  كه  هنگامي
، ضـروري و حتـي مقـدس    آن  تـأمين بلكه تلاش بـراي  ،  نيستآور   شرمتنها وجود آن 

  عوامــل  تــرين مهــم  نيــاز، از جملــه  ايــن  شــدن  بــرآورده  كــه  نيســت  ترديــدي .اســت
  ايـن   بـه   توجـه   ، ضـمن  ديني  هاي آموزه  در ميان.  است  ر آنو استمرا  خانواده گيري شكل

كوشـد   مـي   وجود دارد كـه   ، قوانيني آن  تأمين  حق  شناختن  رسميت  و به  طبيعي  خواسته
  .بخشد  سرعت  اجتماعي  كانون  اين  فاقد همسر را به  و زنان  ورود مردان

،  نامحرم  مرد با زنان  روابط  چگونگيدر   گيرانه  سخت  رو، با وجود قوانين  از اين
  هـاي  زيبـايي   بـه   همسـريابي   و در مقـام   از ازدواج  پـيش   اسـت   شـده   داده  مرد اجازه به

  آن  اسـت   شـده   داده  اجـازه   نيـز ايـن    زن  بنگرد و بـه   متعارف  خود تا حدي  همسرآينده
  ).105ـ100و 96ـ94 ر، صرشيد پو:  ك.ر( قرار دهد  ديد وي  در معرض ها را زيبايي

از   يكـي   كنـد كـه   پيـدا مـي    جـا اهميـت   آن  تا بـه   ظاهري  راستا، زيبايي  در همين
  مـلاك  و  سعادت زا  اي زيبا نشانه  همسري  ، داشتن همسر قلمداد شده  انتخاب  هاي ملاك

ــه  فضــيلت ــاب  ب ــده  حس ــت  آم ــي(  اس ــماره5/335، كلين ــماره324و 7 ، ش ــي4 ، ش   ؛ ليث
  ).228 ،ص يواسط

 

   خانواده  در تشكيل  ـ رواني  عاطفي  هاي انگيزه

 خـانواده   تشكيل  نيز براي  ديگري  هاي ، هدف جنسي  نيازهاي  نظر از تأمين  صرف
 ، و معنـوي   مـادي   در زنـدگي   ، مشـاركت  نسل  بقا و تربيت:  تصور كرد، همچون  توان مي 

،  مقـدم  كاهـاني :  ك.ر( اجتمـاعي   و منزلـت   قدرت  ، كسب اقتصادي  نيازهاي  شدن  برطرف
  آفـرينش   ألةمس ـ  روم  سـوره  21و   اعراف  سوره 189  در دو آيه  كريم  ؛ اما قرآن)372 ص

  روانـي  ـ   عاطفي  نيازهاي  ، از تأمين قرار داده  آنها را مورد بررسي  و پيوند ميان  مرد و زن
  نَّفْـس   مـن   خَلقَكَُـم   هـو الَّـذي  «:  است  ياد كردهآنها   از آفرينش  هدف  عنوان  و مرد به  زن
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ن «، )7/189، اعـراف ( »َ اليَهـا  َ منهـا زوجهـا ليسـكُن    ٍ و جعل ٍوحدة   َ لكَـم  ْ خَلـَق  ِ انَ ْ ايتـه  و مـ
 ـلآ  ذَلـك   َّ فـي  ً ان رحمـة  ً و مـودة   َ بيـنكَم  ْ اَزوجاً لِّتَسكنُُوا اليَها و جعل اْنَفسُكُم من ٍ  ٍ لِّقَـوم  تاي

  ).30/21، روم( »َ يتفَكََّروُن
  بـه   سـخن   واقعيـت   از ايـن   دو آيه  شود، خداوند در اين مي  ملاحظه  كه  گونه  آن

َ  ليسـكُن : (برسـد   سـكونت   تا به  شده  آفريده  ، همسر آن نفس  از يك  كه  است  آورده ميان
  ).تسَكُنوُا الَيهال( ،)اليَها

  : است  ضروري  دو نكته  به  توجه»  سكون»  محتوايي  در بررسي
   سكون  معناشناسي :اول

  يـافتن   انـس :  اسـت   شـده  بيـان   اصلي  معناي  سه»  سكون»  براي  تفسيري  در متون
ــي( ــت)5/51، طوس ــردن   ، الف ــدا ك ــ(  پي ــي ، يمحلّ ــا، ص ب ــاه)223 ت ــن(  آوردن  ، پن   اب

: انـد  كرده  نيز اشاره  تركيبي  دو معناي  به  از مفسران  ، برخي بر اين  ؛ افزون)6/147، يجوز
پيـدا    ، انـس )7/337، 1405، قرطبـي  ؛1/729، 1418، طبرسـي (  پيدا كردن  و اطمينان  انس
  كاربردهاي  به  رسد با توجه نظرمي  ، اما به)3/204 ،1407، جوزي  ابن(  آوردن  و پناه  كردن

  راغـب : ك.ر( باشد»  آرامش«،  آن ، منظور از)9/103، ؛ توبه6/96، نعامأ(  در قرآن  آن  شابهم
  ).6/266، طريحي ،237 ،ص اصفهاني

   سكون  دامنة  تعيين:  دوم

  بـه   و مـرد، رسـيدن    زن  ازآفرينش  ، هدف قرآن  تبيين  بر اساس  كه  نيست  ترديدي
بـر    از مفسـران   ؟ برخـي  دوسويه يا  است  يكسويه  امري،  آرامش  ، اما آيا اين است  آرامش

ذي  (  درآيـه » زوجها«و »  واحده  نفس«منظور از   چون  باورند كه  اين و الَّـ ن   خَلقََكـُم   هـ   مـ
ن (  در آيه» أزواجاً«و»  أنفسكم  من»  ، همچنين)َ منها زوجها ٍ و جعل ةٍ وحد نَّفسْ ه ايآْ  و مـ ِ  تـ
ن   َ لَكم ْ خَلقَ اَن كمُ  مـ ؛ 4/408، طبرسـي (  اسـت  »احـو «و »  آدم»  ترتيـب   بـه ) ْ ازَوجـاً  ْ انَفسُـ

ا حـو   آفـرينش   بپـذيريم   بايست ، مي)6/147، جوزي ؛ ابن14/17، ؛ قرطبي2/274 ، شوكاني
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ا ، حـو  صـورت   درايـن .  اسـت   بوده  از تنهايي  وي  يافتن  منظور خلاصي  و به1 از آدم  پس
  بـه   آن  و با تعمـيم  2)8/374، طباطبايي( برسد  آرامش  به  ، آدم آن  واسطه  تا به  شده  آفريده

 ، قرطبـي (برسـند   آرامـش   بـه   ، مـردان  اند تا از رهگـذر آن  شده  خلق  ها، زنان ساير انسان
1405،14/17.(  

و »  ةدواح ـ  نفـس «منظـور از    كـه   اسـت   شـده   نيـز مطـرح    احتمـال   در برابر، اين
 1409، طوسـي  ؛7/339، ؛ قرطبي308 ،ص رضي  شريف(  يكسان  و شكل  هيأت ،» أنفسكم«
  متضـايف   ازمفاهيم  زوجيت  كه  اين  به  ، با توجه» از آن  زوج  آفرينش«و مراد از ) 8/240،

  ، آفـرينش )2/167، خـويي (شـود   مـي   بر مرد اطـلاق   و هم  بر زن  هم»  زوج»  و واژه  بوده
؛ 4/219و 2/274 ، ؛ شـوكاني 1/729، طبرسـي (  3 اسـت )  انسـان (  جنس  از همان  يهمسر
  ايـن   بيان  در مقام  دو آيه  ، خداوند در اين اساس  بر اين). 1/433كثير، ؛ ابن5/251 ، نحاس
،  حقيقـت   و همـين   هـا اسـت   انسان  تمام  ميان  مشترك  ، حقيقت انسانيت  كه  است  مطلب

  . است  و مرد شده  زن  ، يعني متفاوت  وگونهد  منشاء پيدايش
از   هـدف   كـه   ادعـا كنـيم    توانسـت   ، ديگر نخواهيم را بپذيريم  احتمالي  اگر چنين

،  طبري(  اوست  يافتن  ، آرامش مرد و در نتيجه  نيازهاي  در كنار مرد، تأمين  زن  قرارگرفتن
آنهـا دركنـار     و مـرد و قـرار گـرفتن     زن  از آفـرينش   هـدف   بايد بگـوييم   ؛ بلكه)9/191

 ، سيد سـابق  ؛309ـ308 ص ، رضي  شريف(  آنهاست  هر دوي  رسيدن  آرامش  يكديگر، به
  نقـص   شدن  بر طرف  سبب آنها،  ميان  پيوند زناشويي  ، چرا كه)6/203منظور،  ابن ؛2/87

  ).16/166، 1402، طباطبايي(  است  كمال  هر دو به  و رسيدن  هريك

                                                
  فـيض :  ك.؛ ر او اسـت   بدن  از جسد و بقاياي  ، بلكه بوده  از آدم  حواء پس  تنها آفرينش  ، نه احتمال  اين  بر اساس .1

  .189 ، شماره2/259، 1416، كاشاني
خداونـد    دانند، چرا كـه  مي  افاعر  مباركة سورة  189  آيه  ادامة  را  احتمال  اين  شاهد بر درستي  از مفسران  برخي. 2

فلََمـا تغَشَـاها   « :اسـت   آورده  ميـان   بـه   وي  و بارداري) زوجها( با حواء)  واحده  نفس(  آدم  جنسي  از آميزش  سخن
  .1/729، طبرسي:  ك.؛ رَ» َ الشكريِن َّ من حاً لَّنكَوُنَنْ ءاتيَتَناَ صال َ ربهما لَئن دعوا اللَّه  اَثقَْلَت ِ فَلَما بِه  حملاً خَفيفاً فَمرَّت  حملَت

  بـا غيـر انسـان     انسـان   ازدواج  احتمال  از مفسران  برخي  كه  است  دو آيه  اين  مفهوم  به  نگرشي  چنين  به  با توجه .3
:  ك.انـد؛ ر  دانسته  شود، منتفي نمي  آرامش  آنها سبب  ، پيوند ميان يكديگر نبوده  جنس  هم  كه  جهت  را از آن)  جنيان(

 .3/439كثير، ؛ ابن8/240طوسي،
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باشـد،    در كنـار مـرد مطـرح     زن  آفـرينش   براي  هدفي  اگر چنين  كه  است  شنرو
.  اسـت   خـانواده   آنهـا و در كـانون    ميـان   زناشويي  تحقق  هنگام  ظهور آن  زمينه  بيشترين

  چنـين   به  رسيدن  هاي از زمينه  ، يكي عادي  و در شرايط  زناشويي  تحقق  هرچند درفرض
توانـد   نمـي   جنسي  كامجويي  ، اما از آنجا كه است  جنسي  نيازهاي  دنش  ، برطرف آرامشي
  بـدون در آن آيـه،    كـريم   باشد؛ قـرآن   داشته  در نهاد خانواده  و پيوسته  هميشگي  آرامشي
و   از دوسـتي   ، سخن آرامش  دنبال  ، به جنسي  نيازهاي  و رفع  ازدواج  ميان  ارتباط  به  اشاره
  .ً» ً و رحمة مودة  َ بينكَم و جعل«: فرمايد مي ، آورده  نميا  به  محبت

  : روبرو هستيم  ما با دو پرسش  فراز از آيه  اين  مفهومي  در بررسي
   و رحمت  تمود  شناسي مفهوم :اول

روبـرو    پرسـش   ما را با ايـن   دركنار هم»  رحمت«و »  تمود»  دو واژه  قرار گرفتن
  از معنـاي   حكايـت   هريـك  انـد يـا   كار رفتـه   معنا به  يك  به  دو واژه  آيا اين  سازد كه مي

آنهـا    معنايي  ترادف  ،عدم متفاوت  هاي در كاربرد واژگان  اصل  جا كه  دارند؟ از آن  خاصي
  . باشيم  دو واژه  از اين  هريك  معناي  در صدد يافتن  بايست ، مي است

شود،  ظاهر مي  عمل  در هنگام  آن) اثر(پيامد   كه  است  از دوستي  اي گونه»  مودت«
توانـد   مـي   كه  است  نفساني  اي و ويژگي  دروني  دريافتي  تنها ناظر به)  محبت(  دوستي اما

ــيچ ــارجي  ه ــر خ ــم  اث ــته  ه ــد   نداش ــاوت (باش ــر تف ــان  نظي ــوع  مي ــوع  خض  ) و خش
  ).16/166، طباطبايي(

 و  محروميـت   از مشـاهدة   كـه   است  نفساني  اكنشو  نوعي  هم»  رحمت«منظور از 
  محروميـت   كردن  برطرف  براي  تلاش  ، فرد را وادار به وجود آمده  به  موجودي  نيازمندي

  ).16/166، طباطبايي( كند مي  وي  نيازهاي و
ــين ــر چن ــوم  تصــوري  اگ ــود»  از مفه ــت«و »  تم ــته»  رحم ــيم  داش ــر  باش ، ديگ

: ك.ر( » فرزنـد »  را بـه »  رحمـت «و »  جنسـي   آميـزش »  را بـه »  ودتم ـ»  توانست نخواهيم
 هرچنـد »  جنسـي   آميزش«سو،   معنا كنيم ؛ زيرا از يك )60/311، ؛ مجلسي5/253، نحاس
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  ، گــاه نبــوده  چنــين  باشــد، امــا هميشــه  ابــراز دوســتي  هــاي از نشــانه  توانــد يكــي مــي
  انجـام   عـاطفي   پشـتوانه   و بـدون   جسـمي   اينيازه  منظور تأمين  تنها به  جنسي رفتارهاي

  و معنـوي   مـادي   نيازهـاي   پـدر و مـادر در تـأمين     ديگـر، كوشـش    سـوي  شود و از مي
، اما از آنجا  آنها است»  ترحم»  نفساني  بروز ويژگي  هاي از جلوه  يكي ، گرچه فرزندانشان

از   و شوهر پيش  زن  روابط  شامل » ةحمو ر  ةمود  بينكم  و جعل»  جملة  مفهومي  اطلاق  كه
»  رحمـت »  تـوان  شود، نمي آنها نيز مي  هميشگي  فرزند دار نشدن  و حتي  شدن فرزند دار

  .، معنا كرد است  خارجي  موجودي  كه» فرزند»  به  است  نفساني  صفت  كه  را
»  قتشـف »  را بـه »  رحمـت «و »  محبت»  را به»  مودت«بود   مجاز نخواهيم  همچنين

، » رحمـت «و »  مودت«؛ زيرا در)8/54، ؛ طبرسي4/219، ؛ شوكاني14/17، قرطبي(  كنيم معنا
»  محبـت »  كه  آن  حال ، نيز هستيم  خارجي  ، نيازمند رفتاري دروني  احساس  بر يك  افزون

  1.هستند  نفساني  صفتي  تنها ناظر به»  شفقت«و 
، آنهـا   دانسـته )  مترادف(معنا   را هم  تو رحم  مودت  روا نخواهد بود كه  سرانجام

ــه ــل«  را ب ــي  تماي ــب  عطــف(»  قلب ــه  و شــوهر نســبت  زن)  قل ــيم   ب ــا كن   يكــديگر معن
  ويژگـي   فراتر از حـد يـك    دو واژه  اين  ؛ زيرا بار معنايي)14/17، ؛ قرطبي5/253، نحاس(

  . است  نفساني
در اين آيه به معناي » مترح«و » مودت«بر اين اساس، به نظر مي رسد دو واژه 

لغوي خود به كار رفته، منظور از آنها، دوستي داراي نمود خـارجي بـين زن و شـوهر و     
  .تلاش هريك از آنها براي رفع نيازهاي طرف مقابل است

   و رحمت  تمود  گسترة :دوم

 ـ. سـازد  روبرو مـي   دومي ما را با پرسش  فراز از آيه  در اين»  بينكم»  وجود واژة ا آي
   آنها، ساير افراد خانواده بر  يا افزون  و شوهر است  زن  محدود به  و رحمت  مودت  دامنه

                                                
  نيكي  سبب  كند كه معنا مي)  رقت(  اي دلسوزي  را به»  رحمت«،  اصفهاني  راغب  كه  است  جهت  همين  با ملاحظه. 1
  .191 ، ص اصفهاني  شود؛ راغب  فرد مقابل  به)  احسان(
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  گيرد؟ را نيز در بر مي  افراد جامعه  ، تمامي بعدي  و در گام
شود پـدر   مي  ، سبب خانواده  در كانون  و رحمت  وجود مودت  كه  نيست  ترديدي

  بـراي   كننـد، تـلاش    فرزندانشـان   و نگهداري  پرورش  خود را صرف  همت  مادر تمام و
 1.باشـد   در امـان   از خطـر نـابودي    ، پيوسـته  ِ انسـاني  ِ نـوع  ، حيـات  داشته  ادامه  نسل بقاي
نيـز    بشـري   افـراد جامعـه    و در ميـان   كلان  در سطحي  و رحمتي  مودت  وجود چنين  كه
بـا يكـديگر     افـراد جامعـه   تعامل  كيفيت  رتقايو ا  اخلاقي  هاي ارزش  تواند در اعتلاي مي

  ).16/166، طباطبايي( مؤثر باشد
نَكم »  كلمـة   رسد قرار گـرفتن  نظر مي  اما به ن   َ لَكـم  خَلـَق »  از جملـة   پـس »  بيـ ْ  مـ

 و )8/54، طبرسـي ( رد و شوهر دا  زن  به  و رحمت  مودت  از اختصاص  حكايت ،ْ» انَفسُكمُ
  هـاي  انسـان   خود براي  تأمل  قابل  هاي از نشانه  تعالي  خداي  كه  است  قعيتوا  گر اين بيان

،  از ازدواج  تـا پـيش    داند كه مي  و مردي  زن  ميان  و رحمت  مودت  تكويني  تحقق متفكر،
 ؛6/147، جـوزي   ؛ ابـن 4/219 ، شـوكاني (  است  آنها وجود نداشته  ميان  پيوندي  هيچگونه

  ).21/39، طبري
  كــه»  رحمــت«و »  مــودت»  از دو واژة  شــود، قــرآن مــي  ملاحظــه  كــه  گونــه  نآ

كنـد   مي  استفاده  نهاد خانواده  رود، براي شمار مي  به  انساني  از عواطف  توصيف ترين عالي
 تأكيد  اصل  آنها، بر اين  يكديگر و آرامش  و شوهر به  زن  محبت  پيوند ميان  برقراري و با
بـر    آن  اسـاس   كنـد كـه   را پيـدا مـي    لازم  استحكام  هنگامي  خانواده  هاي پايه  ورزد كه مي
شود؛ زيرا   گذاشته  ، بنيان) رحمت(  و مهرباني)  مودت(  ، عشق) سكون(  آرامش: عنصر سه

 ، زمينـه  يافته  و شوهر ـ افزايش   زن  ويژه  ـ به   افراد خانواده  تحمل  ، آستانه باوجود محبت
 آيد مي وجود  به  و آرامش  رسد، سكونت مي  ممكن  ميزان  كمترين  آنها به  ميان  شبروز تن 
و   تـرين  ، مهـم  نقل شده است صادق  از امامبنا به آن چه ). 378و 380 ،ص مقدم  كاهاني(

                                                
  و رحمـت   ، امـا مـودت   داشته  اختصاص  زناشويي  حوزة  تنها به»  سكون»  باورند كه  بر اين  ، برخي اساس  بر اين .1

  .2/87سيد سابق، :  ك.؛ ر است  وجود دارد، جاري  آنها پيوند خويشاوندي  ميان  كه  و شوهر و ساير افرادي  زن  ميان
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  كوشد نيازهـاي  مي  انسان  ، چرا كه است  ايمان  و رفعت  ، بلندي محبت  اثرتربيتي  بارزترين
  محبـت   خود بگيرد، كانون  همسر را به  فرد، عنوان  اگر اين  حال. سازد  رابرطرف  ديگران
  خـود بـه    كـه   اسـت   حالتي  در چنين. ماند ، باز مي غير از اوست  هرچه  به  توجه از  انسان

  1.شود بيشتر و بيشتر مي  انسان  خود، آرامش
  است  واجب«: دهد مي  توضيح  نرا چني  عنصر بنيادين  سه  اين  سينا پيوند ميان  ابن

 نيايـد و   پـيش   و طلاق  ، جدايي واسطه بي خردي  و استوار باشد تا به  محكم  ازدواج امر
  بـوده   و ضـعيف   سست  امر ازدواج  نگردد و نيز اگر پايه  گسسته  و خانواده  اجتماع  رشته

شـوند   مي  تجديد ازدواج  و مرد محتاج  آيد، زن  پيش  و طلاق  هر چيز مختصر جدايي  به
  مرد و زن  مصلحت  رسد و نيز بيشتر اسباب آنها مي  به  فراوان  هاي زيان  كار هم  اين و در
  هـم   گردد و الفـت  مي  حاصل  الفت  وسيله  به  هم  و محبت  است  وجود مهر و محبت در

و   آميـزش   طـول   شـود مگـر بـه    نمي  حاصل  هم  و عادت  عادت  شود مگر به نمي حاصل
  ).449سينا،ص  ابن( » معاشرت

 در كنـار همسـر،    آرامـش   با يكديگر و احساس  هرچند انس  كه  پيدا است  ناگفته
در   لحاظ  و بدين 2 است  ديگري  به  نسبت  هريك  وظايف  و انجام  محبت  تداوم  محصول

  و شـكرگزاري   ناسـي ش حق  ، قابل الهي  و موهبت  نعمت  عنوان  ، وجود همسر به دين نگاه
  بـراي   لازم  ، تنهـا شـرط   و مرد در خانواده  زن  عاطفي  و پيوستگي  ؛ اما آرامش است  ويژه

  گونـاگوني   عوامـل   ؛ زيرا هميشـه  آن  براي  كافي  شرط  ، نه است  زناشويي  زندگي استمرار
  زمينـه   كننـد، بلكـه   نمي  را تقويت  پيوستگي  اين تنها   خود، نه  با دخالت  كه وجود دارند

  .سازند مي  فراهمنيز  را  آن  گسست
                                                

پيونـد    برقـراري   تـوان  مـي   كـه   سـت ا  جنسـي  روابـط    در تنظيم  و رحمت  و مودت  سكون  با محور قرار گرفتن .1
 دهنـد، امكـان   قـرار مـي    ديگـران   وري بهـره   در معرض درآمد خود را  قصد كسب  به  كار را كه بزه  با زنان  زناشويي

 .2/95،  سيد سابق:  ك.؛ ر ناپذير دانست 
  ، ديـن  خردمنـدي : شـود  مـي   وادهخـان   استحكام  ، سبب ها در زن ويژگي  وجود اين  كه  است باور  سينا بر اين  ابن .2

،  بـودن  غـش    و بي  دل  ، پاك بودن  ، مطيع دراز نبودن  ، زبان ، بارور بودن بودن  ، با محبت ، زيركي بودن  شرم ، با داري
  خـوب   ، اخـلاق  جوبـودن   ، صـرفه  تـدبير داشـتن    ، حسن بودن  ، فروتن بودن  ، وزين او بودن  سر مرد امين  در پشت
  .376ـ375 ،ص مقدم  كاهاني:  ك.؛ ر داشتن
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  ميـان   بـه  وحيـاني   هـاي  از آموزه  نادرست  از استفاده  سخن  كه  هنگامي  كريم  قرآن
  مطـرح  آنها را از يكـديگر   و مرد و جداسازي  زن  ميان  انگيزي  فتنه  براي  آورد، تلاش مي
خود،   بتواند با تأثيرگذاري  كه  ، هر گفتار يا رفتاري اساس  بر اين 1).2/102، بقره(  كند مي

  دهد، از آنجا كـه   و مرد را كاهش  زن  عاطفي  پيوستگي  و در نتيجه  خانواده  آرامش  ميزان
بايـد از   ، خداونـد نبـوده    ، مطلوب آنها در كنار يكديگر است  از آفرينش  با هدف  مخالف
  ).2/285كثير،  ابن( كرد  جلوگيري  آن  گيري شكل

 

   خانواده  و استحكام  ديني  قوانين

  و خانـدان   تعـالي   خـداي   كـه   است  خانواده  پيدايش  به  نگرشي  چنين  به  با توجه
تـا   انـد  برآمـده   قوانيني  ، در صدد وضع يا سنت  وحياني  هاي گزاره  در چارچوب  عصمت
  شـكنندگي   از آنها،  خانواده  پذيري اثر  ، همچنين مختلف  از تأثير عوامل  جلوگيري  ضمن
  .آنها بيفزايد  پيوند ميان  استحكام  ، بر ميزان داده  و شوهر را كاهش  زن  عاطفي

و   زن  ميـان   روابـط   تنظـيم   خداوند براي  كه  است  ، احكامي قوانين  اين  از جمله  
  . است  كرده  وضع  از خانواده  خود در بيرون  جنس  ساير افراد غير هم شوهر با

هـا   تفاوت  اين. برخوردار هستند  متفاوتي  و مرد از ساختار بدني  ترديد، زن  بدون
بـروز رفتـار و     هسـتند، زمينـه    مشـاهده   قابل  خوبي  به  و رواني  جسمي  و حوزهد در  كه

  فـراهم   ديگـري   به  از آنها نسبت  كي را در هر  گوناگوني  و هيجانات  احساسات  پيدايش
و   زمـان   به  ، بسته خانواده  از محيط  آنها در خارج  پيدايش  كه  رفتارها و هيجاناتي كند؛ مي
  .كند مي  را متزلزل  خانواده  هاي ، پايه اِثرگذاريشان ت شد

  هـاي  شـود محـرك   مـي   و مرد، سبب  زن  فيزيولوژيك  هاي تفاوت  كه  اگر بپذيريم
برخـورد بـا     باشـند، چگـونگي    داشـته   تفـاوت م  هـاي  و بـا پاسـخگوئي    مختلف  جنسي

                                                
ايجـاد تنفـر،   :  ، همچـون  اسـت   شده  و شوهر مطرح  زن  جدايي براي  گوناگوني  هاي راه  تفسيري  هرچند در منابع. 1

  ؛ امـا )1/103،  سـيوطي  ؛1/69، ؛ جصـاص 1/234، ؛ طباطبـايي 1/332، طبرسي( چيني  و سخن  اعتقادي  ايجاد اختلاف
  ).649ـ1/648، طبري(  است  امور غير واقعي  دادن  جلوه  ها، واقعيآن  تمامي  شاخصه
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  از رابطـة   و در خـارج   خانـه   از محـيط   آنهـا در بيـرون    بـه   دادن  هـا و پاسـخ   محرك اين
  .مؤثر باشد  خانواده  و ماندگاري  استحكام  تواند در ميزان مي ، زناشويي

  تعمـيم   از اصـل   با استفاده  پيامبر كه  همسران  به  فرمان  رو، خداوند در يك  از اين
َّ كَأحَد  ِّ لَستن نساء النَّبيا ي« :فرمايد مي 1 است  نيز صادق  مسلمان  ساير بانوان  درباره  پذيري
تن  َ النِّسـاء ان  من َ قَـولاً   ٌو قُلْـن  ِ مـرضَ  قَلبِْـه   فـي   َ الَّـذي  ِ فيَطمـع  َ بِـالْقوَل  َّ فَـلا تخضْـعن   ِ اتَّقيَـ

  ).33/32، احزاب(»معروُفاً
  بـا كـاهش    درصـدد اسـت    فرمـان   شود خداوند با اين مي  ملاحظه  كه  گونه  همان

  پذيرد، امكـان  مي  برانگيز صورت  هوس  گفتارهاي  از راه  كه  مردان  جنسي  تحريك  زمينه
  .برساند  ميزان  ترين پايين  را به 2 بيمار دل  مردان  استفاده سوء

  سـبب   كـه   اي گونـه   بـه   رفتن  كند از راه مي  توصيه  بانوان  به  ريمك  ، قرآن همچنين
َ مـا   َّ ليعلَم َ باِرَجلهِن و لا يضربِن«  :شود، پرهيز كنند مي  مخالف  نظر جنس  جلب و  تحريك

ينين خْفهِن َ مَ24/31نور،( »َّ زيِنت.(  
  خـانواده   از كـانون   رد در خـارج و م ـ  زن  تعامـل   چگونگي  به  رويكردي  با چنين

  چشـم   بـه   را فرمـان   و مرد بيگانه  ، هر زن كلي  فرمان  ابتدا در يك  تعالي  خداي  كه  است
، بخشـكاند؛   اسـت   در بيشتر موارد، ديداري  را كه  ، تا بستر آلودگي يكديگر داده از  پوشي

  ).24/31نور،( »َّ ْ ابَصرهِن َ من ضنِ يغضُْ لِّلْمومنتَ  و قُل.. .ْ  ْ ابَصرهِم وا منَ يغضُّ لِّلْمومنين قُل«
  ، نگـاه  است  حرام  بيگانه  زن  مرد بهه آلود  نگاه  كه  گونه  ، همان آيه  اين  بر اساس  

 ـ(  اسـت   شـده   شمرده  نيز حرام  مرد نامحرم  به  انگيز زن  هوس ؛ 7/48، عـاملي  ؛3/8، يحلّ
  داشـت   نيز توجه  نكته  اين  اما بايد به) 16/133 ، ويونَ ؛ 23/65، ؛ بحراني543 ص ، اردبيلي

،  يكـديگر نيسـت    بـه   مخالف  دو جنس  نگريستن  هرگونه  در صدد تحريم  كريم  قرآن  كه
                                                

ارتكـاز    از اصـل   نشود، با استفاده  ساير بانوان  باشد و شامل  پيامبرداشته  همسران  به  اختصاص  اگر مفاد آيه  حتي .1
  .21/135، حاني؛ رو14/49، حكيم:  ك.داد؛ ر  نيز تعميم  ساير زنان  را درباره  آن  مضمون  توان مي
  ، تمايـل  نفـاق :  اسـت   شده  مطرح  تفسيري  در متون  مختلفي  هاي ، احتمال چيست  بيماري  منظور از اين  كه  در اين.2
،  ؛ طبـري 16/309،  ؛ طباطبايي8/155،  ؛ طبرسي8/338، طوسي:  ك.بيشتر،ر  اطلاع  ؛ براي ، نبود ايمان نامشروع  رابطه  به
  .5/345، ؛ نحاس22/5
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  مفهـوم   ، بـه  تكرار شـده   زن  به  نسبت  مرد و هم  به  نسبت  دوبار، هم  كه» ّ غض»  زيرا واژة
ن »  بـا كلمـه    آن  ، همراهي بوده) 361 ،ص اصفهاني  راغب( » نقصان«   مطلـب   بـر ايـن   1» مـ

جـايز    آن  ديـدن   چـه   آن  بـه   نگـاه   ، بلكه نيست  ممنوع  نگريستني  نوع هر  دارد كه  دلالت
  ).7/241، ؛ طبرسي3/407، ؛ جصاص18/155، طبري  ؛462 ص ، محلي(  است  ، حرام نيست

،  اسـت   جنسـي   گسـيختگي   پرهيز از لجام  براي  گام  د نخستين، هرچن نگاه  كنترل
آنهـا در    از قـرار دادن   هـدف   ، بـه  زده  را بر هم  مرد و زن  روحي  آرامش  كه  چيزي  همان
  هـاي  انـدام   باشـد، زيـرا تفـاوت     توانـد كـافي   سازد؛ اما نمي وارد مي  يكديگر آسيب كنار

  مـردان   كـه   اسـت   اي گونـه   به  مقابل  آنها بر طرف  گذاري اثر  و نوع  و مردانه  زنانه جنسي
مـؤثر در    زنانـه   هـاي  انـدام   مجموعـه   بكنند، آشكاري  كه  هم  خود را كنترل  نگاه هرچند
دهـد؛   قرار مـي   خودي  خود به  تحريك  آنها را در معرض  ، پيوسته جنسي  تحريك فرايند
  اثرگـذاري   تا ميزان  است  ، كوشيده زنان  براي  پوشش  هألمس  با طرح  كريم  رو، قرآن از اين
  .مقدار خود برساند  كمترين  به  زناشويي  از محيط  و مرد را در خارج  زن  متقابل

، مـورد   متفـاوت   از دو واژه  و با اسـتفاده   در دو آيه  آن  و چگونگي  پوشش  ةلأمس
و بـار ديگـر بـا     2» جلباب»  از واژه  استفاده بار با  يك  كريم  قرآن.  است  قرار گرفته گفتگو
 ـ« 4: است  تأكيد ورزيده  بانوان  براي  وجود پوشش  بر ضرورت 3»خمار»  از واژة  استفاده ا ي

ــي ــا النَّب ــل ايَه ــك  ُّ قُ ــك  لاَزوجِ ناَتب ين  ونمــو الْم ســاءن ين ونــد ــيهِن َ ي ــن َ علَ ــبِهِن َّ م  »َّ جلبَيِ
  ).24/31نور،(»َّ جيوبهِن  َّ علي َ بخُمرهِن و ليْضربِن«، )33/59، احزاب(

ابـن  (  بـدانيم   دوم  در آيه» خمار«با   معني  را هم  نخست  در آيه»  جلباب»  اگر واژه
  را  پوشش از  ادهـاستف  لزوم د ابتدا ـخداون  مـوييـ، بايد بگ)4/359، ؛ ثعالبي1/273منظور، 

                                                
:  ك.بيشـتر، ر   اطـلاع   وجـود دارد، بـراي    مختلفي  هاي احتمال ، معناست  چه  به  آيه  در اين»  من»  كلمه  كه  در اين. 1

  .218ـ217 ،ص ؛ روحاني12/222، ؛ قرطبي111ـ15/110، طباطبايي
  .» الثياب  استعير لغيرها من  ثم  ةالملحف  الاصل« :1/186 ، زبيدي. 2
  بـه   دليـل  همـين   پوشاند و به سر او را مي  كه  است  ، لباسي خمار زن. بپوشاند  شود كه مي  گفته  هر چيزي خمار به .3

  ).159 ،ص اصفهاني  ؛ راغب123ـ122 ،ص سعدي(شود  مي  نيز خمار گفته  مردان  عمامه
را   مـؤمن   زنـان   مچنـين پيـامبر، ه   و دختـران   ، همسـران  نخسـت   در آيه  كريم  شود قرآن مي  ملاحظه  كه  گونه آن .4

  بـه   زنـان   تمام  دارد كه  آن از  حكايت  خطابي  چنين.  است  كرده  را بر آنها واجب  پوشش  ، داشتن قرار داده  مخاطب
  .)2/210سيد سابق، (هستند   پوشش  رعايت  به  باشند، موظف  كه  از پاكدامني  اي هر درجه
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  . است  كرده  اشاره  از آن  استفاده  چگونگي  به  ، سپس كرده  مطرح  بانوان  براي
  بـراي ) خمـار (  از روسـري   كـه   اسـت   واجـب   مسلمان  ، بر هر زن اساس  بر اين

قـرار گيـرد     سر وي  بر روي  روسري  اي گونه  جويد، اما بايد به  خود بهره  موي  پوشاندن
  را نيـز بـه    وي) صـدر (  سـينه  ،  تر از آن پايين  و كمي  گردن  سر و مو، ناحيه بر  افزون  كه

 .1) 11/107، آبـادي   ؛ عظـيم 15/112، ؛ طباطبـايي 544 ص ، اردبيلـي ( بپوشـاند   طور كامـل 
 پوشـاندن   ، بـر لـزوم   اولويت  مفهوم  به  گردن  مو و ناحيه  پوشاندن  لزوم   كه  است  روشن

  الزامـاً بـا نمايـان     هرعضـوي   پوشش  اما از آنجا كه 2دارد؛  دلالت  زن  بدن  هاي ساير اندام 
خـود،    و سر و گـردن  مو  پوشاندن  تواند ضمن مي  مسلمان  ندارد، زن  پيوستگي  آن  نبودن

در  آن هـا   ، شبـدن   هـاي  سـاير انـدام  با وجود پوشيده بـودن    بپوشد كه  لباس  اي گونه  به
  .باشند  قرار داشتهنيز   ديد ديگران  معرض

  هـاي مختلـف    هواژ  معنايي  ترادف  عدم ،زيرا اصل ؛درست نيست  برداشتي  چنين
  كـه   رو، هنگامي  از اين 3. دانست» خمار»  معناي  را هم»  جلباب»  واژه  توان نمي  ، پس است

  از ايـن »  جلبـاب »  واژه  معنـاي   شناسـاندن   بـراي   ، مفسران گرديم باز مي  تفسيري  متون  به
عبـا،  (» رداء«، )1/186 ، زبيـدي ) ( ، چـادر شـب   پوشـش (» ازار«: كننـد  مي  استفاده  كلمات
»  قنـاع «، )1/384، طريحـي ( ) ، پيـراهن  روپـوش (»  قمـيص « ،)3/486، جصاص( ) روپوش

  ).3/526كثير،  ابن( ) روپوش(»  ملحفه«، )14/243، قرطبي( ) روبند، پرده(
  تر بزرگ  پوششي»  جلباب«ـ 1: سازد مي  را مشخص  دو نكته  معاني  در اين  دقت

ــار« از ــت» خم ــ2 4 اس ــاب« ـ ــي»  جلب ــت  پوشش ــه  اس ــام  ك ــدن  تم ــي   ب ــاند  را م پوش
 و»  جلباب»  ميان  ، نسبت بنابراين). 16/339، ؛ طباطبايي4/304 ، شوكاني ؛14/243، قرطبي(

                                                
؛ 7/430، ؛ طوسـي 7/13، بحرانـي (اند  كرده  امعن»  منقعه»  را به  آن  برخي  كه  خمار است  به  رويكردي  با وجودچنين .1

  كـرده   تعريـف   بلنـدي   لبـاس   را به  نيز آن  مجلسي  مرحوم  كه  ، همچنان)238 ، ص ؛ طريحي8/181و 7/241، طبرسي
 ).80/179، مجلسي( پوشاند را مي  بدن  فوقاني  نيمه  كه  است

،  داشـته   دلالـت   گـردن   تنها بر پوشاندن  جلباب  آية  كه ادعا  اين  طرح  دهد كه مي  ، نشان اولويت  ممفهو  استناد به  .2
  .رسد نظر نمي  به  ؛ درست)352 ، ص ةالصلا  ، كتاب مؤمن(شود  نمي را شامل  زن  بدن  ساير اعضاي  پوشش

 ـ نمي»  جلباب»  دربارة  هايي تعريف  ،چنين اساس  بر اين  .3 رأسـها    بـه   تغطـي   الخمـار الـذي  «: باشـد   د درسـت توان
  ).8/361، طوسي(» و رأسها يبتهاج  تغطي  ةالمقنع  و هي  ةخمار المرا«؛ )16/339، طباطبايي(» ووجهها

الـرداء  «، )91 ، ص طريحي(» الرداء  و دون الخمار  من  اوسع  واسع  ثوب«، )4/359، ثعالبي(» الخمار  اكبر من  ثوب« .4
  ).3/526كثير،  ابن(» خمارال  فوق
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  را  زن  گـردن  اگر بتوانـد مـو و سـر و   »  جلباب«،  بوده  و خاص  عام  ميان  ، نسبت»خمار«
 هرچنـد باعـث  » خمـار «؛ اما وجود  نيست» خمار»  به  و ديگر نيازي  است  بپوشاند، كافي

 از را   مسـلمان   زن  هـاي  ساير انـدام   كه  جهت  شود، از آن مي  مو و سر وگردن   پوشاندن 
  .نخواهد بود  كند، كافي نمي  خارج  نامحرم  ديد مردان  معرض

و » چـادر «،  فارسـي   را در زبان»  جلباب»  معادل  توان ، مي گذشت  آنچه  به  با توجه
  انداختـه   لبـاس   بـر روي   كـه   دانسـت ) خمـار (  بلندتر از روسري  اي» مقنعه«يا  1، مانندآن

؛ اما برابر دانستن آن با لباسي كه اكنون به نـام  )5/222، سيوطي ؛18/219، طبري( شود مي
 -براي اثبات درستي آن » جاء البرد و الجلباب«د به مثلَ شناخته مي شود و استنا» مانتو«

درست به نظر نمي رسـد؛ زيـرا بـا     -) 168جناتي،ص(همچنان كه برخي ادعا كرده اند 
  .سر وگردن پوشيده نمي شود» مانتو«

،  مــو و ســر و گــردن  پوشــاندن  بــراي»  جلبــاب«و » خمــار«از   هرچنــد اســتفاده
  ، شـامل  پوشش  اين  كه  داشت  ، اما بايد توجه است  ضروري  ي، امر بدن  هاي اندام همچنين
،  قمـي  ؛ مـؤمن 14/28و 5/243، حكيم(  نيست  واجب  آن  ، پوشاندن نشده)  صورت(  چهره
  اي گونـه   را بـه  »خمار  ضرب»  توان مي  ، گرچه بنابراين). 3/216 ، حزم  ؛ ابن355ـ354 ص

،  از آن  قدر متيقن ، ولي )50ـ49 ،ص آملي  جوادي( بشود  هم  صورت  شامل  تصور كرد كه
  بر لـزوم   مبني  سني  و فقهاي  از مفسران  برخي  و ادعاي  است  مو و سر و گردن  پوشاندن
،  ؛ نحـاس 4/359ثعـالبي،،  : ك.ر(  و ماننـد آن   چشـم   جـز يـك    به  صورت  تمام  پوشاندن

  . است  ، فاقد دليل)5/378
ا َّ الّ َ زيِنتَهَن و لا يبدين(  را از جملة  ورتص  پوشاندن  لزوم  عدم  نيـز ) ا ما ظهرَ منهْـ

  هـاي  زينـت   از جواز آشـكار كـردن    سخن  جمله  خداوند در اين. آورد  دست  به  توان مي
زيـور و    كه  است  از بدن  قسمت  ، آن مراد از زينت  شك  بدون.  است  آورده  ميان  به ظاهر

                                                
طريحـي،  (»  كسـاء او غيـره    مـن   كلّمـا يسـتتر بـه     ةالملحف« ،)1/273منظور،  ابن( ةءبها المرا  تشتمل  التي  ةالملاء« .1
  ).1/186،  زبيدي(»  ةلملحفكا  فوق  ثيابها من  به  ماتغطي«، ةالمرا  به  ما تغطي«، )1/384
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،  ؛ سيدسابق543 ،ص ؛ اردبيلي7/241، طبرسي( ) زينت  مواضع(گيرد  مي  جاي  آن در  زينت
توانـد   خـود نمـي    خودي  ها به آن  به  و نگريستن  زيور آلات  زيرا آشكار كردن 1،)1/127

  زيورهـاي «، مـراد از   بنـابراين  2).31 مسألة ،1/49، ؛ خويي15/111، طباطبايي( باشد  ممنوع
  بـدن   هـاي  از انـدام   دسته  ،آن نيست  لازم آنها  پوشاندن  كه  هايي ، اندام آن  و در پي» آشكار
  آن  پوشـش   بـه   عـادت   بـانوان  ،)3/301، سيدبكري(  در بيشتر موارد آشكار بوده  كه  است
  ).1/95رشد،  ابن(ندارند

 ، اظهـار داشـت    تـوان  مي  كه  است» آشكار  زيورهاي»  به  نگرشي  چنين  به  با توجه
؛ 4/87، ؛ رافعي2/101، ؛حلي4/248، طوسي( ها جايز است  دست  و كف  صورت  نپوشاندن
  هـاي  در تعامـل   ، زيـرا بـانوان  )10/32 ، حـزم  ؛ ابـن 2/225، تركمـاني   ؛ ابن1/135، شربيني

آنهـا نيـز در   )  سيره(  ، روش بوده  آن  آشكاري ستد، نيازمند و داد  چون خود، هم  اجتماعي
  بـا آن   هـم   ديـن   در حوزه  كه  ، روشي است  قرارداشته  آن  بر نپوشاندن  لفمخت  هاي هدور

 ؛3/167،  ؛ نـووي 2/425، ؛ خمينـي 23/53، بحرانـي  ؛4/272، حلـي (  اسـت   نشـده   مخالفت
  ).5/121، كاشاني

و   شـيعه   در منابع  كه  است  رواياتي» آشكار  زيورهاي»  از عنوان  فهمي  مؤيد چنين
 نظـر از   صرف.  است  وارد شده) ا ما ظهرَ منهْاَّ الّ َ زِينَتهَن و لا يبدين(  جمله در تفسير سني

  مطـرح   بـاره   در ايـن   و سـني   شـيعه   و محدثان  مفسران  از سوي  كه  مختلفي  هاي احتمال
  نقل  ، جملاتي»آشكار زيورهاي»  در توضيح  معصوم  از امامان  شيعه  روايي  در منابع 3؛ شده

                                                
و (  جملـة   قرينـه   بـه   باورنـد كـه    ايـن  بر  ، اما برخي است  زينت  ، جايگاه زينترسد منظور از  نظر مي  هرچند به. 1

  .1/54، خويي:  ك.؛ ر است  زينت ، مراد خود) زينتهن  من  ما يخفين  ليعلم  بأرجلهن  لايضربن
  هسـتند، از نـاروا بـودن    زيورهـا   قرار گـرفتن   محل  كه  بدن  از اعضاي  بردن  نام  جاي  به  كريم  قرآن  كه  اين  دليل .2

  گـر پوشـاندن   ؛ زيـرا ا  است  بدن  هاي اندام  پوشش  در لزوم  ، مبالغه است  آورده  ميان  به  خود زيورها سخن  آشكاري
تـر خواهـد    ، ضـروري  آن  و آشكار نكردن  خود بدن  پوشاندن باشد،  گيرند، لازم قرار مي  بدن  بر روي  كه  زيورهايي

  ).6/243،  شوكاني(بود 
،  كـوفي  : ك.، النگـو؛ ر  ، سـرمه  ، انگشـتر، خضـاب   ، لبـاس  ، دسـت  چهـره : انـد از  ها عبـارت  احتمال  از اين  برخي .3
ــ3/383 ــري3/56، ؛ صــنعاني384ـ ــ18/157، ؛ طب ــن158ـ ــيم ؛ اب ــن ؛ 1/469، نج ــزم  اب ــوكاني3/221، ح ؛ 6/243، ؛ ش

  .7/429، طوسي ؛7/241، طبرسي
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رمه :  ، همچـون  اسـت  رفتـه   اشاره  آشكار بانوان  هاي از زينت  مواردي  به  كه  است  شده   سـ
وار (، دستبند ) خاتم(، انگشتر ) كُحل( ، بـازو بنـد   ) قـُرط (  ، گوشـواره ) قُلـب (، النگـو  )سـ
لاد (بنـد   ، گردن) خلخال(، پابند ) دملج( ؛ 4و 3 ، شـماره 5/521، ؛كلينـي 2/101، قمـي ( ) ةقـ

زيورهـا    ايـن   كه  از بدن  انگشتر و اعضايي و  ، تنها سرمه ميان  اما از اين). 232 ،ص طبري
، )49 ،ص سـبزواري   ؛ قمـي 5/121، كاشـاني (  و دسـت   چهره  گيرند، يعني مي  جاي  در آن

 1؛)356 ،ص قمـي   مـؤمن (  روا است  مردان  تمام  براي ها آن  ، آشكار كردن داشته  عموميت

،  بـازو، سـينه  :  ها، همچون آن  به  يافته  اختصاص  هاي ساير موارد و اندام  آشكاركردن  ولي
  آن  ، آشكار كـردن  غير از همسر، جايز بوده  زن  به  محرم  مردان  به  تنها نسبت و پا،  گوش
  2).543ـ542 ،ص ؛ طريحي6/243، شوكاني(  جايز نيست  نامحرم  مردان  براي

  مسلمان  زن  ها حدود پوشش آن  موضوع  كه  هم  ديگري  ر روايات، د بر اين  افزون
 جـواز آشـكاري    لهأ، مس يا غير مستقيم  مستقيم  شكل  ، به است  نامحرم  زن  به  گريستنن يا
،  ؛ كلينـي 270 شماره ،82 ،ص ؛ حميري49 ،ص سبزواري  قمي(  است  شده  مطرح  زن  چهره 
  3).21ـ5/220

  در جـواز نپوشــاندن   صـراحت »  خمـار بـر جيـوب     ضـرب »  اگـر عنـوان  :  نتيجـه 
  آن از جـواز   حكايـت » الا مـا ظهـر منهـا   »  ، عنوان)3/216، حزم  ابن( باشد  نداشته صورت
، اگر  است  تكويني  خود زينتي  كه  زنانه  سيماي  كه  داشت  توجه  نكته  اين  اما بايد به دارد؛
از   اسـتفاده   جـواز    بـه   از روايـات   در برخـي   كـه )  كُحـل (  جز سرمه  به  ديگري  ينت باز
  نگريسـتن   جايز خواهد بود و نـه   آن  آشكار كردن  شود، ديگر نه  ، آراسته شده  تصريح آن
  ).47 ، ص1405، آملي  جوادي(  آن  به

                                                
از فقهـا    ، امـا برخـي   آنها است  به  جواز نگريستن  مستلزم  طور عادي  به  صورت و  دست  هرچند جواز آشكاري .1

 بـر جـواز    ، دليلـي  بـانوان   دو عضـو از سـوي    اين  پوشاندن  لزوم  باورند عدم  ، بر اين نداشته  قبول را  تلازمي  چنين
  .56ـ1/55، خويي:  ك.شود؛ ر نمي  نامحرم  مردان  آنها توسط  به  نگريستن

 آورد؛  دست  به  توان ، مي است  آمده  ابراهيم  بن  علي  در روايت  زينت  براي  كه  اي گانه  سه  تقسيم را از  مطلب  اين .2
 .2/101، قمي
؛ 2/425، ؛ خمينـي 23/55، بحرانـي :  ك.يسـار، ر   بـن   فضـيل   روايت  در معناي  مختلف  هاي از احتمال  اطلاع  براي. 3

 .355 ،ص قمي  مؤمن
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  مـا را بـا يـك     قـرآن   از سـوي   گستردگي  با چنين  بانوان  براي  پوشش  لزوم  طرح
  جنسـي   جاذبـه   يا داراي  جنسي  هاي اندام  ، تنوع شك  بدون. سازد وبرو مير  جدي پرسش

از اختيـار    و خـارج   تكويني  ، امري مردان  سازي  آنها در فرايند تحريك  و سهم  بانوان در
  دهند كه  را پس  اي فرايند تكويني  ، تاوان پوشش  چرا آنها بايد با پذيرش  ، پس است  زنان
  اند؟ نداشته  در ايجاد آن  شينق  هيچ خود

  كنـد كـه   مـي   اشاره  واقعيت  اين  به  پرسش  از اين  پاسخگويي  در مقام  كريم  قرآن
را   آنان  تحريك  قرار گيرند، زمينه  مردان  ديد و توجه  ها بيشتر در معرض اندام  اين  هرچه

  لـذت   ، حـس  خـانواده   از كـانون   در خـارج   تحريكي  ؛ چنين خواهد ساخت  بيشتر فراهم
فاقـد    زن  بيند، همان مي  رخداد آسيب  از اين  كه  كسي  ، نخستين كرده  را فعال  آنان  جويي

از   رو، خداونـد پـس    او هستند؛ از اين  مشابه  زنان يا  مؤثر در تحريكپوشش مناسب و 
َ فَـلا   يعـرفَْن   انَ  ادَني  ذَلك«: فرمايد مي  برآمده  آن علت  توضيح  در مقام  پوشش  لهأمس  طرح
  ).33/59، احزاب( َ» يوذيَن

 و  در نمـاز جماعـت    شركت  براي  مدينه  زنان  اند كه آورده  آيه  اين  نزول  در علت
 از  برخـي . مسـجد برونـد    بـه   و صبح  ، ناگزير بودند شب اسلام  با پيامبر گرامي  همراهي
 و آزار  مـورد اذيـت    مختلـف   هاي شكل  و آنها را بهايستادند  در مسير مسجد مي  جوانان
 داد  جلبـاب   پوشـيدن   بـه   ، فرمان مسلمان  زنان  بودن  در امان  دادند، خداوند براي قرار مي

  ).245 ،ص واحدي : ك.ر  ؛ همچنين101/33، ؛ مجلسي4/307، ؛ عروسي2/196، قمي(
بـود    شده  ، سبب معابر عموميدر   مسلمان  از زنان  برخي  ظاهر ناشايست  در واقع

 سوء خـود را   ، نيت آنان  براي  دهند تا با ايجاد مزاحمت  خود جرأت  به  هرزه  جوانان  كه
 ، از پوشـش   اسـتفاده   بـه   زنـان   دادن  بـا فرمـان    كريم  قرآن ).18/220، طبري( آشكار كنند

  .را بخشكاند  نابهنجاري  رفتارهاي  بستر چنين  است  كوشيده
  گـروه   بـه   از پوشش  استفاده  لزوم  سازد كه مي  روشن  خوبي  به  گذشته  وضيحاتت
 منظـور   تنهـا بـه    از پوشـش   اسـتفاده   كه  احتمال  ، اين نداشته  اختصاص  از بانوان  خاصي
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 .52 ،ص آملـي   جـوادي (  اسـت ) امـاء (  و كنيزكـان )  حره(آزاد   زنان  ميان  گذاشتن  تفاوت
ــد، ــري521-2/520 مجاهـ ــاص22/56، ؛ طبـ ــن3/486،  ؛ جصـ ــوزي ؛ ابـ ؛ 6/216، جـ

 1؛)353 ، ص قمي  مؤمن(  نيست پوشش  وجوب  بيان  در مقام  كريمه  و آيه) 5/221، سيوطي
نيـز    كنيزكـان   شـامل »  نساء المؤمنين»  عنوان  كه  بر اين  باشد، زيرا افزون  درست تواند مي
  از زنـان   گـروه   ايـن   بـه   هـرزه   مـردان   جواز تعرض  مستلزم  از آيه  فهمي  چنين شود، مي

  ).219ـ3/218 ، حزم  ابن(  است  مسلمان
 بـوده   و پاكـدامني   عفاف  به  شدن  ، شناخته آيه  در اين»  يعرفن«، منظور از  بنابراين

  . است  آمده  حساب  به  آن  نشانه  ، حجاب)22/186، مجلسي( 
  بـه   و توجـه   خـانواده   مـرد از حـريم    ينا پاسـداري س ـ  ابن  كه  است  اساس  بر اين

  كاهـاني ( دانـد  خـود مـي    زن  مـرد بـه    احتـرام   هـاي  را از نشـانه   همسر خـويش   حجاب
  ).389 ،ص مقدم

  بنـاي   در اسـتحكام   آن  سهم  و پذيرش  پوشش  لهأمس  به  رويكردي  با وجود چنين
  : فتيا  دست  توان مي  مهم  دو نتيجه  به  خانواده

را   از زنـان   جنسـي   جـويي   كـام   تـوان   كه  در برابر مرداني  پوشش  لزوم  عدم:  اول
  را در رديـف   ، آنان ندانسته  را لازم  از مردان  در برابر دو گروه  پوشش  كريم  قرآن .ندارند
اَوِ «:  اسـت   ، اسـتثنا كـرده   پوشش  رعايت  حكم  ، از شمول قرار داده  زن  اول  درجه بستگان
روُا علـي   َ لـَم  ِ الَّـذين  ِ اَوِ الطفـْل  َ الرِّجـال  ِ مـن  ةالارب  َ غيَرِ اُولي التَّبعِين » ِ النِّسـاء  تاعـور   ْ يظهـ

  ).33/31، احزاب(
  بـه » ، أربـاً  ، يأرب يهإل  أرب»  از ريشه»  ةبار»  واژة. » الرجال  من  ةبالار  غير اولي«ـ 1
  غيـر اولـي  »  عبـارت   هرچنـد مفهـوم  ). 1/208منظـور،   ابن(  است)  ياجاحت(» نياز«  معناي
  ، امـا در ايـن  )16 ،ص اصـفهاني   راغـب (  اسـت »  نياز از زنان بي  مردان«، » الرجال  من ةالارب

                                                
بـر    نظريـه   اين  ، زيرا طرفدران نيست  واجب  هيچگاه  جلباب  پوشيدن  كه  معناست  اين  به  نه  اي نظريه  چنين  طرح .1

  .52 ،ص آملي  جوادي:  ك.؛ ر است  كار واجب  باشد، اين  جلباب  بر پوشيدن متوقف   زن  اگر مصونيت  باورند كه  اين
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: وجـود دارد   مختلفـي   هـاي  ، احتمـال  اسـت   صادق  از مردان  گروهي  بر چه  عنوان  اين كه
  ، مردانـي ) عنـين (  جنسي  اند، ناتوانان داده  خود را از دست  نسينياز ج  كه  كهنسالي مردان

، افـراد دو  ) خصـي (  شـده   اختـه   ، مـردان ) مجبـوب (  است  شده  بريده  آن  جنسي اندام  كه
  جـز خـوراك    چيـزي   به  كه)  ابله(  لوحي  ساده  ، مردان) مجنون(  ، ديوانگان) خنثي( جنسي
ــي ــند نمـ ــي( انديشـ ــ3/7، حلـ ؛ 7/430، طوســـي ؛7/242، ؛ طبرســـي29/95، ي؛ نجفـ
؛ 12/36، ؛ كركـي 2/129، ؛ راونـدي 6/691، عابـدين  ؛ ابن7/242، ؛ طبرسي21/131، روحاني
  ).2/233، ؛ بخاري8/340، حجر عسقلاني  ابن ؛225 ،ص ثوري

  قـرآن   اسـت   مسـلم   چـه   ها، آن احتمال  از اين  هريك  درستي  نظر از ميزان  صرف
،  اسـت   ندانسـته   از پوشش  استفاده  را مجوز عدم  مخالف  جنس  به  نيازي بي  هرنوع  كريم

  آن»  تـابعين «منظور از .  است  كرده  نيز توصيف»  تابعين»  را با واژه  از مردان  گروه زيرا اين
،  آيـه  در ايـن   ، مستثني بنابراين 1.هستند  در زندگي  فاقد استقلال  كه  است  افرادي از  گروه

را نيـز    مسـتقل   زنـدگي   ، تـوان  جنسـي   وري بهـره   قابليت  بر عدم  افزون  كه  است  ردانيم
  ).1/95، خويي(ندارند

،  باشيم  داشته»  الرجال  من  ةبالار  غير اولي  التابعين»  عبارت  به  رويكردي  اگر چنين
  بـر اثـر زيـادي     كه  است  كهنسالي  يا مردان  منظور از آن  شويم  بايد مدعي  صورت  دراين
انـد يـا    داده  را نيـز از دسـت    شـان  جنسـي   ، تمايل خود را نداشته  زندگي  اداره  توان ، سن

  شـكل   توانند بـه  تنها نمي  ، نه عقل  از سلامت  برخورداري  عدم  واسطه  به  كه  است مرداني
  2.هستند  جنسي  از كامجويي  دركي  فاقد هر گونه  كنند، بلكه  زندگي  مستقل

  و روايـت   زراره  ، روايت كريمه  فراز از آيه  از اين  برداشتي  چنين  شاهد بر درستي
 در آنهـا »  الرجال  من  ةبالار  غير اولي  التابعين»  عبارت  كه  است  عبداالله  ابي  بن  عبدالرحمن

در  كـه   چنـان ، هم)5/523، كلينـي (»النسـاء   لا يـأتي   الـذي   الاحمق«:  است  معنا شده  چنين
                                                

 .» ةو العجوز الكبير  الفاني  الشيخ  مثل  يخدمه  ممن  الزوج  أتباع  هم...  ةبرلاا  غير أولي«: 8/28منظور،  ابن  .١
 هسـتند   جنسـي   هـاي  فاقد خواسـته   كه)  بله(  ذهني  توان  يا كم  ناتوان  مردان  بهتنها   آيه  دادن ، اختصاص بنابراين  .٢
 .رسد نظر نمي  به  ، درست)15/112، طباطبايي(
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 ـلا حا  الذي  الكبير الفاني  فهو الشيخ«:  است  آمده  تفسير قمي ،  قمـي ( »النسـاء   فـي   لـه   ةج
2/102.(  

بـر    هسـتند، ولـي    جنسـي   هاي انگيزه  داراي  را كه  افرادي  توان ، نمي اساس  بر اين
يـا بـر   )  مجبـوب (انـد   داده  ا از دسـت خود ر  تناسلي  از اندام  يا بخشي  تمام  اي اثرعارضه
انـد   داده  خـود را از دسـت    جنسـي   وري بهـره   ، تنها قدرت جنسي  هاي وجود اندام فرض 

و   ، تنها تمايل جنسي  وري بر بهره  و قدرت  جنسي  هاي اندام  يا با وجود سلامت 1) عنين(
  ، قـدرت  سـلامت  د يا با وجودان داده  از دست  جنسي  بروز رفتارهاي  خود را براي  انگيزه

  رعايـت   آينـد كـه   مي حساب  به  مرداني  را ندارند، از جمله  مستقل  زندگي  ، توان و انگيزه
  2.نباشد  در برابر آنها لازم  پوشش

 منظـور از   كه  نيست  ترديدي. »النساء  عورات  يظهروا علي  لم  الذين  او الطفل«ـ 2
 توانـد بـه   نيز مي» يظهروا»  واژة  كه  چنان ، هم است  زنانه  نسيج  هاي اندام» النساء  عورات«
  .باشد»  غلبه«يا »  آشكاري»  از دو معناي  يكي 

» النسـاء   عـورات   يظهـروا علـي    لـم   الـذين »  را با عبـارت »  طفل»  واژة  كريم  قرآن
  تواند قيـدي  مي باشد،  تأكيدي  تواند قيدي مي  كه  چنان هم  عبارت  اين.  است كرده  توصيف
  .باشد نيز  احترازي

»  طفـل «را   آنـان   كـه   روبرو هستيم  از افرادي  گروه  ، ما تنها با يك اول  در صورت
  تـوان   يـا عـدم    زنانـه   جنسـي   هـاي  از انـدام   شـناخت   عدم  گروه  اين  ، ويژگي خوانيم مي
»  طفـل »  معنـاي   فهـم   ، بـراي  صـورت   در ايـن   كـه   اسـت   روشـن .  است  از آن  وري بهره
  و بـر چـه    كار برده  معنا به  چه  را به  واژه  اين  مردم  ، ببينيم رفته  عرف  سراغ  به  بايست مي

                                                
فقها در جواز   اختلاف  ، سبب يا نه  است  كافي»  ةبالار  غير اولي»  عنوان  در صدق  جنسي  وري  بهره  رتقد  كه  اين .1

  .7/55، عاملي : ك.؛ ر است  شده  نامحرم  زنان  به  شده  فرد اخته  جواز نگاه  و عدم
  لـم   الـذي «: روا نباشد»  الرجال  من  ةبالار  يغير اول»  دربارة  تنهايي  ها به تعريف رسد اين نظر مي  ، به اساس  بر اين .٢

  النساء، و لاينـالون   جماع  الي  لهم  ةجلا حا  الذين«، )8/340، حجر عسقلاني  ابن( النساء  ةعور  علي يطلع  أن  أربه  يبلغ
  يتبعـك   التـابع «و » سـاء و لايريد الن  يريد الطعام  الذي«، )1/365،  حسين  بن  يحيي(»  منهن  ةجقضاء الحا  الي  السبيل
  ).6/2، بخاري(»  ارب  له  ليس  من«و » النساء  علي  ولا يخاف  الا بطنه  لا يهمه«، )18/162، طبري(»  طعامك  من  يصيب
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از   مختلفـي   سـني   هاي ما با گروه  دوم  اما در صورت. كنند مي  اطلاق ها از پسر بچه  گروه
  عـورات   يظهـروا علـي    لـم   الـذين »  از آنها با عبارت  تنها برخي  كه   روبرو هستيم  پسران
  ، ببينـيم  بـوده   ايشـان   شناسـايي   دنبـال   بـه   بايستي  در نتيجه ؛هستند  توصيف  قابل» النساء
  كـرده   مطـرح   پسـران   از  سـني   رده  چـه   را درباره  بانوان  پوشش  لزوم  عدم  متعال  خداي
  . است

  جنسـي   هـاي  از انـدام   فهـم   ابليـت ، ق جنسي  بلوغ  به  كودك  با رسيدن  شك  بدون
 نخواهـد بـود؛    صـادق   نيـز بـر وي  »  طفل»  ، عنوان وجود آمده  از آنها در او به  وري وبهره
  قابليـت   نيز اين) غير مميز(  تشخيص  سن  به  تا رسيدن  شيرخوارگي  از دورة  كه  چنان هم

  .خواهد بود  مزبور بر او صادق  ، عنوان وجود نداشته
قـدر    آن  نـه   كـه   است  برخورد با پسراني  دارد، چگونگي  ما اهميت  براي  آنچهاما 

  فاقـد قابليـت    هستند كـه   سال  قدر خرد  آن  باشند و نه  رسيده  بلوغ  به  اند كه كرده رشد
  ).زممي(باشند   جنسي  روابط  فهم

از   ، كنايـه  زنانـه   جنسـي   هـاي  بر اندام  و غلبه  بوده  غلبه  مفهوم  به» ظهر»  اگر واژة
  تنهـا بـا بلـوغ     قـدرت   ايـن   كه  باشد و بپذيريم)  نزديكي(  جنسي  ايجاد روابط بر  قدرت
  الـذين   او الطفل«منظور از   كرد كه  خواهيم  حكم  صورت  آيد؛ در اين مي وجود  به  جنسي

 خواهند باشـند  مي  كه  نيس  ، در هر رده است  نابالغ  ، پسران»النساء  عورات يظهروا علي  لم
  1).32 ، شماره4/526، ؛ نحاس15/112، طباطبايي : ك.ر(

،  زنانـه   جنسـي   هـاي  اندام  باشد و آشكاري  آشكاري  مفهوم  به» ظهر»  اما اگر واژه
  تشـخيص   سـن   بـه   كـه   نابـالغي   پسران  صورت  باشد، در اين  آن  و شناخت  از فهم  كنايه
او »  باشـند، از عنـوان    را نداشـته   جنسـي   رفتارهـاي   انجام  چند توان، هر)مميز( اند رسيده

                                                
  هـايي  تعريـف   از برخي  توان باشند را مي  كه  سني  ، در هر رده نابالغ  برابر پسران در  از پوشش  استفاده  جواز عدم. ١
يبلغـوا    لـم «: آورد  دسـت   ، نيـز بـه   اسـت   شده  بيان» النساء  عورات  يظهروا علي  لم  الذين  الطفل او»  عنوان  براي  كه

  عورات  يكشفوا عن  لم  الذين  الطفل«،)7/243، طبرسي(» النساء  ةمعيطيقوا مجا  لم«، )353 ،ص اصفهاني  راغب(» الحلم
 ).18/165، طبري(» هنلصغر  ظهروا عليهنفي  النساء بجماعهن
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نيـز از    در برابـر آنـان    بايست ، مي بوده  خارج» النساء  عورات  يظهروا علي  لم الذين  الطفل
  1.كرد  استفاده  پوشش

  تمييـز نرسـيده    سـن   به  كه  است  ، كودكي» طفل«از   قدر متيقن  كه  نيست  ترديدي
را   از پوشـش   اسـتفاده   لـزوم   كـه   رواياتي  به  ، اما با توجه)7/349، قدامه  ابن:  ك.ر(  است
  شـويم   مدعي  بايست مي 2اند، رسيده  بلوغ  به  داند كه مي  افرادي  به  تنها نسبت  بانوان  براي
  در شـرايط   كـه   اسـت   جنسـي   رفتارهـاي   بر انجام  ، قدرت پوششعدم وجوب در   ميزان
 زنانـه   جنسـي   هاي اندام  به  نسبت  فهم و  شناخت  آيد، نه وجود مي  به  از بلوغ  ، پس عادي

  ).126ـ21/124، روحاني ؛89ـ1/88، خويي( 
،  از بلـوغ   پيش  سنين  بر تمامي»  طفل»  عنوان  ، اطلاق فهمي  چنين  شاهد بر درستي

نكمُ  َ الاطَفـال  و اءذاَ بلـَغ ): (1/762، افنـدي :  ك.ر(  نـور اسـت    مباركـه   سورة 59  درآية  ُ مـ
  ).َ اُلْحلمُ 

  رعايـت   لـزوم   عـدم   لهأمس ـ  سازد كه مي  روشن  خوبي  به  گذشته  در مطالب  دقت
  از مفسـران   برخـي   كـه   ، ايـن  ؛ در نتيجـه  است  مطرح  از مردان  دو گروه  به  نسبت پوشش
از نظـر    انـد كـه   معنـا كـرده    اي گونـه   را بـه »  لرجالا  من  ةبالار  غير اولي  التابعين«  عبارت

پيـدا    تفـاوتي » النسـاء   عورات  يظهروا علي  لم  الذين  او الطفل»  با عبارت تفاوتي  محتوايي
از   حكايـت   آيه صدر و ذيل  ادعا كه  اين  طرح  كه  همچنان. نخواهد بود  درست 3كند، نمي

  هـاي  انـدام  از  و اطـلاع   شـناخت   و عـدم   از زنان  نيازي ، بي بودن  وابسته:  عامل  اعتبار سه
  ذهنـي  مانـده   عقـب   تنها در مـردان   دارد و اين  پوشش  رعايت  لزوم  در عدم  زنانه  جنسي

                                                
  هايي تعريف  چنين» النساء  عورات  يظهروا علي  لم  الذين  او الطفل»  عنوان  براي  توان ، مي نگرشي  چنين  بر اساس. ١

  ةعـور   مـن   لـه   لا حـظ   الـذي «، )3/7، حلـي ( » كغيبتـه   و حضـوره   مـا يـري    مبلغاً يحكـي   يبلغ  لم  الذي«: كرد  ارائه
  ).5/357، جوزي  ابن( »يعرفوها  لم«، )547 ،ص لياردبي(«النساء
 حتـي   شـعرها منـه    المـرأه   و لاتغطي  سنين  سبع  و هو ابن  ةبالصلا  يوخذ الغلام«: 4507 ،شماره3/436، بابويه  ابن .٢
  .» الغلام  يبلغ  حتي  الغلام  رأسها من  ةالمرأ  لا تغطي«: 1355 ، شماره385 ،ص ؛ حميري» يحتلم 
  لـه   ارب لا  الذي  الطفل«:  است  شده  ها مطرح احتمال  ، اين» الرجال  من  ةبالار  غير اولي  التابعين»  عبارت معنايدر . ٣
،  حجـر   ابن(» الصغر  من  لما بهم يدروا   يظهروا لم  لم  الذين  أو الطفل«؛ )7/430، ؛ طوسي2/129، راوندي(» النساء  في
  ).7/242، يطبرس( »العبد الصغير«؛ )8/340
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 كنـد  پيـدا مـي    مصـداق ) النسـاء   الـي   لـه   و لا توجـه   له  لاتعلق  الذي  عليه  المولي  الابله(
  عنـوان  از مصـاديق   تنها يكي  افرادي  بود؛ زيرا چنين نخواهد  ، درست)21/131، روحاني(
  عورات يظهروا علي  لم  الذين  او الطفل»  ، عنوان بوده»  الرجال  من  ةبالار  غير اولي  التابعين«

  .خود را دارد  نيز مصاديق» النساء
. ندهسـت   جنسـي   فاقـد جاذبـه    كه  بانواني  براي  از پوشش  استفاده  لزوم  عدم:  دوم

  بـراي   آن  رعايـت   كه  است  فراگير، امري  از پوشش  استفاده  كه  داديم  توضيح  ازاين  پيش
  استثناء نيز وجـود دارد، چـرا كـه     يك  كلي  حكم  اين  اما براي.  است  الزامي  بانوان تمامي

،  گذاشـته  خود را كنار) جلباب(  پوشش  كه  است  داده  اجازه  از بانوان  گروهي  خداوند به
عد او القْوَ«حاضر شوند   نامحرم  باشند، در برابر مردان  داشته  خودآرايي قصد  كه  آن  بدون
ت  َ ثيابهن يضعن  ٌ انَ َّ جناَح عليَهِن  َ نكاحاً فَليَس لا يرجْون َ النِّساء الَّتي من  ـ ٍ َّ غيَرَ متبَرِّجـ ٍ و  ةبزِيِنَ
  ).24/60نور،( »َّ َ خيَرٌلَّهن نيستعَففْ  انَ

  مفهـوم   بـه   در اصـل   واژه  ايـن .  اسـت »  قاعده«،  ، مفرد آن بوده  جمع» قواعد»  واژة
  گفتـه   ، قاعـده  خانـه   هـاي  و پايه  كوه  دامنه  به  دليل  همين  و به  است» استقرار«و  » ثبوت«

  از عمر او گذشته  متمادي  هاي سال  شود كه مي  گفته  زني  به» قاعد  زن»  اصطلاح .شود مي
باشـد،    نداشته)  حمل(  باروري  قابليت  كه  يا نخلي  زن  به  باشد؛ همچنين  نكرده  و ازدواج

،  طوسـي (  اسـت   رسـيده   ثبـات   بـه   در بـارور نبـودن    شـود، چـرا كـه    مـي   گفتـه » قاعده«
باشد » قاعد»  عجز و مفرد آن  عنايم  به» قعَد»  تواند از ريشه مي  كه  همچنان).461ـ1/460

 فرزنـد هســتند   و آوردن  از بــاروري  نـاتوان   كـه   اســت  قاعــد، زنـاني   زنـان  و منظـور از 
  ).5/374، جوزي ابن(

  از زنـان   گـروه   ايـن   تعـالي   ، خـداي »قواعـد »  واژه  نظر از سـاختار لغـوي    صرف
  صـفت   اين.  است  كرده  توصيف» احاًنك  لايرجون  التي»  را با عبارت) النساء  القواعد من(

  ).15/164، طباطبايي:  ك.ر( باشد  يا احترازي  ـ توصيفي  تأكيدي)  قيدي(  صفتي تواند مي
  منظور» نكاحاً  لايرجون  التي»  با جملة  ، خداوند در صدد است نخست  در صورت
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  از زنـاني   گـروه   قاعـد آن   ، زنـان  اسـاس   بر اين. كند  بيان» النساء  القواعد من«خود را از 
  واسـطه   بـه   كـه   از ايـن   ، كنايه نداشتن  ازدواج  اميد به. ندارند  ازدواج  به  اميدي  كه هستند
  اسـت   شده  زياد سبب  سن  كه  چنان با آنها ندارند؛ هم  ازدواج  به  تمايلي  مردان زياد،  سن
ــن ــروه  اي ــان از  گ ــم زن ــي  ، خــود ه ــه  رغبت ــته  ازدواج  ب ؛ 7/461، طوســي(باشــند   نداش

دو   بـه   زناشويي  در چرخه  قرار گرفتن  از آنجا كه). 220ـ18/219، ؛ طبري7/271، طبرسي
  تـوان  دارد، مي خود فرد بستگي  براي  و نياز جنسي  مقابل  طرف  براي  جنسي  جاذبه  عامل
  ، نـه  پيـري   واسطة به  كه  ستا  زناني» النساء  القواعد من«منظور از   كه  گرفت  نتيجه  چنين
 رو، در چرخـة   از ايـن  ؛دارنـد   خـود نيـاز جنسـي     و نه 1دارند  جنسي  جاذبه  مردان  براي

  .گيرند قرار نمي  زناشويي 
  كـه   اسـت   مطلـب   گـر ايـن   بيـان » نكاحـاً   لايرجـون   التي»  ، جملة دوم  در صورت

  تنهـا يـك    كـه   از بانوان  مختلفي  هاي روهگ  و شامل  عام  است  عنواني» النساء القواعد من«
  . منظور نظر خداوند است از آنها  دسته

  از معنـايي   حـاكي   ،التـزام   دلالت  به» نكاحاً  لايرجون  التي»  ، جملة صورت  در اين
  يائسـه   كه  ـ زناني1: اند كرده  مطرح  ظاهر مختلف  دو نظر به ، آن  در بيان  مفسران كه  است
 انـد  شـده  نازا  كه  زناني  -2) 15/164، ؛ طباطبايي7/271، ؛ طبرسي7/461، طوسي( دان شده

و   يائسـگي   ميـان   عـادي   در شـرايط   امـا از آن جـا كـه   ). 4/555، ؛ نحاس4/197، ثعالبي(
  رسـيدن   مـلاك   عنوان آنها را به  هر دوي  توان ، مي برقرار است  مستقيمي  ارتباط  ناباروري

  ).18/219، ؛ طبري12/309، قرطبي : ك.ر( كرد  معرفي» نكاحاً  لايرجون  لتيا»  مفهوم  به
،  احتـرازي   نـه   تأكيـدي   است  ، صفتي»نكاحاً  لايرجون  التي»  رسد جملة نظر مي  به

  وري بهـره   قابليـت   رفتن  از بين  تواند سبب ، نمي و ناباروري  يائسگي  سن  به  رسيدن زيرا
 دارا هسـتند   چنان خود را هم  جنسي  جاذبه  نيز، زنان  زمان  از اين  سها پ ، سال شده جنسي

                                                
  تسـتقذر مـن    التـي   هي«: اند كرده  توصيف  را چنين  از زنان  گروه  اين در  جنسي  جاذبه  ، فقدان از مفسران  برخي .١

» كبرهـا   رأيتها تستقذرها من ذاإ  التي  هي«، )4/555، نحاس(» ذا رأيتها استقذرتهاإ  التي  هي«، )4/197، ثعالبي(» كبرها
  ).12/309قرطبي،(
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  جـز توضـيح    چيـزي » نكاحـاً   لايرجون  التي»  رو، جمله  از اين 1.)474-473حسيني،ص(
  بـه   از زنـان   گروهـي   كه  است  مطلب  اين  و منظور از آنها بيان  نبوده» النساء  من القواعد«

سـو و    از يـك   جنسـي   نبود جاذبه  واسطة  به  رسند كه مي  حالتي  نچنا  به  كهولت  واسطة
 گيرنـد  قرار نمي  جنسي  ارتباط  ، موضوع عادي  ديگر، در شرايط  از سوي  جنسي نبود نياز

  ).3/8، ؛ حلي553 ص ، اردبيلي(
  كـه   ايـن   به  خود را مشروط  مجاز هستند پوشش  از بانوان  گروه  ، اين هر حال  به

ابهن  يضـعن   ٌ اَن َّ جنـَاح  علـَيهِن   فَلـَيس (نباشند، كنار گذارنـد؛    صدد خودآراييدر َّ غَيـرَ   َ ثيـ
  ).ٍ ةينَِبِزِ متبَرِّجت 

  شناسـاندن   بـراي »  لبـاس »  مفهوم  به»  ثياب»  از واژه  آيه  در اين  كريم  هرچند قرآن
  ، كنـار گذاشـتن   منظـور از آن   باورنـد كـه    بر ايـن   ، اما مفسران است  كرده  استفاده پوشش
  لـزوم   دربـارة   از ايـن   پيش  كه  است) ، رداء ملحفه(  فراگيري  يا هر پوشش)  جلباب(چادر

  ).4/556، ؛ نحاس18/220، ؛ طبري4/197، ثعالبي(  گفتگو كرديم  از آن  استفاده
  بـود، ايـن    ود نداشتهوج  روپوش  برداشتن  اكتفا به  به  رسد ضرورتي نظر مي  اما به

  ، مـو و گـردن   را نيز برداشـته ) خمار(  ، روسري بر آن  مجاز هستند، افزون  از بانوان  گروه
 ؛29/85، ؛ نجفـي 7/83، تركمـاني   ابـن ( قـرار دهنـد    نامحرم  ديد مردان  در معرض خود را
 ـ  حلبـي   ، در روايـت  دليـل   همين  به). 2/131، ؛ راوندي21/123، روحاني   وضـع « ز،و حري

  روايـت  و در) 4و 1 ، شـماره 5/522، كلينـي (  معنا شـده »  خمار و جلباب  وضع»  به»  ثياب
ــونس ــي  ي ــن  و بزنط ــدود اي ــه  ح ــا ب ــف»  معن ــين»  و ذراع  رأس  كش ــده  تعي ــت  ش   اس

  اكتفـا بـه   ، اسـاس   بر اين). 1300 ، شماره363 ،ص ؛ حميري1871 ، شماره7/467، طوسي(
  مسـلم  و محمـد بـن    حمـزه  ابي  و محمد بن  كناني  الصباح  ابي  روايتدر »  جلباب  وضع«
  ردـك  ابـاستحب بر  لـحم  ستيـايـرا ب) 5/522، ـي؛ كلين1928 ارهـ، شم7/480، وسيـط(
  ).1/82، خويي(

                                                
  .» الولد و فيها مستمتع  تقعد عن  ةالمرأ  ، لان بمستقيم  ذلك  الولد، و ليس  عن  قعدن  اللاتي«: 12/309، قرطبي .١
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  جـا كـه    داشـتند، از آن  نيز وجـود نمـي    روايات  اگر اين  حتي  كه  پيداست  ناگفته
  با كرامـت   احكام  در تناسب  خداوند متعال  با مبناي  مخالف  است  امري  بدن  كردن عريان
  بـدن   تمام  كردن  جواز برهنه  به  تا بتوان  وجود نداشت  اطلاقي»  ثياب»  واژة  براي ، انساني

،  روحـاني  ؛83ـ ـ1/82، خويي( كرد  ، حكم از زنان  گروه  اين  براي  جنسي  هاي اندام جز  به
  تمـام   شـامل  ، بـوده   ظـاهري   هـاي  پوشـش   جواز، محـدود بـه    ، دامنه اينبنابر). 21/122

  كـه   مقـدار از بـدن    آن  ؛ تنها آشـكار كـردن  )5/374، جوزي  ابن( شود فرد نمي  هاي لباس
  ).5/489، يزدي طباطبايي( ، جايز است  نيست  متعارف  از زنان  گروه  در اين  آن  پوشاندن

  بـراي   اسـت   ، استثنايي مسن  بانوان  براي  از پوشش  ستفادها  لزوم  عدم  اگر بپذيريم
  و عدم  مردان  براي  جنسي  جاذبه  فقدان  آن  و دليل  بانوان  براي  پوشش  وجوب  كلي حكم
  كـه   رواسـت   هنگـامي   از پوشـش   اسـتفاده   ، عـدم  است  بانوان  خود اين  براي  جنسي نياز

كننـد؛    را فراهم  مردان  جنسي  تحريك  ، زمينه پوشش  ترك در صدد نباشند با  مسن  بانوان
  عـدم   بـه   را مشـروط   از پوشـش   جـواز اسـتفاده    بـه   حكـم   تعـالي   خداي  دليل  همين  به

  ).ٍ ةينَِ بِزِ غيَرَ متبَرِّجتٍٍ(  است  كرده خودآرايي
در شـرايط    ند كـه متغير هسـت   دو عامل  و نياز جنسي  جاذبه  ياد برد كه زاما نبايد ا

 باشـند نيـاز    مايـل   خاص  در شرايط  كه  بسا مرداني  ندارند، چه  ، كاركرد يكساني مختلف 
 با وجود گذر در مسـير   كه  نيستند بانواني  كنند و كم  تأمين  مسن  بانوان  خود را از طريق

  از پوشـش   استفاده  متعال  رو، خداي  از اين 1هستند؛  جنسي  نيازمند روابط  ، همچنان پيري
  نشـان »  عفت»  از واژه  و با استفاده  دانسته  پسنديده  امري  بانوان از  گروه  اين  براي  را حتي

:  ك.ر(  اســـت  پاكـــدامني  حفـــظ  بـــراي  مطمـــئن راهـــي  پوشـــش  كـــه  اســـت  داده
  ؛5/375، جوزي ؛ ابن4/197، ؛ ثعالبي7/461، ؛ طوسي7/271، طبرسي ؛554ـ553 ،ص اردبيلي
  ).َّ َ خَيرٌ لَّهن يستعَففْن و اَن) (15/164، ؛ طباطبايي73 ، شماره4/555، نحاس

                                                
  از پوشـش   اسـتفاده   در لزوم  و جوان  مسن  زنان  تفاوت  عدم  احتمال  كه  است  شده  ها سبب تفاوت  وجود همين  .١

  .3/8، ؛ حلي12/34، ركيك:  ك.باشد؛ ر  شده  نيز مطرح  و حدود آن
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 كـاركرد   ترين مهم  سازد كه مي  را روشن  اساسي  نكته  ، اين گذشته  در مطالب  دقت
 كـه   ، هنگـامي  جهت  همين  ؛ به است  مقابل  در طرف  جنسي  هاي تحريك  كاهش  ،پوشش

 نيـز   از پوشـش   رود، اسـتفاده  مـي   از بـين   عـادي   در شـرايط   جنسـي   يكتحر  بستر براي 
  .دهد مي  خود را از دست  ضرورت

عليـه السـلام   رضا   را حضرت  جنسي  و تحريك  پوشش  ميان  دو سويه  پيوستگي
شـعور النسـاء     النظر الي  حرم«: دهند مي  توضيح  چنين  سنان  محمد بن پرسش  به  در پاسخ
  و مـا يـدعو التهيـيج     الرجال  تهييج  من  النساء لما فيه  من  و غيرهن  بالازواج  تالمحجوبا

  االله  قـال   لا الـذي إالشعور   ما أشبه  ، و كذلك و لايحمل  لايحل فيما  الفساد و الدخول  ليإ
  هنثيـاب   يضـعن   أن  جناح  عليهن  نكاحاً فليس  لا يرجون  النساء اللاتي  والقواعد من:  تعالي

  ).565ـ2/564، بابويه ابن( » مثلهن شعور  بالنظر الي  و لا بأس  غير الجلباب
  

   نتيجه

بايد  ناپذير باشد، ، خلل و تا سر حد امكان  مستحكم  خانواده  بنيان  خواهيم اگر مي
  )زناشـويي (خانواده   از محيط  خود در بيرون  مخالف  و مرد با جنس  زنهريك از   تعامل

  نيسـت   ممكن  نريزد و اين  بر هم  آنان  رواني  و آرامش  روحي  تعادل  كه باشد  اي گونه  به
  آداب  بـه   بازگشت، همان چيزي كه قرآن از آن با عنوان جنسي  جز با پرهيز ازخودآرايي

ــوم ــت  دوره  و رس ــد    جاهلي ــي كن ــاد م ــرَّجن 'و لا( ي َــرُّج تب ــاَ  َ تَب ــالْج يلــي ةه  ) ِ الاُْول
  را فـراهم   خانواده  به  اخلاقي  خود بستر پايبندي  ، خود به روشي  چنين). 33/33، زاباح(

را در   از آنـان   هريـك   گريزپايي  و مرد، احتمال  زن  ميان  عاطفي  رابطه  ، با برقراري ساخته
  .رساند مي  ممكن  ميزان  كمترين  به  جامعه
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  منابع

  . كريم  قرآن
  .تا بي، ، دار الفكر الجوهر النقيعلي،   بن  ، علاء الدين) نيماردي(  تركماني  ابن
،  عبداالله  محمد بن  ، تحقيقالتفسير  علم  زاد المسير في،  علي  بن  ، عبدالرحمان جوزي  ابن

  .ق1407، دار الفكر:  بيروت
:  ، بيـروت  البخـاري   صـحيح   شـرح   البـاري   فـتح ،  الـدين   ، شـهاب  حجر عسقلاني  ابن

  .تا بي،  ةفعردارالم
  .تا، بيدار الفكر:  احمد محمد شاكر، بيروت  ، تحقيق المحلياحمد،   بن  ، علي حزم  ابن
خالـد عطـار،    ، تحقيقالمقتصد  ةيالمجتهد و نها  ةيبدااحمد،   ، محمد بن رشد قرطبي  ابن

  .ق1415،دار الفكر:  بيروت
  .ه1405، المرعشي  االله  ةيآ  ةمكتب  منشورات:  ، قملشفاء، ا عبداالله  بن  سينا، حسين  ابن
دار :  بيـروت  ،الـدر المختـار    رد المختـار علـي    ةشـي حـا  ، ، محمـد امـين   عابـدين   ابن

  .ه1415،الفكر
  .تا بي ، العربي  دار الكتاب:  ، بيروتالكبير  الشرح ،، عبدالرحمن قدامه  ابن
،  المرعشـلي  عبـدالرحمن   وسفي  ، تحقيق العظيم  تفسير القرآن، اسماعيل،  كثير قرشي  ابن

  .ه1412،دار المعرفه:  بيروت
  .ه1405 ، ةالحوز  ادب:  ، قم العرب  لسانمكرم،   مد بنحمنظور، م  ابن
:  ، بيـروت  كنزالـدقائق   شـرح   البحـر الرائـق  ،  ابـراهيم   بن  الدين  ، زين مصري  نجيم  ابن

  .ق1418 . لعلميةا  دارالكتب
  .ق1385، يةالحيدر  مكتبة:  ، نجف الشرايع  علل،  علي  ، محمد بن بابويه ابن
  انتشـارات  : ، قم اكبر غفاري  علي  ، تصحيح الفقيه  لايحضره  من،  علي  ، محمد بن بابويه ابن

  .ق1404، مدرسين  جامعه
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  المكتبـة  : ، تهران بهبودي  ، تحقيق القرآن  احكام  في  البيان  ةزبدمحمد،   ، احمد بن اردبيلي
  .تا بي ، يةتضوالمر

الـدر    رد المختـارعلي   تكملـة الاخبـار    عيـون   ةقـر   حاشية ،، محمد علاء الدين افندي
  .ه1415، دار الفكر المختار،
،  ايروانـي  محمد تقي  ، تحقيق ةالطّاهر  ةالعتر  احكام  في ةالنّاضر  الحدائق،  ، يوسف بحراني

  .1363 ، نشر اسلامي  مؤسسه:  قم
  .ه1401،دار الفكر:  ، بيروت بخاري  صحيح ، اسماعيل  ، محمد بن بخاري
دار احيـاء  :  بيـروت  ، تفسير القـرآن   في  الجواهر الحسان ،محمـد   بن  ، عبدالرحمن ثعالبي
  . ه1418،العربي  التراث
  .ه1403،لعلميةا  دار الكتب:  ، بيروت الثوري  تفسير سفيانسعيد،   بن  ، سفيان ثوري

  .ه1415 ، العلمية  دار الكتب:  ، بيروت القرآن  احكامي، عل  ، احمد بن جصاص
  .ه1405 ،نشر اسلامي  مؤسسه:  ، قم ةالصلا  كتاب،  ، عبداالله آملي  جوادي

  .1381،انتشارات امير كبير: ، تهرانكتاب زنحسيني، سيد هادي و ديگران، 
  .1391، دابالآ  مطبعة:  ، نجف الوثقي  ةالعرو  مستمسك،  ، سيد محسن حكيم
ســيد   هـمؤسســ:  مـ، قــصرـالمختــ  شــرح  تبر فــيـالمعــحســن،   فر بــنـ، جعــ حلــي

  .1364،الشهداء
  .1333،، تبريز المطلب  منتهييوسف،   بن  ، حسن حلي
  تانتشـارا  : ، قـم القواعـد   اشـكالات   شـرح   الفوائد في  ايضاح،  حسن  ، محمد بن حلي
  .ه1387، علميه

  .ه1413 ،البيت  آل  مؤسسه:  ، قمالاسناد  ربقجعفر،   بن  ، عبداالله حميري
 ، خمينـي  و نشـر آثـار امـام     تنظـيم   مؤسسـه :  ، قم سيلةمستند تحرير الو، مصطفي،  خميني
  .ه1418
  .ه1407 ،دار الهادي:  ، قم) الوثقي  ةالعرو  مباني(  النكاح  كتاب، ، محمد تقي خويي
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  ، ابـر نشركتـ، دفت رآنـالق  بـغري  في  فرداتـالم ،محمد  بن  ، حسين انيـاصفه  ـبراغ
  .ه1404
  .تا بي ،، دار الفكرالوجيز  شرح  العزيز في  فتحمحمد،   بن  ، عبد الكريم رافعي

  .ه1405 ، مرعشي  اللّه  يةآ  كتابخانه:  ، قم القرآن  فقه، الدين  ، قطب راوندي
  .1373، اطلاعات  مؤسسه:  ، تهران خانواده  و استحكام  تعادلرشيد پور، مجيد، 

 ، دارالكتـب   مؤسسـه :  ، قـم  ةالتبّصـر   شرح  في  ادقـالص  هـفقد صادق، ـ، محم انيـروح
  .ه1412

  .ه1414 دار الكتاب:  ، قم ثةالمستحد  المسائل، محمد صادق،  روحاني
 ــج  في  روسـالع  تاج،  د مرتضـي ـ، محم ديـزبي  ــر القـواه   مكتبـة :  ، بيـروت  وسـام

  .تا بي ، ةالحيا
  .ه1408،دار الفكر:  ، دمشق الفقهي  القاموس ،، ابو جيب سعدي

  .ه1418،دار الفكر:  ، بيروت الطالبين  نةعاا، دمياطي  سيد بكري
  .تا بي،  العربي  دار الكتاب:  ، بيروت لسنةا  فقهسيد سابق، 

  .تا بي ، فةدار المعر:  ، بيروتالتفّسير الماثور  الدر المنثور فيالدين،   ، جلال سيوطي
  .تا، بي فةدار المعر:  ، بيروت شجاع  الفاظ  حل  في  الاقناعاحمد،   ، محمد بن شربيني
  .تا بي ،دار المهاجر:  ، بيروت التنزيل  متشابه  في  التأويل  حقائق،  رضي  شريف
 ، دارالجيـل :  ، بيـروت سـيد الاخيـار    احاديث  الاوطار من  نيلعلي،   ، محمد بن شوكاني
  .م1973

  .تا بي ، الكتب  ، عالمالقدير  فتحعلي،   ، محمد بن شوكاني
  .ه1410،الرشد  مكتبة:  ، رياض تفسير القرآنهمام،   بن  ، عبدالرزاق صنعاني
  .ه1417،نشر اسلامي  مؤسسه:  ، قم الوثقي  ةالعرو، محمد كاظم،  يزدي  طباطبايي

  .ه1402،نشر اسلامي  مؤسسه:  ، قم قرآنتفسير ال  في  الميزاند حسين، ـ، محم اييـاطبـطب
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  الاعلمـي   سسـة مؤ:  ، بيروت رآنـتفسير الق  في  انـالبي  عـمجمحسن،   بن  ، فضل طبرسي
  .ه1415 ،للمطبوعات

  .ه1418،نشر اسلامي  مؤسسه:  ، قم الجامع  جوامع،  حسن  بن  ، فضل طبرسي
  . ه1392 ، الرضي  ريفالش  ، منشورات الاخلاق  مكارم ،فضل  بن  ، حسن طبري
و   عةالفكر للطبا دار:  ، بيروت القرآن  آي  تاويل  عن  البيان  جامعجرير،   ، محمد بن طبري
  .ه1415 ،النشر

  .ه1408،  ميةالاسلا  فةنشر الثقا  ، مكتب البحرين  مجمع،  ، فخر الدين طريحي
  .تا بي ، اهديز  انتشارات:  ، قم القرآن  تفسير غريب،  ، فخر الدين طريحي
:  تهـران  ، آخونـدي   ، تصحيح لمقنعةا  شرح  في  الاحكام  تهذيبحسن،   ، محمد بن طوسي

  .1365 ،ميةالاسلا  دار الكتب
  .ه1407،نشر اسلامي  مؤسسه:  ، قم الخلاف  كتاب، ).(  حسن  ، محمد بن طوسي
 ، الاسـلامي   الاعـلام   مكتـب :  ، بيـروت  تفسير القرآن  في  التبيانحسن،   ، محمد بن طوسي
  .ه1409
  مؤسسـه  : ، قـم  الاسـلام   شـرائع   تنقـيح   الي  الافهام  مسالكعلي،   بن  الدين  ، زين عاملي
  . ه1413،اسلامي  معارف
 ، اسـماعيليان   مؤسسـه :  ، قـم  تفسـير نـور الثقلـين   جمعه،   بن  ، عبد علي حويزي عروسي
  .ه1412
  ، دار الكتـب  بيروت ،داود ابي  سنن  لمعبود شرحا  عون ،الحق  ، محمد شمس آبادي  عظيم

  .ه1415 ،لعلميةا
  .ه1416،الصدر  مكتبة:  ، تهران تفسير الصافي،  ، مولا محسن كاشاني  فيض
 ،العربـي   دار احيـاءالتراث :  ، بيـروت  القـرآن   لاحكـام   الجـامع احمد،   ، محمد بن قرطبي
  .ه1405
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 ائمـة   و بـين   ميـة الامـا   بـين   و الوفـاق   لخلافا  جامعمحمد،   بن  ، علي سبزواري  قمي
  .1379،عصر  ظهور امام  سازان  زمينه ، الحجاز و العراق 

دار  : ، قـم  جزائـري   موسـوي   سـيد طيـب    ، تصـحيح  تفسير القميابراهيم،   بن  ، علي قمي
  .ه1404 ،الكتب
  انتشـارات  : اكسـتان ، پ الشـرائع   ترتيـب   فـي   الصـنائع   بدائع ،مسعود  ، ابوبكر بن كاشاني
  .ه1409 . حبيبيه
 .صـبرا   انتشـارات : ، مشـهد سـينا   بوعلي  در انديشه  و تربيت  تعليم، كاظم،  مقدم  كاهاني
1387.  
 . البيـت   آل  مؤسسـه :  ، قـم القواعـد   شـرح   المقاصد فـي   جامعحسين،   بن  ، علي كركي
  .ه1408
  .ه1388، ميةالاسلا  دار الكتب:  رانـته،  الكافي  من  الاصولوب، ـيعق  د بنـ، محم كليني
،  اللحـام  سـعيد محمـد    تحقيـق ثـار،  ´و الا  الاحاديث  في  المصنفشيبة،  ابي  ، ابن كوفي
  .ه1409دار الفكر:  بيروت
  . دار الحديث:  ، قم و المواعظ  الحكم  عيونمحمد،   بن  ، علي واسطي  ليثي
  .ه1405 . نشر اسلامي  سهمؤس:  ، قم ةالصلا  كتاب(، محمد  قمي  مؤمن

  .تا بي ،ميةالاسلا  البحوث  آباد، مجمع  ، اسلامتفسير مجاهدجبر،   مجاهد بن
  سسـة مؤ:  بيروت ،الاطهار  ئمةلدرر اخبار الا  معةبحار الانوار الجا، محمد باقر،  مجلسي
  .ه1403،الوفاء
 : ، بيـروت  لـين تفسـير الجلا بكـر،   ابـي   ، عبـدالرحمن  احمد ـ سـيوطي    ، محمد بن محلي

  .تا بي ، دارالمعرفة
  عبـاس  شـيخ   ، تحقيـق  الاسـلام   شـرايع   شـرح   في  جواهر الكلام،  ، محمد حسن نجفي

  .1367،ميةالاسلا  دار الكتب:  ، تهران قوچاني
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  دانشـگاه :  سعودي  ، عربستان صابوني  محمد علي  ، تحقيق القرآن  معانيجعفر،  ، ابي نحاس
  .ه1408 . القري  ام

  .تا بي ،، دار الفكر المهذبّ  شرح  في  المجموع،  شرف  بن  يحيي،  نووي
  .ه1388 . الحلبي  سسةمؤ:  ، قاهره النزول  اسباباحمد،   بن  ، علي نيشابوري  واحدي
   .تا، بينا جا، بي ، بي و الحرام  الحلال  في  الاحكام،  حسين  بن  يحيي



 ، 1/84، شمارة پیاپیدومو  ، سال چهلو اصول هقمطالعات اسلامی: ف
 185-209، ص1389 بهار و تابستان

 
 

 
 «تكرار جرم»در تأملي

 *حقوق ايران فقه اماميه و در

 
 محمد واعظی  ميرزا

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
 درافشانسيدمحمدتقی قبولی دكتر

 نشگاه فردوسی مشهد دا ،استاد یار دانشکده الهیات
Email: ghabooli@ ferdowsi.um.ac.ir 

 چكيده  
اي برخوردار است؛ زیرا علل تشدید مجازات در نظام کیفري  اسلام از اهمیت ویژه         

تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل 
شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر زات میعدالت کیفري و تناسب بین جرم و مجا

 کند.تامین می
باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی  در می« تکرار جرم»یکی از علل عام تشدید مجازات         

 دارد.کار را از انجام مجدد جرم باز میگذارد و شخص بزهتأمین اهداف مجازات می
و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله « تکرار جرم»راي تحقق در این بحث تعیین شرایط لازم ب

کار کمتر یا بیشتر از میزان نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزهرا دو چندان می
رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به ال میؤجرم او باشد، اصل عدالت کیفري زیر س

 تحقیقی صحیح دارد. 
 جهات عام، تشدید مجازات، تکرار جرم، جرم سابق، جرم لاحق.:اهواژهكليد      

 

                                                 
 .23/08/1388 ؛ تاریخ تصویب نهایی:28/11/1386خ وصول:ی. تار 
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 له أطرح مس
اصل » یکی از اصولی که در قوانین جزایی از جایگاه والایی برخوردار است،

است که احکام بسیاري از آن استخراج می شود و اصول و قواعد « عدالت کیفري

 ارد .جزایی بیشماري با این اصل در ارتباطی تنگاتنگ قرار د

است ؛ « اصل عدالت کیفري » تشدید مجازات بجا ، یکی از مصادیق اجراي 

زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در 

کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات عادلانه تر کردن نظام کیفري کمك شایانی می

ق و تطبیق آن مصادیق و مبانی با فقه اهل بیت)ع( تشدید مجازات و مبانی آن در حقو

 محقق می شود .

نیز از جهات عمومی تشدید مجازات است که نیاز است، مصادیق « تکرار جرم»

اصل »و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه امامیه مورد واکاوي قرار گیرد تا اصولی مثل  

در « ب بین جرم و مجازاتتناس»و « قانونی بودن جرم و جنایت»و « عدالت کیفري

حّدت بیشتري اعمال گردد و در نهایت سلامت روانی جامعه  رابطه با جرم با دقت و

 بیشتر تامین شود .

سؤالاتی که مطرح است این است که آیا تعریفی صحیح و دقیق از تکرار جرم 

جود دارد به عنوان مبانی حقوق ما ارائه شده است ؟ آیا در قرآن آیاتی و« در فقه امامیه»

در « تکرار جرم»که بر تشدید مجازات در صورت تکرار جرم استشهاد شود ؟ آیا انواع 

حقوق، مبانی شرعی دارد ؟ آیا شرایطی براي تحقق تکرار جرم در فقه امامیه مطرح 

با مبانی شرعی کاملا سازگاري دارد؟ « تکرار جرم » شده است ؟ آیا مبانی حقوق ما در 

 به چه میزان است ؟« جرم  تکرار» حدود تشدید 

در این نوشتار کوشش می شود این پدیده حقوقی از جوانب گوناگون در فقه 

 امامیه مورد کند و کاو قرار گیرد .
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 تعريف تشديد مجازات
گران »، «استوار کردن »در منابع لغت شناسی فارسی ،« تشدید»در توضیح معناي 

بر کسی »، «سختی نمودن »، «سی سختی نهادن بر ک» ، «خلاف تخفیف» ، «نمودن 
علامتی همچون سرسین براي تکرار » و نیز «تنگ گرفتن بر کسی » ، «سختی کردن 

 .(4/5908را ذکر کرده اند)دهخدا ،«حرف 
پاداش دادن و جزا دادن در نیکی » نیز آورده اند که به معناي «مجازات » در ذیل 

به کار رفته است « مشقتی که مجرم می کند  « »پادافراه » ، «کیفر » ، « سزا » ، « و بدي 
 (.12/17905)همان،

از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و « تشدید مجازات » 
در مجازات افراد خاطی با شدت  احوال به دلایلی به گونه اي است که اقتضا می کند

می شود که  بیشتري برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار
 (.790ناخودآگاه قانونگذار عادل را ، به عکس العمل شدیدتري وا می دارد)صانعی/

تعبیر شده که در کتب « تغلیظ العقوبه » در فقه گاه به « تشدید مجازات » از
فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ هاي فقهی 

جرائم در حالت عادي ، مجازات معمول و » ه اینکه : تعابیري آمده است . از جمل
مشخص خود را دارند ، ولی گاهی اوضاع و احوال ، زمان یا مکان و یا حتی کیفیت 
اجراي جرم ، از شقاوت و سنگدلی بیش از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین 

مجازات او شخصیت نامتعادل او ، مجازات عادي براي او کافی نیست ، از این رو ، 
 «شودت بیشتري لازم دارد . که به آن تشدید مجازات گفته میدّح شدت و
تنگا قرار دادن کسی(  (. و در کتاب فرهنگ فقه، تغلیظ )سخت گیري در124)خاوري،

تشدید » را به دو گونه گفتاري و رفتاري تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی تعبیر به 
 (.549/ 2، فرهنگ فقهکرده است) «مجازات

 تعريف تكرار جرم 

 رم معینیـه جـه بـازات است کـمج دـام تشدیـات عـیکی از جه« رمـتکرار ج»
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اختصاص ندارد ؛ بلکه قابل تسرّي به تمام جرائم می باشد و حاکی از عدم اصلاح 

 مجرم و اصرار او در نقض قوانین کیفري است . 

حالت شخصی است که  ، از منظر حقوق گفته شده که ، «تکرار جرم»در تعریف 

به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ارتکاب مجدد جرم در معرض 

همچنین بیان شده که گاه شخصی  .(2/286محکومیت جزایی قرار گیرد)علی آبادي،

واحد مرتکب جرائم متعدد می شود  در این صورت دو فرض پیش می آید . یکی آن 

ه در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر که جرم یا جرائم بعدي پس از آن ک

 .(768می گویند)صانعی، « تکرار جرم » شد ، انجام می گیرد که این مورد را 

ارائه نشده است ؛ اما براي حالت تکرار « تکرار جرم »در فقه تعریف خاصی از 

 احکام خاصی بیان شده است که با استقراي آن ، امید است تعریفی دقیق ارائه شود.

در کتب فقهی امامیه بیان شده این « تکرار جرم »یکی از احکامی که براي حالت 

تکرار »است که ارتکاب مجدد جرم را در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق 

محسوب می شود و انجام دوباره جرمی را که متفاوت از نوع جرم اول باشد، « جرم 

د. به طور مثال آمده است ، تکرار خوردن حرام تلقی نمی شو« تکرار جرم » جزء موارد 

 3(؛ اگر حد قذف 3/478ابن ادریس،  ،722،النهايهموجب مجازات قتل است)طوسی، 

(؛ تجارت 9/190بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود)شهید ثانی، 

 )طوسی، سموم کشده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است

(؛ 5/442، الخلافسرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است)طوسی،  ،(713،ايهالنه

(؛ شرب خمر در 787مساحق در صورت تکرار به مرگ محوم می شود )شیخ مفید، 

که ظاهر این عبارات ارتکاب  .(5/473، ،الخلافمرتبه چهارم موجب قتل است)طوسی

 شمرده است .«  تکرار جرم» مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، 

 رارـتک»ق یك جرم را در صورتی از مصادـاب دوباره یـاي ما ارتکـهمچنین فقه

 ازات یك جرم و اجراي آن باشد وـی مجـت قطعـد از محکومیـد که بعـمی دانن« جرم
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نمی دانند . به طور مثال آمده است، « تکرار جرم » صرف انجام دادن مجدد یك جرم را 

نوشیدن  .(9/190راي حد به منزله یك قذف است)شهید ثانی،تکرار قذف قبل از اج

(؛ تکرار سرقت 206چند بار مسکر قبل از اجراي حد ، یك حد را جاري می کند)همو،

در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط آن که پس از ارتکاب هر بار در 

رار شود و در خلال ( ؛ اگر سرقت تک41/331مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد)نجفی،

( ؛ تکرار 9/287آن حد جاري نگردد ، دست سارق یك بار بریده می شود )شهید ثانی ،

زنا ؛ شرب خمر و سرقت قبل از اجراي حد به منزله یك حد است)نك : علامه حلی ، 

که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یك  .(184و  180، 2/174

کومیت قطعی یك جرم و اجراي حد به منزله تکرار نمی باشد . با توجه جرم قبل از مح

 در اصطلاح فقه جزا از این قرار است :« تکرار جرم » به این توضیحات تعریف 

تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت 

 قطعی و اجراي  مجازات، مجدداً مرتکب همان جرم شده باشد. 

 ورد استشهاد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرمآیات م

 بِالْحَقِِّ إِلا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ وَلا آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ لا وَالَّذِينَ»ـ  1  
 فِيهِ وَيَخْلُدْ الْقِيَامَةِ وْمَيَ الْعَذَابُ لَهُ يُضَاعَفْ ٭ أَثَامًا يَلْقَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ يَزْنُونَ وَلا

 .(69و68)فرقان/«مُهَانًا

و کسانی که با خداي یکتا خدایی دیگر نخوانند و انسانی را که خدا محترم » 

داشته جز به حق نکشند و زنا نکنند و هر که چنین کند به زودي سزا بیند... عذابش دو 

 .(15/330)همدانی،« برابر شود... 

، پس از اشاره به چند جرم ؛ یعنی شرك، قتل عمدي و زنا، توضیح : آیه شریف

یاد آور شده است که انجام جرائم مزبور، افزایش کیفر را به دنبال دارد. هر چند از آیه، 

یعنی جرائم  ،توان برداشت نمود که تشدید مجازات به دلیل انجام چند جرمآشکارا نمی

ر برخی، از آنجا که خداوند زیادتر از باشد به گونه اي که به باوذکر شده در آن می
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دهد، دو چندان شدن عذاب ذکر شده در آیه از استحقاق مجرم، کیفر را افزایش نمی

(؛ با توجه به این مطلب، حقیقت 7/312باشد نه تشدید آن)طبرسی،اَجزاي مجازات می

ان باشد که پس از بیان چند جرم، از دو چندمذکور در آیه شریف انکار کردنی نمی

شدن مجازات سخن به میان آورده و چنین رویکردي، دست کم براي استدلال به ظاهر 

گفتنی است که برخی مفسران درباره  .آیدآن براي فرع مورد بررسی، کافی به نظر می

 ( 19/242همین آیه به تشدید مجازات به دلیل چندگانگی جرائم، اشاره کردند)طباطبایی،

با توجه  –گفته شده که: به اتفاق همه علما و مفسران علاوه بر آن در تفسیر نور 

 )قرائتی، شودزنا به تنهایی سبب جاودانگی در دوزخ نمی –به ادامه آیه درباره خلود 

( بنابراین مسأله خلود و جاودانگی در دوزخ تنها براي کسی است که مرتکب هر 8/282

دارد و احتمال در خلود بیان میسه گناه شده باشد در تفسیر المیزان نیز سه احتمال را 

)همدانی،  دارداشاره به همه این سه گناه است، مقدم می« ذلك » سوم را که کلمه 

بنابراین دو چندان شدن عذاب به دلیل تشدید مجازات است نه اینکه از  .(15/334

 اجزاي مجازات باشد.

شدید مجازات در توان به عنوان یك قرینه بر تبا این حال این آیه را هنگامی می

تکرار جرم دانست که هم نوعی جرم سابق و لاحق را شرط ندانیم و علاوه بر آن در 

شرایط لازم براي تحقق تکرار جرم فقط مبناي انجام چند جرم پس از صدور حکم 

 ملاك باشد زیرا محاکمه براي شخص مجرم صورت نگرفته است.

 تَثْقَفَنَّهُمْ فَإِمَّا ٭يَتَّقُونَ لا وَهُمْ مَرَّةٍ كُلِِّ فِي عَهْدَهُمْ ضُونَيَنْقُ ثُمَّ مِنْهُمْ عَاهَدْتَ الَّذِينَ»ـ2
 .(57و56)انفال /« يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ خَلْفَهُمْ مَنْ بِهِمْ فَشَرِِّدْ الْحَرْبِ فِي

آنانکه تو با ایشان پیمان بستی آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند، و »

ایشان بتاز  ایشان دست یافتی )چنان بر ی پرهیزند. * پس هر گاه در جنگ برایشان نم

 «شود هر که پشت سر ایشان است، بلکه متذکر شوند که( به وسیله آنان تار و مار

(9/146). 
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توضیح: با درنگ در آیه شریف پیوستگی آن با فرع مورد بررسی ؛ یعنی تکرار 

آن به ماجراي پیمان شکنی پی در پی یهود  شود، زیرا هر چند موضوعجرم، آشکار می

گردد و به همین دلیل، ممکن است گفته شود که زیر پا گذاردن بنی قریظه باز می

آید تا از همسانی آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم به شمار نمی به طور کلیقرارداد، 

زیر جرم سخن به میان آید، وانگهی، با فرض جرم پنداري پیمان شکنی، درباره 

پاگذاري قرار داد نخست به وسیله گروه یاد شده، از سوي دادگاه یا هر مرجع رسیدگی 

صادر نشده است تا شاخصه تکرار جرم در اصطلاح حقوق  کننده در آن روز حکمی

تواند میان آیه شریف با واژه جزا را دارا باشد. می توان گفت، دو پرسش مزبور نمی

د، زیرا از یك سو به دلیل حکایتگري آیات قرآن از تکرار جرم، گسست کامل پدید آور

توان موضوع آیه شریف را تنها در قوانین کلی، هر چند در ساختار یك نمونه، نمی

حصار پیمان شکنی یهود محدود نمود و آنگاه چنین نتیجه گرفت که به دلیل جرم 

گسیخته  پیوند آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم نبودن آن از دیدگاه حقوق جزا،

شود، بلکه با برون رفت از دایره تنگ پیمان شکنی و نگاهی فراتر از آن به آیه، چنین می

تکرار هر رفتار ناپسندي، خواه پیمان شکنی و خواه جز  آید که قرآن کریم،به دید می

« تکرار هر رفتار ناپسند» آن را به ناسزا گرفته است ؛ بدین سان، تکرار جرم در قلمرو 

اهد گرفت.  از سوي دیگر، درباره صادر نشدن رأي به وسیله دادگاه یا محکمه جاي خو

توان گفت: داوري و گواهی باشد نیز میکه عنصر جدا کننده تکرار جرم از تعدد آن می

پیامبر )ص( به عنوان رأس هرم جامعه اسلامی بر پیمان شکنی نخست، خود برترین 

شکنان  و آیه بعد نیز به حمله شدید به پیمان د.آیرأي از عالی ترین محکمه به شمار می

اشاره می کند؛ در نتیجه در پرتو پاسخ گویی به  -به نحوي که مایه عبرت دیگران شود

 شود.نمایان می دو پرسش یاد شده، همسویی آیه شریف با فرع مورد بررسی،

را تا مرحله صدور انجام یك جرم  اما ناگفته نماند که این آیه نیز مثل آیه قبل،

حکم پیش برده و در مورد اجراي حکم سخنی به میان نیامده است؛ بنابراین شاخصه 
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تکرار جرم را در صورتی می توان پذیرفت که جرم را به هر گونه رفتار ناپسند تعمیم 

داده و قائل به تکرار جرم در صورت اجراي مجازات نشویم؛ بلکه تحقق تکرار یك 

دور حکم کافی بدانیم؛ در نتیجه تکرار جرم براي جرائم دیگر به جرم را تا مرحله ص

 قیاس اولویت ثابت است.

بنابراین اگر اجراي حکم و هم نوعی جرم را در آیه اول و اجراي مجازات در 

آیه دوم را ملاك ندانیم، مستندات قابل قبولی براي تشدید جرم درصورت تکرار جرم 

 وجود دارد.

 

 انواع تكرار جرم 
 گیرد. این قسمت تکرار جرم با توجه به انواع آن مورد بررسی قرار می در

تکرار جرم بر حسب تشابه جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم 

شود و بر همین مبنا  از اول و دوم و غیره متفاوت است و به انواع مختلف تقسیم  می

تکرار جرم ساده و تصاعدي تکرار جرم دائم و موقت، تکرار جرم عام و خاص و 

 دهیم.مطالبی ارائه می

 تكرار جرم دائم و موقت  -1

هاي در تکرار جرم دائم براي تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت

شود، بر عکس در تکرار جرم موقت براي تشدید متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی

نی در نظر گرفته شده است، مثل ها فاصله زمامجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت

 مدت پنج یا ده سال.

در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین جرائم ارتکابی فاصله وجود 

دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وي بر فعالیت مجرمانه سابق نیست تا 

 مستحق مجازات شدید باشد و در مورد چنین فردي باید گفت: 

 ود متهم به ارتکاب جرمـود دارد، عـه وجـن جرائم ارتکابی فاصلچون مدتی بی»
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کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت دلالت نمی

گویند ارتکاب جرم از ورزیده باشد. چنین متهمی را با یك بیمار مقایسه کرده و می

بیماري است که نا خوشی  طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند

 .(2/282علی آبادي ،«)جدید بر او عارض شده و محتاج مداواي خاص است

 در فقه کدام نوع تکرار ملاك است، تکرار جرم دائم یا موقت؟

فی هذا الحد الاول قطع الاصابع الاربع و لو » با توجه به عبارات فقها از جمله

)شهید « ه یحبس ابدا و فی الرابعه یقتل سرق ثانیا، قطعت الرجل الیسري و فی الثلاث

 1شود که کلام آنها نسبت به فاصله زمانی انجام جرماینچنین استنباط می. (9/284ثانی ، 

باشد بنابراین اگر قرینه اي بر تقیید رفع اطلاق دارد و مانعی براي عدم اطلاق نمی

شود و فاصله زمانی تشدید مجازات نباشد، تشدید مجازات در هر بار تکرار، جاري می

رسد که تکرار جرم دائم، ملاك در فقه کاهد، در نتیجه به نظرمیاز تشدید جرم نمی

 باشد.

 ـ تكرار جرم عام و خاص 2

در تکرار جرم عام، ارتکاب جرائم متوالی از یك نوع، براي تشدید مجازات 

جرائم  ضروري و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازمه تشدید مجازات، ارتکاب

باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص فردي که مرتکب جرح و از یك نوع و شبیه به هم می

 باشد.ضرب شده و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداري  شود، مشمول قواعد تکرار جرم نمی

اختلاف نظر دانشمندان حقوق، در اینکه آیا تکرار خاص موجب تشدید 

ر تشدید است، علت تقسیم تکرار جرم به شود یا فقط تکرار عامل مؤثر دمجازات می

 .(20عام و خاص شده است)لطفی ،

رسد که با توجه به تعریف ارائه شده از تکرار جرم، ملاك فقه تکرار به نظر می

 باشد.جرم خاص می

                                                 
 اگر اطلاق را فقط محدود به نصوص ندانیم. .1
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 ـ تكرارجرم ساده و تصاعدي )به عادت(3

 در تکرار جرم تصاعدي یا به عادت مجرم، ارتکاب جرم را عادت و شغل خود

انجام داده ولی دیگر در  بار جرم ساده فاعل، جرائم را چند تکرار در قرار داده است اما

 پی تکرار و تجدید آن نیست.

در هردو مورد، قانونگذار نسبت به تشدید آنها مقرراتی را وضع کرده است ولی 

است، چه اینکه عمل مجرم حاکی از اصرار و تجري  در نوع اول این مجازاتها شدیدتر

 باشد اما در مورد دوم تشدید کمتري در نظر گرفته است.ي میو

ممکن است گفته شود که عمل مجرم در جرم تصاعدي حاکی از اصرار و 

تجرّي وي باشد و در مورد جرم ساده، تشدید کمتري در نظر گرفته شود و یا اینکه 

ر اراده تشدید مجازات در جرم تصاعدي نسبت به جرم ساده کمتر باشد، زیرا عادت د

کاهد و آزادي اراده کند و از مقاومت او در مقابل تمایلات نفسانی میمرتکب تأثیر می

 کند.را از او سلب می

اي اول باید گفت که ماهیت اصرار) نقض و تهدید قوانین اما در جواب مدّع

( و اینکه فاعل، جرمی را انجام داده و در 22شود)همو ،کیفري( در هر دو مشاهده می

تکرار و تجدید آن نبوده )جرم ساده (، اگر عمدي باشد که قصد تکرار جرم بارز پی 

است و اگر سهوي باشد که مقوله اي جدا خواهد بود و بحث آن جداي از انجام یك 

 1جرم با سوء نیت است.

 «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» و در جواب مدعّاي دوم باید گفت که 

نی خود مجرم با اراده و اختیار خودش این جرم را عادت خویش ( یع1/147)بهبهانی ،

 نموده و مکافات آن را هم نیز باید تحمل کند.

                                                 
اینکه جرمی از روي سهو و بدون قصد از سمت فاعلی تکرار شود، محل تأمل است، مثل اینکه شخص براي  .1

خص مکره شده باشد و یا نظیر آن، که قطعاً بار دوم سرقت کند و بگوید از عمد سرقت نکرده ام مگر اینکه ش
شود یا تخفیف دارد؛ زیرا مهم ترین هدف از تشدید مجازات اصلاح و تربیت مجرم است و مجازات یا ساقط می

 اینکه اعمال مجازات اولی براي مرتکب جرم کافی نبوده است و این موضوع در جرائم غیر عمدي منتفی است.
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ر نتیجه به نظر می رسد ظاهراً فرقی بین جرم ساده و تصاعدي در نحوه تشدید د

 باشد.نمی

 « تكرار جرم » حكم تشديد مجازات در 

ه است ، حکم تشدید مجازات تنها یمدر حقوق جزایی ایران که متاثر از فقه اما

در صورتی ممکن است که از طرف خود قانون پیش بینی شده باشد و قاضی نمی تواند 

به میل خود و در غیر از مواردي که تشدید از طرف قانون مقرر شده ، مجازات جرمی 

را تشدید کند ، هر چند که این جرم از نظر اجتماع بسیار زننده و خطرناك باشد . 

یار قاضی در این زمینه محدود به آن است که بین حداقل و حداکثر مجازات ها ، اخت

مجازاتی مناسب مرتکب هر جرم خاص تعیین کند و نمی تواند مجازاتی بیش از 

 (760حداکثر پیش بینی شده در قانون تعیین نماید )صانعی ، 

ري و در قانون مجازات اسلامی حکم تشدید مجازات را در مجازات هاي تعزی

 ( 48دانسته. ) نك: ق.م ا ، م « تکرار جرم » باز دارنده مشمول مقررات 

و در تشدید مجازات هاي غیر تعزیري و باز دارنده ، مثل تکرار در سرقت و 

 شرب خمر باید به ابواب خاص آنها مراجعه کرد .

در فقه امامیه حکم تشدید مجازات در بخش حدود مثل تکرار زنا ، شرب خمر، 

ي ، قذف و سرقت معین شده است و در مورد مجازات تعزیري و نظیر آن ، در قواد

پاره اي از مواقع، نحوه تشدید مجازات در صورت تکرار جرم مشخص شده و در 

و کیف آن به دست حاکم سپرده شده؛ مثلا در بحث کیفرهاي پراکنده  مواقع دیگر کمّ

خویشاوند ایشان باشد تنها آمده است که اگر شخصی از عورت گروهی مطلع شود و 

به زن برهنه اي باشد که در  کنند مگر آنکه نگاه اوکنند و کار دیگري نمیاو را نهی می

توان او را پس از نهی و زجر، سنگ زد ]چون در تحریم نگاه به عورت این صورت می

با مرد بیگانه مساوي است[، وقتی نوبت به سنگ انداختن رسید در سنگی که به طرف 

شود باید رعایت مراتب را کرد و از کوچك آغاز کرد و کم کم به مقدار و انداخته میا
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آن افزود، به گونه اي که این کار را ترك کند. پس اگر دست برنداشت جز با انداختن 

شود، خونش هدر خواهد بود)شهید ثانی، چیزي که موجب کشته شدن او می

 .(41/662؛نجفی ، 9/352

ه به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم دارد زیرا انجام این عبارت اشار   

این جرم در وهله اول با تشر همراه است اما در مرحله دوم با پرتاب سنگ است که 

 وارد شدن جنایت بر او وحتی خون مرتکب این جرم تعزیري هدر خواهد بود.

 «تكرار جرم » هدف يا حكمت تشديد مجازات در

تنها ارعاب دیگران)انصراف یا بازدارندگی عمومی( در حقوق، هدف از مجازات 

ه نیست. بلکه هدف مهم اصلاح و تربیت مجرم است تا عو تأمین سلامت عموم جام

اعمال ناپسند و غیر انسانی خود را در آینده تکرار نکند ) باز دارندگی فردي ( و چون 

نموده است چنین  مجازات جرم اول در تغییر رفتار مجرم مؤثر نبوده و جرم را تکرار

شود که باید با توجه به شخصیت مجرم و حالات روحی و روانی وي، نتیجه گیري می

 بیش از پیش در مجازاتش تشدید کرد.

کنند که این قانون برخی از اندیشمندان نسبت به قانون تکرار جرم انتقاد می

مجازاتی را  ،عادلانه و بر اساس انصاف نیست چرا که مجرم، در برابر جرم اول خود

متحمل شده است و دیگر جوازي  براي  تشدید مجازات جرم جدید او وجود ندارد، 

که تشدید تکرار جرم به لحاظ جرم اول نیست بلکه مبناي تشدید، حالات در حالی

درونی مجرم است که مجازات سابق در وي اثر نکرده است و شایسته است که در 

 (.14تري براي او در نظر گرفت )لطفی،صورت ارتکاب جرم جدید مجازات شدید

فقیهان نیز هدف کلی حدود و تعزیرات را بازدارندگی فاعل جرم از ارتکاب 

حدود با این »گوید: سید مرتضی علم الهدي می ازجمله: فواحش و جنایات می دانند.

هدف در شریعت پیش بینی شده اند که مردم را از ارتکاب فواحش و جنایات باز 

احکام بازدارنده بر » گویند:(. شهید اول و فاضل مقداد نیز می512د مرتضی ،سی«)دارند
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باشند. یکی از آن دو قسم، احکامی هستند که فاعل را از تکرار و دیگران را دو قسم می

)فاضل مقداد، « دارند مانند حدود و تعزیرات و قصاصاز ارتکاب آن عمل باز می

ه است که براي اجراي حد، مردم را مطلع و شایست»گوید: (.فیض کاشانی می304

عبرت و  -کند همانگونه که حکمت حدود اقتضا می -سازند... تا با حضورشان 

(.صاحب جواهر نیز حضور مردم را 2/81فیض کاشانی ، «)بازدارندگی حاصل شود

ند و از آن به دابراي اجراي حد، سبب بازدارندگی مجرم و دیگران از ارتکاب جرم می

 (.1/353کند)نجفی ، حکمت حد یاد می

 شرايط لازم براي تحقق تكرار جرم 

 با توجه به توضیحات گذشته شرایط لازم براي تحقق تکرار جرم عبارتست از:

 ـ محكوميت جرم سابق بايستی قطعی شده باشد.1

عد از چنانچه ب» بدین موضوع اشاره دارد. عبارت 48در ماده  70قانونگذار سال 

 ، حاکی از آن است که تا زمانی که حکم محکومیت قطعی نشده باشد،«اجراي حکم

 قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 

منظور و مقصود از حکم قطعی چیست؟ طبق قوانین و مقررات سابق، حکم 

شد که تمام مراحل دادرسی طی شده و دیگر قابل شکایت کیفري وقتی قطعی تلقی می

 .(386و317، 27م  ،رد اعاده دادرسی)نك : قانون آیین دادرسینباشد مگر در موا

کلیه احکام  1368هاي کیفري یك و دو مصوب طبق قانون تشکیل دادگاه

ها قطعی نبود؛ زیرا از یك حکم، امکان تقاضاي چند بار تجدید نظر وجود داشت دادگاه

ه بود ؛ بنابراین همچنین تجدید نظر از احکام کیفري به مدت زمان خاصی محدود نشد

نبود)نك: قانون تشکیل دادگاههاي کیفري،  احکام کیفري از قطعیت برخوردار

 .(35و28م

باید اذعان داشت در حال حاضر نیز قطعیت احکام کیفري در هاله اي از ابهام به 

 برد.سر می
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 1373هاي عمومی و انقلاب مصوب در زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه

بت به این موضوع عنایت لازم بشود ؛ اما متأسفانه این چنین نشد و رفت نسانتظار می

 این مشکل مانند گذشته در سیستم قضایی ما حل نشده باقی ماند.

با مطالعه کوتاه در مواد این قانون به مشکل مذکور پی خواهیم برد. چنانچه از 

قطعی است مگر هاي عمومی و انقلاب آید احکام دادگاهاین قانون به دست می 7ماده 

در مواردي که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده باشد. از طرف 

قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه »آمده است:  24دیگر در تبصره ماده 

 «نباشد. 18گانه مذکور در ماده 

قرار هاي عمومی و انقلاب اعم از حکم یا آراي دادگاه»گوید: چنین می 18ماده  

 2قاضی صادر کننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.  -1شود: در موارد زیر نقض می

قاضی دیگري پی به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضی صادر کننده  -

ثابت شود قاضی صادر کننده رأي صلاحیت رسیدگی و  - 3رأي تذکر دهد متنبه گردد. 

 .«انشاء رأي نداشته است

که یکی از موارد فوق در حکم مشخص است در صورتی 18نطور که از ماده هما

مشاهده شود حکم قابل تجدید نظر خواهد بود. بنابراین احکام، قطعی نیست و در 

در حکم، حکم قابل تجدید  1صورت وجود یکی از موارد فوق یا موارد دیگر

 نظرخواهی و نقض خواهد بود.

ان نمود که احکام قطعی به احکامی اطلاق در پایان این بحث باید خاطر نش

شود که به موجب هیچ یك از موارد تجدید نظر مرقوم در قوانین کیفري قابل می

 .(18شکایت و طرح مجدد نباشد)نك : عسگري ، بررسی و نقد ماده 

 ـ حكم قطعی بايد  به طور كامل اجرا شده باشد.2

 شدن آن و یا قبل از اجرا یا بنابراین چنانچه محکوم بعد از صدور حکم و قطعی

                                                 
 ردي از آراي قابل درخواست تجدید نظر را مشخص کرده است. همین قانون موا 19ماده  .1
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 در اثناي مجازات مرتکب جرم دیگري شود، فعل از قواعد تکرار به حساب نمی آید.

هاي تعلیقی، آزادي مشروط، عفو)عمومی و در این خصوص محکومیت

 شود که ما در مباحث قبلی مطالبی در این مورد ارائه داده ایم.خصوصی( مطرح می

 1تعزيری و بازدارنده باشد. ـ حكم محكوميت سابق بايد3

هایی مانند حدود، قصاص و دیات در تشدید بنابراین محکومیت به مجازات

جرائم بعدي مؤثر نبوده و موارد مذکور از نظر تکرار جرم تابع شرایط خاص 

 .(179و90،122،157باشد)نك : ق.م.ا،ممی

 ـ جرم اول و دوم تعزيری يا نظير آن باشد.4

گاه جرم سابق و لاحق غیر تعزیري باشد قواعد تکرار جرم قابل اجرا بنابراین هر       

نخواهد بود؛ زیرا مشمول قواعد خاص خواهد بود و هر مورد به تفکیك بیان شده 

 است. 

 آیا ضرورت دارد که جرم دوم از نوع جرم سابق یا مانند آن باشد؟

؛ بنابراین اگر  قانون مجازات عمومی از تکرار عام پیروي کرده بود 25در ماده 

 2گرفت.جرم دوم عین جرم اول بود تشدید مجازات بیشتري در نظر می

تکرار جرم را منحصر به موردي کرد  61سال  قانون راجع به مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی تکرار  48که فرد مرتکب همان جرم قبلی شده باشد اما در ماده 

عمیم داده است که مفاد این ماده با قواعد حقوق جرم را نسبت به هر جرم قابل تعزیر ت

 کند.جزا بیشتر منطبق است و از سوء استفاده مجرمین حرفه اي جلوگیري می

هایی مانند حدود و قصاص در فقه مطرح شد. آنجا چنین این مسأله در مجازات      

تکب نتیجه گرفته شده است که باید جرم اول و دوم همسان باشد یعنی اگر کسی مر
                                                 

قانون مجازات اسلامی منظور از مجازاتهاي بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف  17بر طبق ماده  .1
حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین 

 حبس، جزاي نقدي،... گردد. مانند،می
قانون مجازات عمومی اگر مجرم مرتکب جرم جدیدي از نوع جرائم سابق می شد مجازات او  25طبق ماده  .2

 بیش از حداکثر مجازات )دو برابر حداکثر مجازات( تعیین می شد. 
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جرم سرقت شد و براي بار دوم همین جرم را انجام داد، جزء مصادیق تکرار جرم است 

 ولی اگر براي بار دوم جرمی غیر از سرقت انجام دهد از قواعد تکرار جرم خارج است.

هایی مانند سرقت و نظیر آن مقدار حال با توجه به اینکه در شرع براي مجازات

هاي تعزیري اهمیت شود که نسبت به مجازاتمی و حد مجازات تعیین شده، معلوم

بیشتري در نزد شارع داشته که اندازه مجازات به دقت مشخص شده و در تکرار جرم 

-بنابراین وقتی قائل بر تشدید مجازات در صورت هم ؛نیز میزان تشدید، تعیین شده

ی براي به طریق اول –بنابر توضیحات گذشته  -نوعی مجازات لاحق با سابق بشویم 

نوعی ملاك خواهد بود و علاوه بر آن قاعده هاي تعزیري و نظیر آن نیز این هممجازات

( بر این 27/158)حرعاملی، « الوُقُوفُ عِندَْ الشُّبَهاتِ خَیرُْ مِنَ الاِقْتحِامِ فِی المُحرََّمات»

در کند و همچنین اگر بگوییم تعمیم این مسأله یعنی تشدید مجازات ملاك تأکید می

شود نوع، سبب بازدارندگی بیشتر مجرم از ارتکاب جرم میصورت انجام جرم غیر هم

( از دیدگاه 309با اصل رحمت و تخفیف در جزاي اسلام)نك: مجموعه مقالات ...، 

(  منافات دارد زیرا در شرع 321قرآن و اصل قانونی بودن جرم و مجازات)نك:همان،

 در این مسائل را بهتر دانسته است.تصریح بر این امر نشده و حتی وقوف 

در نتیجه براي تحقق تکرار جرم شرط دیگري به عنوان شرط پنجم در فقه ضرورت     

 دارد.

 ـ جرم لاحق از نوع جرم سابق باشد.5

بنابراین ارتکاب یك جرم تعزیري در صورت تکرار همان جرم تعزیري با 

 تشدید مجازات همراه است.

شرط عدم تفاوت جرائم عمومی و سیاسی از نظر نکته قابل توجه در این 

شود که جرم باشد اما با توجه به قوانین موجود این گونه استنباط میقانونگذار می

 باشد.سیاسی داراي دو ویژگی حدي و تعزیري می

 اگر جرم سیاسی ویژگی حدي داشت مانند محاربه یا در حکم محاربه، از محدوده        
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خارج است اما اگر متضمن ویژگی تعزیري باشد طبیعی است که  48تکرار جرم ماده 

 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد. 48مشمول قاعده تکرار جرم مندرج در ماده 

 ـ محكوميت قبلی بايد از محاكم ايران صادر شده باشد.6
هر چند این شرط در قانون صریحاً نیامده است ولی با عنایت به تغییر بنیادي  

فري بر مبناي فقه اسلامی و لزوم اجراي احکام کیفري اسلام در مورد اتباع نظام کی

کشور و با توجه به سرزمینی بودن قوانین کیفري که با عدم اجراي احکام کشورهاي 

رسد. البته ماند، این شرط موجّه به نظر میدیگر در ایران حکم کشور خارجی بی اثر می

صاصی و عمومی داخلی تفاوتی از لحاظ مقررات هاي اختباید توجه داشت بین دادگاه

 تکرار جرم وجود ندارد. 

 
 حدود تشديد در تكرار جرم 

 ـ حدود تشديد در قانون و حقوق أ

میزان تشدید مجازات در تکرار جرم به حسب کشورهاي مختلف و عقائد 

 علماي حقوق متفاوت است.

ه درجه مجازات به طور کلی شیوه تشدید از دو حالت خارج نیست. یا اینک

کند مثلاً اگر مجازات جرمی فقط حبس باشد در صورت تکرار جرم ممکن تغییر می

است مجازات او را به حبس موقت با اعمال شاقه که یك درجه شدیدتر است، تبدیل 

 کرد.

شود.  به طور مثال اگر مجرم سابقه یا اینکه مجازات اضافه اي در نظر گرفته می

مرتکب جرم دیگري شود ببیش از حداکثر مجازات ) یا یك  محکومیت داشته باشد و

 شود. برابر و نیم یا دو برابر ( محکوم می

در تشدید مجازات دو سیستم را )تغییر درجه مجازات، تعیین  1304در قانون 

 بود.کرده حداکثر ( تعیین 
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قط طریق قانونگذار، سیستم ترکیبی یا تلفیقی گذشته را رها کرده و ف 1352در سال     

 دوم )تعیین حداکثر یا مجازات اضافه ( را انتخاب کرد.

براي مجازات تکرار  52اصلاحی قانون مجازات عمومی سال  25طبق ماده       

جرم دو فرض پیش بینی شد. اگر جرم دوم همانند جرم اول بود، مجازات آن بیش از 

 ثر مذکور تجاوز نکند.که از دو برابر حداکحداکثر مجازات جرم جدید بود  به طوري

اما اگر جرم دوم از نوع جرم قبلی نبود در این فرض مجازات او بیش از حداکثر       

 مجازات جرم جدید بود به طوري که از یك برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز نکند.

اما پس از پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی با تصویب قانون راجع به مجازات       

میزان تشدید تعیین نگردید و این امر باعث  1370قانون مجازات اسلامی  اسلامی و

-اي بروز مشکلاتی در صحنه مراکز قضایی کشور شد و اختلاف عمل در رویه به گونه

ها به استناد مغایرت چنین حکمی با اصل قانونی بودن جرم و بروز کرد که برخی دادگاه

 جرم پا را فراتر نگذاشتند. مجازات از محدوده حداکثر مجازات قانونی

برخی دیگر با توجه به خصوصیت تعزیري موضوع، گاهی نسبت به بیش از       

 حداکثر مجازات قانونی اقدام کردند.

قانون مجازات اسلامی میزان تشدید  47بنابراین با توجه به اینکه قانونگذار در ماده       

که شکل جدي به خود گرفت  به طوري را در اختیار دادگاه قرار داد، این اختلافات

فقط تا حداکثر مجازات  بعضی از محاکم در صورت تکرار و تعدد جرم، تشدید را

نیز بلامانع  دانند و بعضی از محاکم مجازات بیش از حداکثر قانونی راقانونی جایز می

 .(2/235؛ اردبیلی، 295)نك: نور بهاء ، دانندمی

  يه ب ـ  حدود تشديد در فقه امام

 تشديد مجازات در جرائم تعزيری  -1
رم، ـکرار جـدودي و مانند آن براي هر مرتبه تـه در جرائم حـدر فقه امامی

 دار تعزیر، درـتشدید مجازات مشخص شده است اما در جرائم تعزیري حتی مق حدود
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 ارتکاب اول بسته به نظر امام یا جانشین امام است.

یر بسته به نظر امام است یا کسی که نائب و از جمله آمده است که مقدار تعز

باشد، مانند هر تعزیري که شرعاً براي آن مقدار خاص تعیین نشده جانشین امام می

است و تعزیر در بسیاري از روایات مطلق آمده و براي آن اندازه خاصی مشخص نشده 

 .(5/368است)نك : طوسی ،

کند میاین دلالت که وارد شده بردر عبارت دیگري آمده است که نصوص خاصی       

جماعتی از جمله محقق در  ،شود... و اما در مقدار تعزیرکه تعزیر توسط حاکم اجرا می

کتاب شرائع گفته اند که از حد آزاد در مورد فرد آزاد و حد بنده در مورد بنده تجاوز 

از حد مطلق کند... بلکه ظاهر از خبر صحیح حماد این است که مقدار تعزیر کمتر نمی

که از امام صادق روایت شده که مقدار تعزیر کمتر از حد است پس راوي  است،

گوید: پرسیدم، کمتر از  هشتاد تازیانه؟ گفت نه بلکه کمتر از چهل تازیانه که حد می

مملوك است، پرسیدم، و چه مقدار؟ گفت: به اندازه آنچه که والی از گناه شخص قوّت 

دار ثابت این است که مقدار تعزیر به مقدار حد نرسیده و اما داند... پس مقبدنش می

براي حاکم است به مقدار آنچه  تقیید آن به بیشتر از آن ثابت شده نیست. پس تعزیر

 (.1/338بیند و کمتر از مقدار حد)خویی،مصلحت می

 آید:هاي زیر به دست میاز این عبارت نکته      

ست و چون بعضی گفته اند کمتر از هشتاد، و مقدار تعزیر کمتر از مقدار حد ا -1

باشد، وقوف در شبهه بهتر است یعنی کمتر از بعضی اخبار حاکی کمتر از چهل می

 (340)همو، 1چهل تازیانه.

 مقدار تعزیر به حسب گناه شخص و قوت بدنی وي متغیر است. -2

 تشخیص مقدار تعزیر با توجه به صلاحدید حاکم است. -3

                                                 
 ده است. بلکه مقدار آن به مصلحت و نظر حاکم سپرده ش ؛گفته شده که، براي تعزیر حد خاصی نیست  .1
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 زيریتكرار مجدد جرم تع -2
تواند مجازاتی همانند مجازات آیا در فقه امامیه تکرار مجدد جرم تعزیري می

 حدود داشته باشد؟

شاید مهمترین دلیلی که شارع مقدار مجازات را در جرائم حدودي به دقت   

اهمیت آن براي مصلحت جامعه و فرد بوده و به مخاطره افتادن نظام  بیان نموده است،

باشد و اصرار بر یك جرم تعزیري نیز در نبودن مجازات میجامعه در صورت مشخص 

ملاك به مخاطره انداختن مصلحت جامعه در جرائم حدودي تا حدودي مشترك 

شود. بنابراین ممکن است قائل به تشدید مجازات به مقدار حد شد که البته نوع می

 جرم و چگونگی انجام آن و شرایط دیگر را باید لحاظ کرد.

تواند عقوبت توان گفت که انجام مکرر یك جرم تعزیري میه بر آن میعلاو      

شدیدي را در بر داشته باشد و در عصر ما بعضی از جرائم مثل پخش آثار مستهجن و 

cd مجازات سنگینی همراه است چون مصلحت جامعه  هاي مبتذل در مرتبه اول نیز با

ش فیلم خانوادگی آنها برده است که را به خطر انداخته یا آبروي یك خانواده را با پخ

 حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است.

 عقوبت اعدام در جرائم تعزيری -3
عقوبت اعدام در گناهان کبیره اي که در بخش حدود مشخص شده اند، به 

 3/470ابن ادریس، ؛722و713، 709، النهايه طوسی، ؛787تفصیل بیان شده)شیخ مفید، 

 .(149و نیز نك: شمس ،473و 5/422، الخلافطوسی،  ؛478و 

 «» قاعده فقهی

(مؤید آن است که گناه کبیره اي که جزء جرائم تعزیري باشد در مرتبه سوم 272)یثربی،

 1یا چهارم مجازات اعدام را در بر دارد .
 .(2/288کلینی،«)»گوید:دیثی نیز می 

                                                 
.مجازات اعدام پس از اجراي مجازات یك جرم در مراحل قبلی و ارتکاب مجدد همان جرم می باشد که در  1

 صفحات قبل توضیح دادیم .
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ز طرفی اگر در انجام یك جرم تعزیري در صغیره بودن و کبیره بودن آن شك ا   
به خاطر اصل  -اصل را باید بر صغیره بودن گذاشت  -که شك بدوي نباشد  -شود 

و همچنین اگر روایتی در قتل مرتکب کبیره در دفعه سوم  -قرآن رحمت و تخفیف در 
 1کند که مجرم در دفعه چهارم کشته شود احتیاط در خون، اقتضا می نداشته باشیم،

ر نتیجه اگر انجام یك جرم تعزیري به کراّت تکرار شود در دفعه پنجم عقوبت د
ند که اگر مصلحت مسلمین را اعدام را در بر دارد مگر اینکه شبهه اي ایجاد شود هر چ

 به مخاطره اندازد ممکن است در بار اول کیفري چون اعدام داشته باشد.
 مستحق تعزير -4

 چه کسی مستحق تعزیر است؟
آمده است که هر کسی واجبی را ترك کند یا حرامی را مرتکب شود،  لمعهدر 

 شود)شهید اول،می دهد تعزیرپیش از آنکه توبه نماید به مقداري که حاکم تشخیص می
241). 

ی دْ فِیهِ حدَُّ مِنَ الشَّرْعِ فکُلُ مَا لَمْ یرَِ»دارد که: همچنین یك قاعده بیان می
« کُلُ مَا اسْتَلَْزمََ الحَرامَ، فَهُوَ حرَام»(. دو قاعده فقهی272یثربی ،«)المَعاصِی، فَفیهِ التَّعزیر

(. مصادیق فعل حرام و 276)همو ، « حَرام کُلُ مَا اُمِرَ بِه فَصدَُّهُ»( و  275)همو ، 
تعزيرات از ؛ 2/543کند)نك: فاضل لنکرانی ، معصیت را به دقت بیشتري مشخص می

 .به بعد( 280،  گاه فقه و ...ددي
 

 گيري و پيشنهاد نتيجه

 ا ـاند، تاي متفاوتی داشتهــوردهـکاري برخا بزهـاز بـاي حکومتی از دیربـهنظام
-ره خود را به جامعه نشان دهند. و این برخوردها ناشی از مبانی جرمسیط حاکمیت و

 انگاري هر نظام حقوقی است.

                                                 
باشند .  شهید ثانی نیز درباره مرتد ملّی با توجه با احتیاط در خون قائل به کشته شدن در مرتبه چهارم  می 1

 (.345|9شهید ثانی ،  )نك:
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در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، که بر مبناي شریعت و اجراي احکام 

توان به اصل که می اصول حقوقی زیادي جاري است ،گذاري شده استاسلامی پایه

سب بین جرم و مجازات و عدالت کیفري به عنوان قانونی بودن جرم و مجازات، تنا

 ترین اصول اشاره نمود.مهم

در پژوهش حاضر به منظور اجراي اصول مذکور، خصوصاً تامین عدالت 

اجتماعی، یکی از جهات عام تشدید مجازات، یعنی تکرار جرم مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

ها نشان د مجازات، بررسیدر حوزه مربوط به تعیین قلمرو تکرار جرم و  تشدی

هاي خود به سهولت از کنار تعریف دقیق آن عبور دهد که حقوقدانان در نوشتهمی

اند. علاوه بر آن در تطبیق این اندیشه با مبانی خود، یعنی فقه امامیه، بسیار کرده

به طوري که در بعضی اوقات، نگارندگان خود مجبور شدند تا  ؛گویی شدهپراکنده

ث را با توجه به در نظر گرفتن قواعد و منابع فقهی و نظرات حقوقدانان قلمرو بح

 تعریف و تبیین کنند.

در رابطه با تکرار جرم، در قوانین بعد از انقلاب مشخص نیست که آیا باید به 

را فراتر گذاشت و به مجازات بیش از حداکثر  حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یا پا

 قانونی قائل شد.

کنند، به اصل قانونی نی که با مجازات بیش از حداکثر قانونی مخالفت میکسا

لکن براي حفظ یك اصل به موضوع دیگري که  ؛اندبودن جرم و مجازات تمسك جسته

اي را برگزید که هر دو بلکه باید شیوه ؛عدالت کیفري است، نباید خدشه وارد شود

دمین بار مرتکب جرم شده و کسی اصل، محترم شمرده شوند؛ زیرا فردي که براي چن

که براي اولین بار مرتکب جرم شده از لحاظ مجازات یکسان نیستند و اگر ما به 

حداکثر مجازات قانونی اکتفا کنیم، در حقیقت عدالت کیفري را مورد توجه قرار 

 ایم.نداده



            207                     درفقه اماميه وحقوق ايران«تكرار جرم»در تأملی           89بهار و تابستان

شود تا در مقررات کیفري لحاظ گردد این آنچه در این خصوص پیشنهاد می

دادگاه در صورت تکرار جرم، به مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی است که 

اي است حکم صادر کند که از یك سوم حداکثر مجازات تجاوز نکند و این همان شیوه

 ق.م. ا از آن پیروي کرده است. 299که ماده 

 
 منابع

 .قرآن كريم

 .ق1410جامعه مدرسین، :قم،  السرائر ،ابن ادریس حلی

 . 1380نشرمیزان، تهران،  ،حقوق جزای عمومیمحمدعلی، اردبیلی، 

، هدارالکتب الاسلامی ،جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلام، اصفهانی نجفی، محمد حسن بن باقر

 ش.1363

 ق. 1405دارالعلم،  مکتب: اهواز ،الفوائد العليه بهبهانی، علی،

 .1382نو،شارات طرح تان: تهران، حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی

معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات  ،اتعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزجمعی از نویسندگان، 

 .1385اسلامی حوزه علمیه قم، 

 .1414البیت، مؤسسه آل: قم ،وسائل الشيعهحسن، بن الحر العاملی، محمد

، فقه جزا واژه نامه تفصيلی د زنجانی (،یالله عمخاوري ، یعقوب و همکاران )زیر نظر آ

 انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوي، مشهد.

 .ق1407 ،دارالهادي: قم ،المنهاج تكملةمبانی ، خویی غروي، ابوالقاسم 

، های قرآنی حوزه و دانشگاهمجموعه مقالات همايش ملی پژوهشدانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 

 .1385 قرآنی حوزه و دانشگاه،هاي مؤسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش :مشهد کتاب قرآن و حقوق،

 .1373د(،ـ)دوره جدی ران،ـاه تهـانتشارات دانشگ ،داـنامه دهخلغت ،اکبرعلی دهخدا،



 1/84 شمارةفقه و اصول                                          -مطالعات اسلامی                                                     208

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، : قم، بررسی تطبيقی مجازات اعداممحمد ابراهیم،  شمس ناتري،

1378 . 

 . ق1415مؤسسه نشر اسلامی، :قم ،الانتصاربن حسین، الهدي، ابوالقاسم علیسید مرتضی علم

 .ق1410قم، ،لمقنعةاشیخ مفید، 

 ق.1411الفکر، دار: قمانتشارات  ،مشقيةالد لمعةا، العاملیالدین مکیشهید اول، محمدبن جمال

انتشارات داوري، : قم، ةمشقيالد للمعةفی شرح ا لبهيةا ضةالروعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1410

 ق. 1417النشر الاسلامی،  مؤ: قم ،الخلاف سن،حشیخ طوسی، محمدبن

  تا.بی منشورات قدس،قم: ، فی المجرد الفقه و الفتاوی ةيالنهاــــــــــــــــ ، 

 النشر الاسلامی. مؤقم: ، الميزان فی تفسير القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

 ق.1415الاعلمی،  مؤ بیروت، ،مجمع البيان فی تفسير القرآن، حسنبنطبرسی، فضل

، مجله های عمومی و انقلابقانون تشكيل دادگاه 18بررسی و نقد ماده عسگري، غلامحسین، 

 .1384، 5فقه اهل بیت، ش 

جامعه : قم ،ارشاد الاذهان الی احكام الايمانیوسف، بن حسن حلی، ابومنصور علامه

 . ق1410مدرسین،

 .1368انتشارات فردوسی،  :تهران، حقوق جنايیآبادي، عبدالحسین، علی

 .1383انتشارات امیر العلم، : قم، جامع المسائل )استفتاءات(، فاضل لنکرانی، محمّد

 ق.1403الله مرعشی، مکتب آیت :قم، لفقهيةنضدالقواعد افاضل مقداد سیوري، مقدادبن عبدالله، 

 .ق1401، الذخائر الاسلامجمع: قم ،مفاتيح الشرايعفیض کاشانی، محسن، 

 .1378 های عمومی و انقلاب در امور كيفریقانون آيين دادرسی دادگاه

 .1381 های عمومی و انقلاب اصلاحیقانون تشكيل دادگاه

 .8/5/1370 قانون مجازات اسلامی

 .1352 قانون مجازات عمومی
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"repetition of crime," which in turn will have a significant impact 

on achievement of the punishment purposes and prevent the 

criminal from repeating crime. 

In this discourse, outlining the required conditions for the 

"repetition of crime" to be actualized and the limits of its 

intensification would double the importance of this issue; since in 

case of mistake, if the punishment of the criminal is less or more 

than his crime, the principle of penal justice will be called into 

question and the accurate realization of this issue requires a sound 

investigation. 

Keywords: general aspects, intensification of punishment, 

repetition of crime, prior crime, posterior crime.     
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stimulations to minimize the mental distress of the members of 

society as well as the men and women to the lowest degree 

possible, preventing the instability of the family foundation. It is 

attempted, in this article, to prove the relation between the 

observance of dress code by women and the family consolidation. 

Keyword: family, mental health, sexual stimulants, covering.  

 

 

A Deliberation on "Repetition of Crime" in Imāmī 
Jurisprudence and Iranian Law 

 
Mīrzā Muḥammad Wā‘ẓī, M.A. in Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic law 

Dr. Sayyid Muḥammad Taqī Qabūlī Durafshān, Assistant 

Professor 

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad   

 

The reasons for intensification of punishment in Islamic penal 

system is of great importance, since designating a punishment 

proportionate to the perpetrated crime will lead to the observance 

of human and Islamic principles, like the principle of penal justice, 

and this will provide the society with further mental health. 

One of the general reasons for intensification of punishment is the 
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jurisprudential viewpoints and fundamentals and to prove the 

validity of this type of transactions. 

Keywords: price as being known, price as being regulated, contract 

of sale as decreed by an expert, market price, ghurar (risk).    

 

 

Examining the Relation between Ladies' Covering and 
Family Consolidation in Religious Doctrines 

 

Sa‘īd Nazarī Tawakkulī, Assistant Professor  

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 

  

Men and women keeping company and formation of a family 

take place with different motives, one of which is fulfillment of 

sexual needs; however, using the term sukūn (tranquility), the 

Holy Qur’ān while promoting the family status has considered a 

higher purpose for it. Although tranquility along with "friendship" 

and "compassion" brings about mental health for the family, the 

unbreakable bond between family and society prompts a direct 

relationship between the health level of one with the other. Thus, 

having regulated the men-women relationship outside the family 

ambience and necessitating decent covering for the women, the 

Qur’ān has tried through reducing the incidence of sexual 
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 the nature of intellect, the differences between attitude and 

intellect in terms of origin and source are studied. The second 

basis is dedicated to the criteria of the attitude of the intellectuals 

in terms of creating science or providing assurance, and the 

distinction between attitude and intellect is taken into 

consideration from this aspect. 

Keywords: attitude of the intellectuals, intellectuals' stipulation, 

Nation’s Expediency, conventional science.    

 

 

 

Examining Legal Fundamentals of Leaving the Price to an 
Expert's View (Contract of Sale under an Expert's View) 

 

Muḥammad Mahdī Miqdādī, Faculty-Research Member   

Mufid University 

  

In many contracts, especially in contract of sale, determining the 

price of goods or services may be handed over to an expert or 

determined according to the market price, but most of our jurists 

have declared this type of transactions as invalid on the basis of 

numerous proofs; in contrast, some jurists have also observed it as 

to be true. This paper tries to delve into and review the presented 
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comprehensive research has so far been done in this respect. 

Besides, deliberation in this field brings about the conclusion that 

utilization of verses of principles has not enjoyed an increasing 

trend in the course of Islamic history. While presenting a brief 

history of the uṣūlī scholars' utilization of the Qur’ān in their 

adducing and arguments, this article would display as an example 

the efficiency of the Qur’ānic guidance concerning the principality 

of exemption (iṣālat al-birā’a). 

Keywords: the Holy Qur’ān, ‘ilm al-uṣūl, inference, iṣālat al-birā’a.      

 

 

An Introduction to the Quiddity of the Attitude of the 
Intellectuals and its Relation to Intellectual Judgment 

 
Dr. Muḥammad Taqī Fakhla‘ī, Associate Professor   

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 

 

The present article is a new attempt in elucidating the quiddity 

of the attitude (sīra) of the intellectuals and its relation to the 

rational judgment, which is discussed on two main bases. The first 

basis is dedicated to elucidating the sources of attitude and the 

theologians' viewpoints in this respect are examined. Also, while 

presenting the viewpoints of the philosophers and theologians on
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because of the non-materialization of one of the conditions for 

theft – i.e. physical appropriation – as well as presenting a new 

method in discretionary punishment of a plagiarist user. 

Keywords: Internet plagiarism, physical theft, ḥadd, ta‘zīr.         

 

 

An Introduction to Reliance on the Holy Qur’ān in 
Methodogy of Islamic Principles 

 

Riḍā Ḥaqpanāh, Ph.D. Student of Qur'an and Hadīth Sciences 

Razavi University of Islamic Sciences 

Ḥujjat al-Islam Ḥasan Naqīzāda, Assistant Professor 

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 

 

Methodology of Islamic principles (‘ilm al-uṣūl) is a dignified 

science serving to understand religious texts; on the other hand, 

however, this science is indebted to Holy Qur’ān for its credibility 

and authority. The Qur’ānic verses play a special role in validating 

and authorizing this science. This role is to be viewed in terms of 

foundation-laying, as āyāt al-uṣūl (verses of principles) are 

considered as manifestation of this foundation-laying. 

The studies indicate that despite the importance of identifying, 

gathering, and analyzing this category of verses, no inclusive and 
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Internet Plagiarism: Liable to Ḥadd or Ta‘zīr?  
 

Dr. ‘Alī Akbar Īzadīfard, Associate Professor 

Faculty of Law and Political Science, Mazanderan University 

‘Alī Pīrdihī Ḥājīkulā, M.A. in Jurisprudence and Islamic Law 

 

One of the newly emerged issues in global communications and 

cyberspace is Internet plagiarism, which due to the lack of a 

codified law is unfortunately increasing in the number of its 

perpetrators. On the other hand, we know that the nature of 

Internet plagiarism, which is committed within the cyberspace, is 

different from that which takes place in real world. Thus, the 

question comes up as to whether the Internet plagiarism is the 

same as the theft commonly known in jurisprudence. How are the 

conditions materialized? Is in Internet plagiarism, as in physical 

(property) theft, the proprietor deprived of their property? Are 

data and information considered to be property? Is cracking a 

code (a password) an evidence of violation of privacy? What is the 

penal punishment for Internet plagiarism? Is it ḥadd (prescribed 

punishment) or ta‘zīr (discretionary punishment)? 

In this article, we aim at answering the above questions while 

elucidating the nature of Internet plagiarism, and eventually, 

considering Internet plagiarism to be liable to ta‘zīr merely 



 
ABSTRACTS 

 
 

A Critical Review of "An Exploration into the Evidences on 
Devotionality of Zakāt and Khums  

 

Jawād Īravānī, Faculty Member 

Razavi University of Islamic Sciences 

 

Having regarded as discredited the jurists’ arguments, one of the 

researchers has disproved the devotionality of zakāt (legal alms) 

and khums (one fifth levy) so as to thereby remove one of the 

most critical barriers for implementation of these two practices. 

Although some evidences of the jurists in proving devotionality of 

zakāt and khums seem to be not creditable, there are other 

evidences – particularly from among the verses and traditions – 

that prove their devotionality. In this article, after making two 

introductory remarks, the writer presents and analyzes the 

evidences approving this claim, answers the questions in this 

respect, and then brings up other criticisms on the above-

mentioned research. 

Keywords: zakāt, khums, devotional acts, Islamic economy. 
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